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 اهداء

بخصوص برادرم  ،برادران عزیزمرساله خویش را در قدم نخست برای والدین گرامی و 

 ۀپرورش، تعلیم و تحصیل بنده لحظ که واقعاً در قسمت« مجاهد زاده » انجینر نورالهدا 

 .تغافل ننموده اند

برای تمام اساتید عالیقدرم، که در حقیقت هر یک شان حیثیت پدر معنوی و آب حیات 

 .روحی بنده در زندگی بوده اند

بیدارگران که لحظه به لحظه در فکر رشد روحی و معنوی جوانان برای تمام دعوتگران و 

 .این سرزمین بشکل حقیقی و واقعی هستند و عملًا در این قسمت سعی و تلاش دارند

 .به تمامًا شهداء اسلام که جانهای عزیز شان را فدا و قربانی اعلای کلمة الله نمودند

، اهداء کرده و معلول گشتندحق مبارزه  و در اخیر به تمام مسلمانانی که در راه جهاد و

 می نمایم.
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 سپاسگزاری

در اول شکر وسپاس پروردگاری را که برایم توفیق عنایت فرمود تا این رساله ماستری خود را به پایان 

 برسانم.

نمایم، که از یک طرف زمینه در قدم دوم از وزارت محترم تحصیلات عالی ابراز تشکر وامتنان می 

 تحصیل را مساعد ساخته است واز طرف هم بزرگترین حامی برای مراکز تحصیلی می باشند.

در قدم سوم سپاس و تشکری خویش را خدمت تمام کسانیکه مرا در این راه یاری نمودند، تقدیم میکنم واز 

تمنت فقه و قانون، اظهار سپاس می پوهنتون سلام ومسئولین شان، مخصوصًا از پوهنحی شرعیات، دیپار

 نمایم که در مدت تحصیل ام، برایم هرنوع کمک نمودند. 

در قدم چهارم از تمام اساتید معظم وگرانقدرم به ویژه از استاد گرامی ام، استاد وزیر محمد "سعیدی" که 

امتنان ، اظهار رهنمایی بنده را به عهده گرفتند و وقت گرانبهای خویش را در این راستا صرف کردند

 نموده که مارا رهین منت خود ساختند، فجزاه الله خیرَا!
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 خلاصه بحث

 و دکمبو دچار که اشخاصی اند ینمعلولاست، منظور احکام معلولین در فقه و قانون تحقیق حاضر، روی 

 و محتاجآنها را  و نموده ضعیفشان را  توانایی و قدرت که گردیده، انش عقل یا و انش بدن در قصور

 این تااز ضرورت مبرم جامعه ما است،  . آگاهی از احکام معلولیناست نموده دیگراشخاص  به نیازمند

 ،ارزش دیگر طرف از و ببرد بین از را معلول غیر و معلول اشخاص بین تبعیض طرف یک از تحقیق

جامعه روی  و آگاهی اختیار این موضوع: اهمیت این موضوع. سبب گردد آشکار معلولین احکام و جایگاه

این موضوع می باشد. قبل از این تحقیق، تحقیق دیگر بشکل تطبیقی با قوانین افغانستان صورت نگرفته و 

 این اولین تحقیق تطبیقی تحت این عنوان است. این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است. 

د: معلولین حسی که از نگاه حواس معلول اند مثل نابینای، ناشنوایی و غیره. معلولین معلولین چهار گونه ان

عقلی مثل جنون، سفه و غیره، معلولین بدنی مثل فلج، قطع اعضا و غیره. معلولین لسانی مثل لال. معلولیت 

 نای اما آفریده، محدودیت در و( معلول) ضعف دارای نیازمند، را انسانها همه متعال الله زیراعیب نیست، 

، یعنی یا دناسباب معلولیت متفاوت می باش. نیست شان معقول های خواسته به رسیدن در ناتوانی معنای به

ه باعث کمضره  اشیای از حامله زن نمودن استفادهاست مثل  ، یا قبل از ولادتاست مثل نابینای ارثی ارثی

ض بعد از ولادت بسبب تعر، یا است مثل ولادت قبل از نموی طفل ، یا اثنای ولادتمعلولیت جنین می گردد

حوادث مثل حادثۀ ترافیکی، یا بسبب تجاوز مثل تجاوز کفار بر سرزمین اسلام، یا بسبب قصاص درجنایات 

معلولین دچار مشکلات حیاتی، اجتماعی، صحی، تعلیمی و کار هستند، از همین جهت . صورت می گیرند

 توسعهاهداف مراقبت از معلولین عبارت از . ت فقه و قانون اهتمام جدی نموده اندبرای رفع این مشکلا

 و ها اهدیدگ از حمایت ،معلولین علیه منفی های رفتار و ها دیدگاه تغییر، معلولین مانده باقی های توانایی

، برآوردن نیازهای معلولین و حمایت از حقوق شان است. حقوق اساسی معلولین علیه مثبت های رفتار

 وو تحصیل تعلیم حق عبادت، حق عبارت از حق حیات، به آنها توجه نموده اند فقه و قانون  کهمعلولین 

طلاق و حق ازدواج، حق د. حقوق مدنی معلولین در فقه و قانون عبارت از حق تملک، نکار می باشحق 

باشند. حقوق سیاسی معلولین در فقه و قانون عبارت از حق انتخاب، حق کرامت انسانی و شهادت می حق 

، در اخیر این تحقیق با نتیجه گیری از محتوای این تحقیق، پیشنهادات و فهارس ختم گردیده حق ولایت اند

 .است

 افغانستان.، قوانین فقه اسلامی، معلولین و نیازمندان، احکام و حقوق: کلید واژه ها



 د
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 مقدمه

ِ نحَْمَدهُُ وَنسَْتعَِینهُُ وَنسَْتغَْفِرُهُ  ِ مِنْ شُرُورِ أنَْفسُِ إِنَّ الْحَمْدَ لِِلَّّ ُ  ،ناَ وَسَی ئِاَتِ أعَْمَالِنَاوَنتَوُبُ إلَِیْهِ وَنعَوُذُ بِالِلَّّ مَنْ یهَْدِهِ الِلَّّ

داً عَ  ُ وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ ا بعَْدُ .بْدهُُ وَرَسُولهُُ فلََا مُضِلَّ لهَُ وَمَنْ یضُْلِلْ فلََا هَادِيَ لهَُ وَأشَْهَدُ أنَْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الِلَّّ  : أمََّ

 ایتنه در اینکه کرد روی بامی باشد، «  قانون و فقه دیدگاه از معلولین احکام» تحقیق حاضر راجع به 

 قرار زمان و عصر هر در دانشمندان از زیادیۀ مناقش و بحث مورد همیشه و بوده مهم موضوع یک

 اجتماعی ای فردی زندگی عادی فعالیتهای از قسمتی یا تمام انجام در ناتوانی به معلولیت زیرا ،است گرفته

 وقحق استیفای. گردد می اطلاق روانی یا جسمانی قوای در اکتسابی، یا زادی مادر نقصی وجود علت به

 ندگی،ز های جنبه تمام در آنها مشارکت و مستقل زندگی یک داشتن برای لولینمع سازی توانمند و معلولین

 است ناپذیر انکار حقیقتی حاضر عصر در سازی مناسب چالش و معلولیت. است سازی مناسب بر متوقف

 به و ند،ا قائل حقوقی بزرگ اقلیت این برای و شده مواجه واقعی شکل به حقیقت این با پیشرفته جوامع و

 .ندپایبند آن ادای

ن آنها معلولین، وارثیبیان می گردد، تا خود  قانون و فقه دیدگاه از معلولین احکام تمام تحقیق درین خلاصه

 و دولت، از حقوق و احکام معلولین آگاه شده و درین قسمت تقصیر و کوتاهی از پیش شان صورت نگیرد.

 اهمیت و ضرورت تحقیق

از  و مسلمانان بوده یمهم و اساس یاز موضوعات ، یکیاحکام معلولین از دیدگاه فقه و قانونتحقیق روی 

 شود، می آشکار هنگامی معلولین احکام ضرورت و اهمیت ،اهمیت و ضرورت خاص برخوردار است

 مورد در هک است، فرضیاتی اساس بر معلولان با غیرمعلول افراد تبعیض بر مبتنی برخوردهای بدانیم که

 این زا است، ظاهری تفاوتهای قبول و پذیرش مورد در معلولان نظر با مغایر و است گرفته شکل معلولان

قیق تا این تح بگیریم، بیان به و داده قرار بررسی و تحقیق مورد این موضوع را که است بهتر چه منظر

از یک طرف عدم تبعیض بین اشخاص معلول و غیر معلول را از بین ببرد و از طرف دیگر ارزش، 

 یرامونپ و نموده بیشتر تمرکز موضوع این روی بنده خاطر همین بهجایگاه و احکام معلولین آشکار گردد، 

 .ه امپرداخت تحقیق به محتوایش و فحوی

به همین شکل امروزه اکثریت معلولین در جامعه از ارزش و جایگاه کم، ناقص و ضعیفی برخوردار اند، 

به آنها طعن و توهین کرده می شوند، علت اساسی آن عدم آگاهی مردم از احکام معلولین است، بنابراین، 
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تا مردم این تحقیق را مطالعه نموده و از حقوق و ارزش  این تحقیق احکام معلولین را واضح می سازد

 معلولین آگاه شوند و به معلولین احترام گذاشته و از حقارت و اهانت آنها خود داری نمایند.

آنها توجه نموده، زمینۀ کار  و نیازهای دولت به حقوقسبب می گردد تا احکام معلولین همچنان آگاهی از 

ن برای شان مساعد نموده، تا آنها زندگی مستقل، آرام و رفاه داشته باشند، بناءً ر به توانای های شارا نظ

 .ضرروت دیده می شد تا روی این موضوع تحقیق صورت گیرد

 می قانون و فقه دیدگاه از معلولین احکام روی رساله این در نظر به اهمیت و ضرورت که ذکر گردید،

 .پردازم

 اسباب اختیار موضوع

زمینۀ حقوق، کار و ارزش معلولین را روشن می  آگاهی از احکام معلولیناهمیت این موضوع که  -1

 ، بیان گر سبب اختیار این موضوع است.سازد

عدم موجودیت یک تحقیق کامل و شامل روی این موضوع به زبان دری، سبب گردید تا این  -2

 موضوع را انتخاب نمایم.

رد احکام معلول، تا معلول و احکام آن در روشنی فقه و قانون بررسی و مقایسۀ فقه و قانون در مو -3

 واضح و بیان گردد.

بیان گر لزومی تحقیق ، که عدم توجه وارثین و دولت به معلولین و باورهای نادرست در مورد شان -4

 روی این موضوع بود.

ن از معلولی؟ معلولین کیستندپاسخ به حل سوالاتی که امروزه مردم در این عرصه دارند، از قبیل  -5

 ؟ و امثال آن.کدام حقوق و امتیازات از دیدگاه فقه و قانون برخوردار اند

 سوالات تحقیق

برای هر تحقیق دو گونه سوال وجود دارد، سوال اصلی و سوالات فرعی، که سوالات اصلی و فرعی این 

 تحقیق قرار ذیل اند:

 الف: سوال اصلی: 

 ؟از دیدگاه فقه و قانون چگونه است احکام معلولین
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 ب: سوالات فرعی: 

 ؟کیست معلول .1

 ؟ در فقه چگونه است معلولیناحکام  .2

 ؟در قانون چگونه است معلولیناحکام  .3

 ؟اسباب معلولیت کدام ها اند .4

 ؟معلولین از کدام حقوق وامتیازات برخوردار اند .5

از این رو در این رساله می کوشم، برای پاسخگویی به این سوالها با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده 

 مورد بحث و بررسی قرار دهم. قانوناز آیات، احادیث، کتابهای فقه و 

 اهداف تحقیق:

 معلولیننخستین هدف که در نوشتن این تحقیق در نظر گرفته شده است، آگاهی دادن از احکام  -1

 .بدانند حقوق، ارزش و جایگاه معلولین رات، تا مردم اس

 .معلولین، مخصوصًا در قبال احکام و قانون آگاهی دادن است از نقش و جایگاه فقه اسلامی -2

ادای مسئولیت است، زیرا وقتی که یک محصل از دوره ماستری می خواهد فارغ شود، لازم  -3

 نماید و من این عنوان را به این هدف انتخاب نمودم.دانسته شده است تا قبل از آن تحقیق را ارائه 

 به آن توجه شده است. دریخدمت در پخش و نشر یک موضوع دینی که کمتر در زبان  -4

 گذاشتن یک صدقه جاریه است. -5

 پیشینه تحقیق

کتابهای نوشته اند، در این جا تعدادی از کتابهای که مطابق فقه علمای معاصر مستقیمًا روی این موضوع 

 در عصر حاضر نوشته شده، یاد آوری می نمایم: احکام معلولینروی 

 منی صبحی الحدیدی: که در دارالفکر للطباعة و النشر والتوزیع،: از المقدمة فی الإعاقة البصریة .1

 میلادی طبع گردیده است.1998بیروت، در سال  
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دارالشرق للنشر، قاهره، در در جمال محمد الخطیب، که : از الجسمیة و الصحیة مقدمة فی إعاقة .2

 .میلادی طبع شده است1998سال 

محمد السید فهمی، که در المکتب الجامعی الحدیث، اسکندریۀ  : ازالسلوک الإجتماعی للمعوقین .3

 .میلادی طبع شده است1983مصر، در سال 

ر دارالفکدر أمین القریطی، که  مطلبعبدال : ازو تربیتهم سیکولوجیه ذوی الإحتیاجات الخاصة .4

  .هـ طبع گردیده است1417العربی، بیروت، در سال 

کلیة الدراسات العلیا و البحث العلمی، در عبدالحق همیش، که  : ازرعایة ذوی الإحتیاجات الخاصة .5

 .میلادی طبع گردیده است2007در امارات متحدۀ عربی در سال 

میلادی در 2009از محمد الشحات الجندی، که سید : از من المنظور الإسلامیزواج المعاق  .6

 .دارالنفائس مصر طبع گردیده است

 و مردم و ملت ندبه زبان عربی نوشته شده ا ،در فقه معلولینولی از آنجا که این کتاب ها راجع به احکام 

یک کتاب جامع وجود  ،احکام معلولین راجع به دیگرافغانستان به زبان عربی تسلط ندارند، از طرف 

نیازمبرم دیده می شد تا روی این موضوع تحقیق صورت گیرد، بنابرین، لازم دیدم  دیگرنداشت، از طرف 

ملی کشورمان است، تحقیق نمایم، تا مردم افغانستان های زبان یکی از که  دریتا روی این عنوان به زبان 

 اهانت و عدم رعایت حقوق معلولیناز  بدانند و و احکام معلولین راحقوق ، از این موضوع آگاهی پیدا کنند

 .رضایت الله متعال را درین مورد بدست آورندتمرکز نموده، تا  رعایت احکام آنهادوری نمایند و به 

 روش تحقیق

 ، که تفصیل آن قرار ذیل است:صورت گرفته مقایسوی این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی

همراه نام سوره و شماره آیات، با ترجمه آیات از ترجمه تفسیر  احکام معلولینر رابطه به الف: ذکر آیات د

 است اخذ نموده ام، زیرا که یک ترجمه مفهومی و روان بود. مصطفی خرم دلکه مؤلف آن:  ورن

از کتاب های شان، پیرامون آن در صورت که مسئله ء ب: بیان کردن صورت مسئله و ذکر اقوال فقها

 اختلافی باشد، همراه دلایل شان و نقل قول راجح در اخیر مسئله.
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، از کتاب های حدیث، با ذکر نام نویسنده کتاب، خود احکام معلولین اند هج: تخریج احادیث که در رابطه ب

 کتاب، محل چاپ، نام ناشر، طبع و سال طبع، همراه جلد و صفحه آن. 

، مگر اینکه در منابع قدیم ،ام و کمتر به منابع معاصر مراجعه نمودمقدیم استفاده نموده  د: از منابع معتبر

 .پیدا نکردم

 هـ: ازمنابع احناف استفاده نموده ام، مگر در موارد که از مذاهب دیگر ضرورت برده می شد.

و: به کتب تخریج احادیث مراجعه نموده، صحت و سقم احادیث را تخریج نموده وحکم آن را واضح ساخته 

 در پهلوی آن وجه استدلال حدیث را جهت ضرورت نیز ذکر کرده ام.ام و 

ز: قواعد دستوری نگارش مانند کامه)،(، شارحه):(، نداییه)!(، سوالیه)؟(، قوس ها)( و نقطه ).( را تا 

 حدی توان مراعات نموده ام.

ر قانون آن قانون نیز بحث و بررسی نموده ام، مگر اینکه د از دیدگاه موضوع راح: در هر مطلب 

 .موضوع تذکر نرفته باشد

 تحقیق اجمالیپلان 

 :تحقیق حاضر دارای یک مقدمه و سه فصل می باشد

 مبحث می باشد:  سه، که شامل تحقیق بحث شده است کلیاتفصل اول: 

 اهلیت مبحث اول: 

 معلولمبحث دوم: 

 معلولین اقسام: سوم مبحث

ای ، که دارصحبت شده است قانون و فقه دیدگاه از معلولین از مراقبت باره در اجتماعی خدماتفصل دوم: 

 مبحث است: سه

 .قانون و فقه دیدگاه از معلولیت اسباب: اول مبحث

 .قانون و فقه دیدگاه از معلولیت از ناشی مشکلات: دوم مبحث
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 .قانون و فقه دیدگاه از معلولین از مراقبت اهداف: سوم مبحث

 مبحث می گردد:  سه، که شامل بحث شده است قانون و فقه دیدگاه از معلولین حقوقفصل سوم: 

 .قانون و فقه دیدگاه از معلولین اساسی حقوق اول: ثمبح

 .قانون و فقه دیدگاه از معلولین مدنی حقوق: دوم مبحث

 قانون و فقه دیدگاه از معلولین سیاسی حقوقمبحث سوم: 

پیشنهادات، فهرست آیات قرآن کریم، احادیث نبوی، اعلام و منابع با نتیجه گیری، این تحقیق در اخیر  و

 ختم گردیده است.
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 فصل اول

تحقیق کلیات  

 درین فصل مباحث ذیل بحث می گردد:

 اهلیتمبحث اول: 

  مبحث دوم: معلول

  معلولین اقسام: سوم مبحث

 مبحث چهارم: معرفی فقه و قانون
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 مبحث اول

 اهلیت

این س پمعرفی می گردد، دارد، بنابراین، درین مبحث اهلیت اهلیت  از اینکه احکام معلولین نیاز به معرفی

 مبحث دارای مطالب ذیل است:

 هلیتاتعریف لغوی  :مطلب اول

 هلیتاتعریف اصطلاحی  :مطلب دوم

 عوارض اهلیتانواع و مطلب سوم: 

 اهلیت لغوی تعریف: اول مطلب

صلاحیت دادن است، طوری که گرفته شده، به معنای « اهل » است و از کلمۀ  (1)اهلیت مصدر صناعی

لَاحِیةَ عن عِباَرَة  : والأهَْلِیَّةُ رحمه الله می نویسد: ) (2)مرتضی زبیدی  أو له الشَّرعِیَّةِ، الحُقوقِ  لِوجُوبِ  الصَّ

 (3)(.علیه

 رابربحقوق شرعی ثبوت حقوق شرعی است، که این  ثبوتترجمه: اهلیت عبارت از صلاحیت دادن برای 

                                                           
 با که قیاسي است مصدريمصدر صناعی: مصدر دارای انواع مختلف است، یکی از آن مصدر صناعی است، مصدر صناعی  -1 

 امدج اسم یا و«  أرجحیَّة»  تفضیل اسم یا و«  معذوریَّة»  مفعول اسم یا«  عالمیَّة»  فاعل اسم آخر به تأنیث تاء  و همشدد یاء افزودن

 انانس»  مثل. باشد داشته لفظ آن مخصوص خصوصیات تمامي بر دلالت که بدهد مخصوصي معناي تا شود، مي ساخته«  انسانی ة» 

 فاتص مجموعه بر دلالت که شود مي تبدیل«  انسانی ت»  به صناعي مصدر ساختن با اما.  شود مي گفته نطق داراي حیوان ایبر که« 

، البقاعي محمد الشیخ یوسف: وتحقیق دراسة، مالك ابن ألفیة إلى المسالك أوضح، هـ 761 الأنصاري الله عبد الدین جمالدارد.  انسان

 .76 – 75ص  1، بیروت، ج والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر

بیِدِي: ) -2 م(، محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق، حسیني، زبیدي، أبو الفیض،  1790 - 1732هـ =  1205 - 1145مُرْتضَى زَّ

به مرتضى زبیدی، یکی از علمای لغت، حدیث، رجال و انساب است، اصلش از واسط عراق، تولدش در بلجرام هند، پرورش ملقب 

درزبید یمن و وتوسط مرض طاعون در مصر وفات نمود، دارای تالیفات زیاد می باشد، از جمله: تاج العروس في شرح القاموس ، 

 الزركلي ارس،ف بن علي بن محمد بن محمود بن الدین خیر للغزالي، أسانید الكتب الستة وغیره. إتحاف السادة المتقین في شرح إحیاء العلوم

ص  7، ج م 2002 مایو/  أیار - عشر الخامسة:  الطبعة، بیروت، للملایین العلم دار:  الناشر، الأعلام، (هـ1396:  المتوفى) الدمشقي

69 – 70. 

د -3  د بن محم  اق عبد بن محم  بیدي، تاج بمرتضى، الملق ب الفیض، الحسیني، أبو الرز   :الأجزاء عددالقاموس،  جواهر من العروس الزَّ

 .45ص  28الهدایة، بیروت، ج  دار الناشر، 40
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 و یا بر ضرر او.باشد بر نفع او است  

 (1)(.له الصلاحیة للأمر والأهلیة الأهلي مؤنث(  الأهلیة) آمده است: « المعجم الوسیط »همچنان در کتاب 

 اهلیت امر، یعنی صلاحیت و شایستگی برای امر است. اهلیت مؤنث اهلی بوده وترجمه: 

 خلاصه اهلیت به معنای صلاحیت، لیاقت و شایستگی بوده است، که مختصرًا تذکر رفت.

 هلیتاتعریف اصطلاحی  :مطلب دوم

درین مطلب نخست اهلیت را از دیدگاه فقه تعریف نموده، سپس از دیدگاه قانون و در اخیر میان تعریف 

 قانون مقایسه می نمایم، که قرار ذیل است:فقه و 

 : تعریف اصطلاحی اهلیت در فقهجزء اول

 ۀیژو تعریف عام، شکلِ  به و نموده تقسیم( اداء اهلیت و وجوب اهلیت) دسته دو بهفقهاء اسلامی اهلیت را 

 اهلیت از ما که هنگامی زیرا ،دهم تذکر را اهلیت نوع دو این تعریف بینم می مناسباند،  نداده ارایه آن از

، پس تعریف هر کدام از اقسام اهلیت است اهلیت نوع کدام منظورمان که معلوم نمی شود گوییم، می سخن

 قرار ذیل است:

 الف: تعریف اهلیت وجوب

 أهَْلِیَّةُ را چنین تعریف نموده اند: ) اهلیت وجوبرحمهما الله  (3)و سعدالدین تفتازانی (2)عبدالعزیز بخاری

                                                           
 .32ص  1م، ج 2003الدعوة، القاهرة،  دار:  النشر الوسیط، دار مصطفى  ودیگران، المعجم إبراهیم  -1 

بخاري، یکی از علماء اصول و فقیه حنفی  الدین علاء محمد، بن أحمد بن العزیز : عبد(م 1330=  هـ 730) بخاري العزیز عبد -2 

و  الحسامي المنتخب البزدوي، شرح أصول الأسرار شرح بود، تولد و وفاتش در بخارا شده است، دارای تالیفات است، از جمله: كشف

الحنفیة،  طبقات في المضیة ، الجواهر(هـ775: المتوفى) الحنفي الدین محیي محمد، أبو القرشي، الله نصر بن محمد بن القادر غیره. عبد

 .317 – 316كراتشي، ص  – خانه كتب محمد میر: الناشر

الدین: یکی از امامان اصول  سعد تفتازانى، الله عبد بن عمر بن : مسعود(م 1390 - 1312=  هـ 793 - 712)سعدالدین تفتازانی  -3 

بیان بود، در تفتازان که یکی از شهرهای خراسان بود متولد گردید، در سرخس مسکن گزید و در سمرقند وفات و در فقه، معانی و 
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 (1)(.: صَلاحَِیَّةُ الْإنْسَانِ لِوُجُوبِ الْحُقوُقِ الْمَشْرُوعَةِ لهَُ وَعَلیَْهِ الْوُجُوبِ هِيَ  

ترجمه: اهلیت وجوب عبارت از صلاحیت انسان برای وجوب و مکلفیت حقوق شرعی است، که به نفع و 

 یا ضرر او است.

یت انسان برای انجام دادن حقوق شرعی از این تعریف دانسته شد که اهلیت وجوب همان صلاحیت و مکلف

رحمه الله می  (2)عبدالوهاب خلاف از همین جهت ،است، برابر است این حقوق به نفع باشد و یا ضرر او

ها را این اهلیت، تمام انسان ،است متعال توس ط این اهلیت، انسان را از حیوانات تمایز بخشیده نویسد: الله

مند  عقل، عاقل و دیوانه، صحت و زن، جنین و طفل، بالغ و رشید، سفیه و بیگیرد و میانِ مرد  در بر می

 (3).دو بیمار تفاوتی وجود ندار

 ءب: تعریف اهلیت ادا

 : صَلاحَِیَّةُ الْإنْسَانِ لِصُدوُرِ الْفِعْلداَءِ هِيَ وَأهَْلِیَّةُ الأْ به همین شکل اهلیت اداء را این گونه تعریف نموده اند: )

                                                           
 مقاصد ،المفتاح تلخیص شرح البلاغة، المختصر في المنطق، المطول سرخس دفن گردید، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: تهذیب

 حاة، تحقیقوالن اللغویین طبقات في الوعاة الدین، بغیة السیوطي، جلال الرحمن و غیره. عبد الطالبین مقاصد شرح الكلام، في الطالبین

 .391، ص لبنان / صیداالعصریة،  المكتبة إبراهیم، الناشر الفضل أبو محمد

: البزدوي، المحقق الإسلام فخر أصول عن الأسرار ، كشف(هـ730:  المتوفى) البخاري الدین علاء محمد، بن أحمد بن العزیز عبد -1 

 الدین . سعد237ص  4م، ج 1997/هـ1418 الأولى الطبعة: بیروت، الطبعة– العلمیة الكتب دار:  عمر، الناشر محمد محمود الله عبد

 زكریا:  الفقه، المحقق أصول في التنقیح لمتن التوضیح على التلویح ، شرح(هـ793:  المتوفى) الشافعي التفتازاني عمر بن مسعود

 .337ص  2مـ، ج  1996 - هـ 1416 الأولى الطبعة:  لبنان، الطبعة – بیروت العلمیة الكتب دار:  عمیرات، الناشر

، یکی از فقهاء و مفسر معاصر عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاف، م( 1956 - 1888هـ =  1375 - 1305)عبد الوهاب خلاف  -2 

وم شرعی و اسلامی در پوهنحی حقوق، همچنان مفتش در محاکم شرعی و از اعضاء مصر و از علماء مشهور آن دیار بود، استاد عل

شده است و وفاتش در قاهره مصر شده است، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: « كفر الزیات »مجمع لغة العربی بود، تولدش در 

السیاسة الشرعیة أو نظام الدولة الإسلامیة في الشؤون ، علم أصول الفقه، نور من القرآن الكریم، أحكام الوقف في الشریعة الإسلامیة

الناشر: مؤسسة ، «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»معجم المفسرین ، عادل نویهضوغیره.  الدستوریة والخارجیة والمالیة

 .339 – 338ص  1 ، جم 1988 -هـ  1409الطبعة: الثالثة، ، لبنان –نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت 

ف ) -3  .112مصر،  ص  -دار العقیدة علم أصول الفقه، ،م( 2006عبد الوهاب خلّا
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 (1)(.مِنْهُ عَلَى وَجْهٍ یعُْتدَُّ بهِِ شَرْعًا 

    صلاحیت انسان برای صدور فعل از جانب اوست، بشکل که این فعل او ترجمه: اهلیت اداء عبارت از 

 شرعًا قابل قبول محسوب گردد.

ین را پیدا ا یستگیشود که مکلَّف صلاحیت و شا اهلیتِ اداء: به اهلیتی گفته می از این تعریف دانسته شد،

که اگر عقدی یا تصرفی از او صادر  ۀبه گون ،کند که شرعاً بر اقوال و افعال او حکمی مرتب گردد می

مثلاً: اگر نماز، روزه، حج و یا هر امری  ،شد، صدور این عقد یا تصرف، حکم شرعی را به خود بگیرد

که  از او ساقط گردد. اما در صورتیاز واجبات را به جای آورد، بدان اعتبار شرعی داده شود و واجب 

به جان، مال و آبروی کسِ دیگری تجاوز کرد، در برابر جنایت خویش مورد مجازات جانی و مالی قرار 

 (2).دهداست که انسان آن را توسط عقل و خرد تمییز می در کُل اهلیت اداء عبارت از مسؤولیتی ،گیرد می

 نونقا: تعریف اصطلاحی اهلیت در جزء دوم

در مورد اهلیت حکم  ( 36در ضمن ماده )اهلیت را صراحتاً تعریف نکرده، ولی قانون مدنی افغانستان 

فقره ماده متذکره در می یابیم که مقنن از تعریف که در قانون مدنی نموده  ای هر دو محتونموده که از 

 :که ذیلا اشاره می گردد، اهلیت وجوب است ،است

 (3) .( شخصیت انسان با ولادت کامل وی به شرط زنده بودن آغاز و با وفات انجام می یابد1) فقره:

ن در جنی متن ماده فوق قانونی حکم می نماید که شخصیت انسان توسط تولد آغاز و با فوت ختم میگردد.

قنن م وده بلکه،این حکم قانون اشاره نگردیده است این به معنی آن نیست که جنین دارای اهلیت وجوب نب

( جنین دارای حقوق 2در فقره جداگانه حکم نموده است که چنین صراحت دارد: ) به این منظور جنین را

 (4).می باشد که قانون بر آن تصریح نموده است

                                                           
ص  2الفقه، ج  أصول في التنقیح لمتن التوضیح على التلویح . شرح237ص  4البزدوي، ج  الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف -1 

337. 

 .113 – 112الفقه، ص  أصول علم -2

 (.36) مادۀ 6ص  1ج  ش، هـ1388 کابل، احمد، صنعتی مطبعه ،(353)شماره رسمی جریده مدنی، قانون عدلیه، وزارت -3 

 (.36ه )دما ،6ص  1ج  همان مرجع، -4 
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با تصریح این فقره معلوم میگردد که مقنن افغانستان هم اهلیت وجوب را تنها برای انسان که زنده بدنیا 

بلکه جنین را در بطن مادر هم دارای حقوقی میداند که قانون بر آن تصریح  ،طلاق نمی نمایدآمده باشد ا

بینی نموده است از جمله  در قانون احکامی را در میابیم که برای جنین نیز حقوقی را پیش، باشد هکرد

 .ذکر گردیده است اشاره نمایم (1)( قانون مدنی در بحث وصیت4میتوانیم به احکامی که در جلد )

ل غیر د طفدر مورراجع به اهلیت اداء، باید گفت که قانون مدنی افغانستان آن را نیز تعریف نکرده، ولی 

 واندت نمي باشد، ممیز غیر جنون، یا بودن معتوه سن، صغر نگاه از كه شخصي :نماید ممیز چنین حکم می

 (2).گردد مي محسوب ممیز غیر باشد نرسیده سالگي هفت سن به شخصیكه. دهد انجام را حقوقي معاملات

 از دوره تمیز الی بلوغ اهلیت اداء ناقص ، بشکل کهثابت می شودانسان   برایاداء اهلیت  ماده ایناز 

 عاملاتم دنتوان نمي جنون، یا بودن معتوه ،)از سن یک سالگی تا هفت سالگی(سن صغربوده، بنابراین، 

 . دنده انجام را حقوقي

 و قانون درین موردفقه مقایسه جزء سوم: 

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون در مورد اهلیت، باید گفت که فقه و قانون درین مورد دیدگاه مشترک 

دارند، یعنی فقه و قانون اهلیت را مطلقاً تعریف نکرده اند، با این تفاوت که فقه اهلیت را بعد از تقسیم آن 

 تعریف کرده است، ولی قانون از تعریف صریح آنها سکوت کرده است.به وجوب و اداء 

به همین شکل در فقه اهلیت وجوب و اهلیت اداء با تمام مشخصاتش بیان شده، ولی در قانون صرف 

 اشخاص که از اهلیت وجوب و اداء برخوردارند، اشاره شده است.

خلاصه اهلیت در فقه و قانون تعریف نشده، اما بعد از تقسیم به اهلیت وجوب و اهلیت اداء تعریف شده، 

از صلاحیت انسان برای وجوب و مکلفیت حقوق شرعی است، که به نفع و یا که اهلیت وجوب عبارت 

کل که این ضرر او باشد و اهلیت اداء عبارت از صلاحیت انسان برای صدور فعل از جانب اوست، بش

 شرعًا قابل قبول محسوب گردیده، ثواب و عقاب را در بر داشته باشد. فعل او

                                                           
 دمیشو وصیت او به شخصیكه ضمني یا صریح قبول اب وصیت( قانون مدنی تصریح می کند: 2122مثلا در بحث وصیت ماده ) -1 

 زا یا رد وصیت قبول باشد، علیه محجور یا قاصر، جنین میشود وصیت او به شخصیكه هرگاه .میگردد لازم كننده وصیت وفات از بعد

 .باشد دارا او مال بر را ولایت حق محكمه استیذان اساس به كه گیرد مي صورت شخصي طرف

 (.40ماده ) 5ص  1ج قانون مدنی،  -2 
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 مطلب سوم: انواع و عوارض اهلیت 

درین مطلب نخست انواع  و عوارض اهلیت را از دیدگاه فقه بیان نموده، سپس از دیدگاه قانون و در اخیر 

 میان فقه و قانون مقایسه و بررسی می نمایم:

 اهلیت از دیدگاه فقه عوارض و انواع جزء اول:

 فقه اسلامی هم انواع و هم عوارض اهلیت را بیان کرده است، که تفصیل هر کدام آنها قرار ذیل است:

 الف: انواع اهلیت

طوری که قبلًا در مطلب دوم این مبحث تذکر رفت، که اهلیت دو قسم است: اهلیت وجوب و اهلیت اداء، 

گاهی هم ناقص است، به همین شکل اهلیت اداء گاهی کامل و گاهی هم ناقص  اهلیت وجوب گاهی کامل و

 است، که تفصیل شان قرار ذیل است:

عبارت از صلاحیت انسان برای وجوب و مکلفیت حقوق شرعی است، که به نفع : اول: اهلیت وجوب

 (1) و یا ضرر او است.

، بنابراین، صبی )کودک( برای بعضی آن، احکام آن هم متعدد استپس اهلیت وجوب حسب تعدد فروع 

از احکام اهلیت دارد و برای بعضی دیگر از احکام اصلًا اهلیت ندارد، یعنی صبی اهلیت بعضی از احکام 

را بواسطۀ رأی و نظر ولی دارد، همان ولی که خودش دارای اهلیت وجوب باشد، پس کسی که دارای 

 (2)ر را برای صبی هم دارد.اهلیت وجوب برای خودش است، او اهلیت رأی و نظ

انسان بر می گردد، یعنی اهلیت وجوب بعد از وجود ذمۀ صالح و درست  (3)مبنای اهلیت وجوب بر ذمه

ثابت می گردد، زیرا ذمه محل وجوب است، از همین جهت انسان به وجوب اختصاص داده شده، نه سایر 

                                                           
ص  2الفقه، ج  أصول في التنقیح لمتن التوضیح على التلویح . شرح237ص  4البزدوي، ج  الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف -1 

337. 

 .237 ص 4 ج البزدوي، الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف -2 

 عنف به حقوق تعلق برای شایسته و اهل موجود یک را انسان که است شرعی وصفی اصطلاح در ذمه در لغت عهد و پیمان است و -3 

 می دنیا به که هرفردی زیرا است، موجود و ثابت هرانسانی برای اصطلاحی معنی این براساس ذمه. کند می تبدیل او زیان به یا و او

 :الفقه، مترجم اصول زیدان، وجیز در دارد. عبدالکریم و ضرر او صلاحیت نفع به اموری وجوب برای نتیجه ودر است ذمه دارای آید،

 .90هـ ش، ص 1396 سال قلم کتابخانه: طبع پارسا، فرزاد
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ذمه برای انسان از وقت ولادتش آغاز گردیده، حیوانات، زیرا حیوانات عهد و ذمه ندارند، پس ثبوت این 

تا وقتی که صلاحیت برای وجوب حقوق شرعی که به نفع و ضرر او می باشد، است، بناءً برای انسان 

هر م اش، انسان بوسیلۀ عقد ولی ایملکیت نکاح، بوسیلۀ ازدواج دادن ولی برای او ثابت می گردد و بر

 (1)لازم می گردد.

 است: اهلیت وجوب دو نوع

اهلیت وجوب ناقص: ممثل این اهلیت همان جنین در بطن مادرش می باشد، با این اعتبار که جنین  -1

یک نفس مستقل بوده و دارای حیات خاص است، پس جنین صلاحیت وجوب بعضی از حقوق که 

، اما صلاحیت برای وجوب حقوق از ترکۀ میت برای او یبه نفع او باشد دارد، مثل نگهداری سهم

 بر ضرر او باشد، ندارد، زیرا ذمۀ او تا وقتی که در بطن مادرش باشد، کامل نمی گردد.که 

 اهلیت وجوب کامل: این اهلیت برای انسان از وقت ولادش آغاز می گردد، زیرا اهلیت او بعد از -2

 ( 2)ولادت کامل گشته و ذمۀ او نیز کامل می گردد. 

عبارت از صلاحیت انسان برای صدور فعل از جانب : قبل تذکر رفت که اهلیت اداء دوم: اهلیت اداء

 (3) شرعًا قابل قبول محسوب گردد. اوست، بشکل که این فعل او

اهلیت اداء نزد شخص موجود و ثابت نمی گردد، مگر بعد از اینکه به سن و سال تمییز برسد، تا قدرت بر 

، بعد از اینکه انسان به سن و سال تمییز رسید، برایش اهلیت ادائی قاصر فهم خطاب الهی پیدا کند، بنابراین

که مناسب با جسم و عقل اوست ثابت می گردد، سپس وقتی که به بلوغ رسید، برایش اهلیت اداء کامل 

ثابت می گردد و درین مرحله اهلیت تحمل و اداء را می داشته باشد، بر خلاف صبی غیر ممیز، که برای 

( عقلو  قدرت جسمت اداء ناقص و کامل ثابت نمی گردد، زیرا از صبی غیر ممیز هر دو قدرت )او اهلی

، مراد از قدرت درینجا، قدرت جسم و عقل است، زیرا اداء با هر دو قدرت تعلق می گیرد، منتفی است

یت هل. پس اقدرت فهم خطاب الهی بوسیله عقل و قدرت عمل به خطاب الهی بوسیلۀ بدن صورت می گیرد

 اداء دو قسم است:

                                                           
 .238 – 237 ص 4 ج البزدوي، الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف -1 

 .333ص  2العربي، بیروت، ج  الكتاب السرخسي، الناشر: دار بكر، أصول أبو السرخسي سهل أبي بن أحمد بن محمد -2 

ص  2الفقه، ج  أصول في التنقیح لمتن التوضیح على التلویح . شرح237ص  4البزدوي، ج  الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف -3 

337. 
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 اهلیت ادای قاصر: و آن عبارت از اهلیتی است که با قدرت قاصر ثابت می گردد. -1

 (1)با قدرت کامل ثابت می گردد.اهلیت ادای کامل: و آن عبارت از اهلیتی که  -2

و  خلاصه از دیدگاه فقه اسلامی، اهلیت به اهلیت وجوب و اداء تقسیم گردیده و هر کدام از آن به کامل

 ناقص تقسیم می گردد، که بشکل خلاصه بیان گردید.

 ب: عوارض اهلیت

 رأى پیشین، دندان خانه، سقف چوب درب، بالاى چوب ،بیماریعوارض جمع عارض در لغت به معنای 

 (2)است.ادثه ح و پیشامد ،گفتار در تصحیح و صحیح

 ،إزَِالَتهَِا أوَْ نقُْصَانهَِاكَمَال أهَْلِیَّةِ الأدْاَءِ ، فتَؤَُث رُِ فِیهَا بِ  أحَْوَال  تطَْرَأُ عَلىَ الْإنْسَانِ بعَْدَ ) در اصطلاح:عوارض 

 (3)(.أوَْ تغَُی رُِ بعَْضَ الأحْْكَامِ بِالن سِْبَةِ لِمَنْ عَرَضَتْ لَهُ مِنْ غَیْرِ تأَثْیِرٍ فيِ أهَْلِیَّتهِِ 

اهلیت اداء، طاری و ناگهان روی می ترجمه: عوارض عبارت از حالاتی است که بر انسان بعد از کمال 

دهند، که در نتیجه بر اهلیت انسان تأثیر بگذارند، بشکل که اهلیت اداء اورا زایل و یا ناقص گردانند و یا 

 بعضی احکام را نسبت بر کسی که برایش عارض گردد، بدون تأثیر گذاری بر اهلیتش، تغییر بدهند.

عوارض آسمانی و عوارض کسبی، که  گردد، دو نوع است:پس عوارض که بر انسان طاری و وارد می 

 تفصیل هر کدام آنها قرار ذیل است:

: عبارت از عوارضی اند که در وقوع آنها، برای بنده کدام اختیاری نیست، از اول: عوارض آسمانی

و همین جهت به آسمان نسبت داده می شوند، بخاطری که بدون اختیار و ارادۀ انسان بر انسان طاری 

نقصانی عقل یا آفت که موجب اخلال )، عته)دیوانگی(عارض می گردند، این عوارض عبارت از جنون

 ، حیض،)بردگی(، فراموشی، خواب، بیهوشی، مرض، رقدر عقل می گردد و به حد جنون نمی رسد(

                                                           
 .833 ص 2 ج الفقه، أصول في التنقیح لمتن التوضیح على التلویح شرح -1 

 .389 – 386ص  18القاموس، ج  جواهر من العروس تاج -2 

 .622 ص 4 ج البزدوي، الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف -3 
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 (1) نفاس و خواب. 

: عوارض که انسان آنها را کسب می کند، یا دور کردن آنها را از بدنش ترک می دوم: عوارض کسبی

کند، یعنی نمی خواهد تا از بدنش دور گردند، این عوارض یا از طرف خودش و یا هم از طرف دیگران 

سکر )مستی(، هزل برایش صورت می گیرد، پس عوارض که از طرف خودش است، عبارت از جهل، 

فهم(، افلاس )تنگدست و بی چیز(، سفر، اشتباه و غیره، اما عارض که ا )بد اخلاق و ن(، سفه مسخره گر)

 (  2)از طرف غیر بر انسان وارد می گردد، همان اکراه و اجبار است.

و معلولیت شامل هردو  خلاصه انواع و عوارض اهلیت از دیدگاه فقه اسلامی بشکل خلاصه بیان گردید

خی از معلولیت ها مثل جنون، ضعیف العقل، فلج مادرزادی وامثالهم نوع عوارض می گردد، یعنی بر

آسمانی می باشد و برخی دیگر از معلولیت ها مثل قطع کردن اعضاء، نابینا کردن چشم بوسیلۀ ضربه و 

 .امثالهم کسبی می باشند

 قانوناهلیت از دیدگاه  عوارض و : انواعدومجزء 

دو گونه تقسیم نموده است: اهلیت وجوب و اهلیت اداء، )طوری که قانون مدنی افغانستان هم اهلیت را به 

در مطلب دوم این مبحث بیان گردید(، سپس هر کدام از اهلیت وجوب و اهلیت اداء را به اهلیت کامل و 

 (3)ناقص تقسیم نموده است، ولی به مثل فقه بشکل تفصیلی انواع اهلیت را بیان نکرده است.

( شخصیت انسان با ولادت کامل وی به 1) قانون مدنی چنین تذکر رفته است: (36) ماده (1مثلًا در فقره )

 (4) .شرط زنده بودن آغاز و با وفات انجام می یابد

 متن ماده فوق قانونی حکم می نماید که شخصیت انساندانسته می شود، یعنی در اهلیت وجوب از این فقره 

                                                           
 البزدوي، الإسلام فخر أصول عن الأسرار . كشف339 – 833 ص 2 ج الفقه، أصول في التنقیح لمتن التوضیح على التلویح شرح -1 

 .264 ص 4 ج

 ص 4 ج البزدوي، الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف .933 ص 2 ج الفقه، أصول في التنقیح لمتن التوضیح على التلویح شرح -2 

263- 264. 

 36ه های ماد ،7 – 6ص  1ج  ش، هـ1388 کابل، احمد، صنعتی مطبعه ،(353)شماره رسمی جریده مدنی، قانون عدلیه، وزارت -3 

– 45.  

 (.36، ماده )6ص  1همان مرجع، ج  -4 
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جنین در این حکم قانون اشاره واین همان اهلیت وجوب است، ولی  توسط تولد آغاز و با فوت ختم میگردد 

مقنن به این منظور جنین  نگردیده است این به معنی آن نیست که جنین دارای اهلیت وجوب نبوده بلکه،

( جنین دارای حقوق می باشد که قانون بر 2در فقره جداگانه حکم نموده است که چنین صراحت دارد: ) را

 (1).ده استآن تصریح نمو

با تصریح این فقره معلوم میگردد که مقنن افغانستان هم اهلیت وجوب را تنها برای انسان که زنده بدنیا 

بلکه جنین را در بطن مادر هم دارای حقوقی میداند که قانون بر آن تصریح  ،آمده باشد اطلاق نمی نماید

بینی نموده است از جمله  یز حقوقی را پیشدر قانون احکامی را در میابیم که برای جنین ن، باشد هکرد

 .ذکر گردیده است اشاره نمایم (2)( قانون مدنی در بحث وصیت4میتوانیم به احکامی که در جلد )

ل غیر د طفدر مورراجع به اهلیت اداء، باید گفت که قانون مدنی افغانستان آن را نیز تعریف نکرده، ولی 

 واندت نمي باشد، ممیز غیر جنون، یا بودن معتوه سن، صغر نگاه از كه شخصي :نماید ممیز چنین حکم می

 (3).گردد مي محسوب ممیز غیر باشد نرسیده سالگي هفت سن به شخصیكه. دهد انجام را حقوقي معاملات

 از دوره تمیز الی بلوغ اهلیت اداء ناقص ، بشکل کهانسان ثابت می شود  برایاداء اهلیت  ماده ایناز 

 عاملاتم دنتوان نمي جنون، یا بودن معتوه ،)از سن یک سالگی تا هفت سالگی(سن صغربوده، بنابراین، 

 . دنده انجام را حقوقي

به همین شکل قانون مدنی افغانستان و کود جزا، آثار و مسایل که بر عوارض آسمانی و کسبی مرتب می 

تعریف و تشریح نکرده است، همان طوری که گردد، بیان کرده، ولی بشکل صریح عوارض آسمانی را 

 (4) فقه اسلامی به آنها پرداخته است.

خلاصه فقه و قوانین افغانستان انواع و عوارض اهلیت را بیان نموده اند، که بشکل خلاصه تفصیل و بیان 

 .، که برخی معلولیت ها مثل جنون آسمانی و برخی هم مثل قطع اطراف و اعضاء کسبی می باشندگردید

                                                           
 (.36ه )دما 6ص  1ج  ،قانون مدنی -1 

 دمیشو وصیت او به شخصیكه ضمني یا صریح قبول یا وصیت( قانون مدنی تصریح می کند: 2122مثلا در بحث وصیت ماده ) -2 

 زا یا رد وصیت قبول باشد، علیه محجور یا قاصر، جنین میشود وصیت او به شخصیكه هرگاه .میگردد لازم كننده وصیت وفات از بعد

 .باشد دارا او مال بر را ولایت حق محكمه استیذان اساس به كه گیرد مي صورت شخصي طرف

 (.40ماده ) ،7ص  1ج  قانون مدنی، -3 

 (.45 – 36، ماده های )7 – 6ص  1قانون مدنی، ج  -4 
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 مبحث دوم

 معلول

 درین مبحث معلول معرفی می گردد، بنابراین، این مبحث دارای مطالب ذیل است:

 معلول تعریف لغوی :مطلب اول

 مطلب دوم: تعریف اصطلاحی معلول

 معلولیت در تعالیم الهیمطلب سوم: فلسفه 

 معلول تعریف لغوی :مطلب اول

رحمه الله می نویسد:  (1)گرفته شده به معنای مرض می باشد، طوری که فیومی« علت  »معلول از کلمۀ 

(: " مثل سِدْرة وسِدرَ، و"أعََلَّهُ" ... الإنسان بالبناء للمفعول: مرض عُلَّ و"العِلَّةُ" المرض الشاغل والجمع "عِللَ 

"  (2)(.الله فهو "مَعْلوُل 

با بناء مفعول، انسان که برایش مرض می باشد، علت عبارت از مرض شاغل « عُلَّ » ترجمه: صیغۀ 

علل می آید، مثل سدره )مفرد( و سدر)جمع(، آن ( است و جمع دارد معطوف بخود را صاحبش كه)مرض 

 الله متعال اورا علیل ساخت، یعنی او معلول)مریض( است.

: المعنى: مَعْلوُلآمده است: )«  العربي المثقف دلیل اللغوي الصواب معجم» به همین شکل در کتاب 

، فهو. أمرضه: فلاناً الله أعََلَّ ... مریض  (3)(.معلول فهو الله أعله: ویقال وعلیل، مُعلٌَّ

ترجمه: معلول به معنای مریض است، الله متعال فلان را معلول ساخته، یعنی مریض ساخته است، پس آن 

 .پس او معلول استشخص معلول و یا علیل است، از همین جهت گفته شده: الله متعال اورا علیل ساخت، 

                                                           
م(، یکی از لغت دانهای مشهور و صاحب 1368 -هـ 770حموي، أبو العباس )متوفى: نحو ، أحمد بن محمد بن علي فیوميفیومی:  -1

کتاب المصباح المنیر است، در مصر تولد و نشأت کرد و به حمات رحلت کرد. عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة 

 2، ج13بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت، عدد الأجزاء:  -هـ(، معجم المؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى 1408)المتوفى: الدمشق 

 .132ص

یروت، العصریة، ب المكتبة: محمد، الناشر الشیخ یوسف:  تحقیق و المنیر، دراسة المقري، المصباح الفیومي علي بن محمد بن أحمد -2 

 .220ص  1ج 

 ،الأولى: القاهرة، الطبعة الكتب، عالم: العربي، الناشر المثقف دلیل اللغوي الصواب عمل، معجم فریق بمساعدة عمر مختار أحمد -3 

 .714ص  1م، ج  2008 - هـ 1429
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عطوف خلاصه معلول عبارت از شخص که دارای مرض باشد، مرض که صاحبش را بخود مشغول و م

 بدارد، یعنی شخص را ناتوان، عیبی، بیچاره، ضعیف بگرداند.

 ی معلولاصطلاح یفمطلب دوم: تعر

نخست تعریف اصطلاحی معلول را از دیدگاه فقه تذکر داده، سپس از دیدگاه قانون بیان نموده و در اخیر 

 میان تعریف فقه و قانون مقایسه می نمایم:

 دیدگاه فقهجزء اول: تعریف اصطلاحی معلول از 

، معلول و )1(اما فقهاء معاصر از جمله عبدالرحمن بن عبدالخالقفقهاء قدیم معلول را تعریف نکرده اند، 

أنه الذی أصابه نقص أو )اشخاص که دارای عجز، احتیاجات و نقصانات اند، چنین تعریف نموده اند: 

 (2)عن الإنسان السوی، فی بدنه أو عقله(.قصور 

یا قصور  کمبود از انسان عادی)یعنی از حالت عادی و کامل(، دچارترجمه: معلول عبارت از کسی که 

 گردیده است، این کمبود و قصور در بدنش رسیده باشد و یا عقلش.

چنین تعریف کرده است: )هو الشخص الذی استقر به عائق أو أکثر یوهن  (3)به همین شکل مروان قدومی

 (4)من قدرته و یجعله فی أمس الحاجة إلی عون خارجی(.

                                                           
افته و در م، در قریۀ منوفیۀ مصر تولد ی1939عبدالرحمن بن عبد الخالق یوسف، فقیه، عالم و واعظ مصری، کویتی است، در سال  -1 

م، در کویت وفات نموده است، تحصیلات خود را از جامعۀ اسلامی مدینه بدست آورده است، دارای تالیفات کثیره است، از 2020سال 

جمله: أضواء علی أوضاعنا السیاسیة، وجوب تطبیق الحدود الشرعیة، أثر الأحادیث الضعیفة و الموضوعة فی العقیدة و غیره. 

. https://makhaterItakfir.com 

م، 2008م(، المشوق فی أحکام المعوق، الناشر: إحیاء التراث الاسلامی، کویت، 2020عبدالرحمن بن عبدالخالق الیوسف)المتوفی:  -2 

 .3ص 

م تولد گردیده است، 1949مروان علی محمد قدومی یکی از فقهاء و دانشمندان معاصر اسلامی در شهر نابلس می باشد، در سال  -3 

وی تا درجۀ دکتورا در سیاست شرعی )قضاء( در جامعۀ امام بن مسعود اسلامی تحصیل کرده است، استاذ در جامعۀ نجاح وطنی در 

ثیره است، از جمله: العلاقات الدولیة فی الاسلام، السیاسة الأمویة اتجاه اهل الذمة، المواریث حسب نابلس می باشد، دارای تالیفات ک

 . https://midad.comالمعمول به فی المحاکم و غیره. 

 .2م، ص 2004، 18م الإنسانیة(، المجلد مروان القدومی، حقوق المعاق فی الشریعة الإسلامی، مجلة النجاح للأبحاث )العلو -4 

https://makhateritakfir.com/
https://midad.com/
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ترجمه: معلول عبارت از شخص که یک یا چند مانع برایش پیش شده است که قدرت و توانایی او را 

 کرده است.تضعیف نموده و اورا به شدت نیازمند همکاری و کمک شخص دیگر 

قدرت و توانایی او را ، که گردیده و یا عقلش خلاصه معلول شخص که دچار کمبود و قصور در بدنش

 .دیگر نموده استشخص  به ضعیف نموده و اورا محتاج و نیازمند

 تعریف اصطلاحی معلول در قانونجزء دوم: 

( 1چنین تعریف نموده است: ) ( ماده دوم خود، معلول را1قانون حقوق و امتیازات معلولین در فقرۀ )

معلول شخصی است که بنابر ضایعه جسمی، حسی، ذهنی و روانی، یا توأم با تشخیص کمیسون صحی، 

سلامت و کار آیی خود را طوری از دست بدهد که موجب کاهش توانمندی او در عرصه های اجتماعی و 

 (1)اقتصادی گردد.

ضایعۀ جسمی، حسی، ذهنی و روانی، معلول شناخته می از تعریف این ماده دانسته شد که شخص بنابر 

شود و یا اینکه از طرف کمیسون صحی مشخص گردد که این شخص معلول بوده و سلامت و کار آیی 

خود را از دست داده و نمی تواند در عرصه های اجتماعی و اقتصادی مثل شخص کامل و عادی کار 

 نماید.

ط عدۀ از استادان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل قاموس اصطلاحات حقوقی که توسهمچنان 

نوشته شده، چنین تعریف کرده است: معلولیت حالتی که در آن یک یا چند عضو بدن شخص بطور دوامدار 

 (2) غیر فعال باشد.

دانسته شد که معلول شخصی است که یک یا چند عضوی از بدنش غیر فعال باشد، یعنی هم از این تعریف 

 قطع شده باشد، یا فلج، یا نا توان و غیره، که از آنها استفاده و کار گرفته نشود.

 جزء سوم: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

 با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون دیده می شود، که فقه با قانون درین مورد دیدگاه اشتراک و افتراق

                                                           
 (.2) مادۀ وزارت شهداء و معلولین، (789)شماره رسمی جریده معلولین، امتیازات و حقوق قانون عدلیه، وزارت -1 

ش، ص  هـ1387 اول، چاپ کابل، افغانستان، قضایی و عدلی پروژۀ حقوقی، اصطلاحات قاموس دیگران، و ستانکزی الله نصر -2 

237. 
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 دارند، که تفصیل شان قرار ذیل است: 

گاه اشتراک: فقه و قانون شخص معلول را شخص قاصر و ناتوان معرفی کرده، که یک یا چند دید -1

غیر فعال باشد، که شخص را به  )برابر است جسمی باشد و یا ذهنی وروانی(از بدنش  عضوی

 دچار کمبود و قصور مبدل ساخته و از انسان عادی بیرون نموده است.

رفته که برای شخص معلول از طرف شریعت احکام خاص دیدگاه افتراق: در فقه اسلامی تذکر  -2

به همین شکل در تعریف قانون  در نظر گرفته شده، ولی این موضوع در قانون تذکر نرفته است.

این موضوع هم تذکر رفته که شخص از طرف کمیسون صحی هم معلول سناخته می شود، ولی 

 این موضوع در تعریف فقه تذکر نرفته است.

 معلولیت در تعالیم الهی مطلب سوم: فلسفه 

و در محدودیت  ، دارای ضعف )معلول(همه انسانها را نیازمند الله متعال بودن عیب نیست، زیرا معلول

معلولیت و محدودیت در  اما این به معنای ناتوانی در رسیدن به خواسته های معقول شان نیست. ،آفریده

قرآن کریم  ،قابلیتهای نهفته در وجود انسانهاست پیدر  الله متعالنگاه تعالیم وحیانی نشان از حکمت متعالی 

وَ } :چنانکه می فرماید ،وجود نواقص در زندگی انسان را امتحانی از جانب پروردگار بیان فرموده است

ابِرینَ  ءٍ مِنَ الْخَوْفِ لَنَبْلوَُنَّکُمْ بشَِیْ  رِ الصَّ ذا ؛ الَّذینَ إِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الأمَْوالِ وَ الأنَْفسُِ وَ الثَّمَراتِ وَ بشَ ِ

ِ وَ إِنَّا إلِیَْهِ راجِعوُنَ   ؛ أوُلئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَب هِِمْ وَ رَحْمَهٌ وَ أوُلئِکَ همُُ أصَابَتهُْمْ مُصیبهٌَ قالوُا إِنَّا لِِلَّّ

 (1){.الْمُهْتدَوُنَ 

 ها آزمایش مى ها و میوه جان، ها قطعاً همه شما را با چیزى از ترس، گرسنگى و کاهش در مالترجمه: 

آن  گویند: ما از رسد، مى کنندگان! آنها که هر گاه مصیبتى به ایشان می کنیم؛ و بشارت ده به استقامت

شامل حالشان شده و آنها  اللهگردیم! اینها، همانها هستند که الطاف و رحمت خدائیم و به سوى او باز مى

 یافتگان هستند. هدایت 

اما چنین امری مانع سلوک معنوی و  ،در این آیه یکی از مصادیق امتحان نقص در انفس و جان بیان شده

محدودیتی که در جسم  ،کریم صابرین را بشارت به پاداش الهی داده است لذا قرآن ،سیر به کمال نبوده

 بسیاری افراد است و معلولیت نام دارد در واقع نعمتی است از جانب حق فرصتی است مغتنم برای رهاشدن

                                                           
 {.156}البقرة، آیه  -1 
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 از زندان جسم. 

 نماینده وجسم انسان با افکار، روح و اعتقادات خودش معنا می شود، نه با جسم اش،  در نگاه تعالیم الهی

ی از ظهور روح انسانۀ جسم فقط مرتب ،شئونی از مراتب وجود است و در مقابل حقیقت روح فنا پذیراست

  (1).جسم کمال اول طبیعی نفس است که روح در آن خودش را به کمال می رساند، است

صی درک ناق اشاره بهاین فکر ریشه  ،می بینند وعیب افراد جامعه معلولیت را ناتوانیاز اینکه بعضی 

ارزشها را در همان محدوده  ،وقتی حقیقت خود را جسم ببینیم ،است که نسبت به شناخت از خود دارند

جسم تعریف می کنیم وهر آنچه نیاز جسم باشد همان را می بینیم و از زیبایی های درون که اخلاق اندیشه 

شود و برای انسان  را که ارزش محسوب می در قرآن کریم آنچه الله متعال ،و باور صحیح است غافلیم

 ، طوری که اللهآن را ارزش معرفی می کند  شدن بهدانسته و مزین  تقواو زیبایی را  ، برتریمایه زینت

 عِنْدَ  كُمْ أكَْرَمَ  إنَِّ  ارَفوُالِتعََ  وَقبَاَئلَِ  شُعوُباً وَجَعلَْناَكُمْ  وَأنُْثىَ ذكََرٍ  مِنْ  خَلَقْناَكُمْ  إِنَّا النَّاسُ  یاَأیَُّهَامتعال می فرماید: }

َ  إنَِّ  أتَقْاَكُمْ  الِلَِّّ   (2){.خَبیِرٌ  عَلِیمٌ  الِلَّّ

 را یكدیگر تا دادیم، قرار ها قبیله و ها تیره و آفریدیم، زن و مرد یك از را شما ما! مردم اىترجمه: 

 .است خبیر و دانا الله شماست، تقواترین با الله نزد شما ترین گرامى ولى بشناسید،

 مهاری نفس انسانها کنترلی وخود، با نفی هرگونه برتری های نژادی کرامت انسانی را در خوددرین آیه، 

وجود  برنه رنگ پوستشان و به تعبیری دیگر ارزش و زیبایی در ویژگی هایی است که انسان  ،می داند

ه محیط تولد وخانواد، سرزمین ،هرهنوع چ ،نه اینکه مانند رنگ پوست ،آوردن آن نقش بسزایی داشته باشد

مایه مباهات و فخرشان  ،وجود آمدن آنها نقشی ندارندبر که به هیچ وجه در اختیار خود انسانها نیست و 

 شود و به نوعی آنرا ارزش معرفی کنند. 

 ادر دستورات به مکلفین از برخورد نامناسب با کسانی که نقص عضو داشته و ی ، الله متعالبر این اساس

وَ ما یدُْرِیکَ لعَلََّهُ  ،أنَْ جاءَهُ الْأعَْمى ،عَبسََ وَ توََلَّى} چنانکه می فرماید: ،تمسخر دیگران نهی نموده است

کَّى کْرى، یَزَّ  چهره درهم کشید و روى برتافت! از اینکه نابینایى به سراغ اوترجمه:  (3){.أوَْ یذََّکَّرُ فتَنَْفعَهَُ الذ ِ

                                                           
 .372ص  1، ج فلسفه تعالیم قرآنی -1 

 {.13}الحجرات، آیه  -2 

 {.4 – 1}عبس، آیات  -3 
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 دانى شاید او پاکى و تقوى پیشه کند؟ یا متذکر گردد و این تذکر به حال او مفید باشد.آمده بود، تو چه مى 

تکَُونَ أفَلَمَْ یسَِیرُوا فیِ الْأرَْضِ فَ : }در تعبیری دیگر قرآن کریم معلولیت را در مواجه انسان با حق بیان میکند

دوُرِ لَهُمْ قلُوُبٌ یعَْقِلوُنَ بِهَا أوَْ آذاَ   (1).{نٌ یسَْمَعوُنَ بِهَا فإَِنَّهَا لَا تعَْمَى الْأبَْصَارُ وَلکَِن تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتیِ فیِ الصُّ

اند تا دلهایى داشته باشند که با آن بیندیشند یا گوشهایى که با آن بشنوند  آیا در زمین گردش نکردهترجمه: 

 .هاست کور است ر سینهلیکن دلهایى که د ،در حقیقت چشمها کور نیست

وقتی قلب انسان از دریافت حق کور میشود چشم دل از دیدن حقایق در حجاب است آن زمان معلولیت رخ 

نابینا در واقع کسی است که از دیدن حق ناتوان است کسی که صدای  ؛ از آیه فوق دانسته می شود کهمیدهد

 کم توان ذهنی کسی است که ،کسی که حق را بیان نمی کند لال و گنگ است ،حق را نمی شنود ناشنواست

نقص و ناتوانی زمانی رخ میدهد که انسان موضع ، فهمد و اگر هم آنرا بفهمد انکار میکند یا حق را نمی

 (2)کند. نسبت به حق اعلام می اگیری خودش ر

تهای در به ظهور رساندن قابلی الله متعالعالی معلولیت و محدودیت در نگاه تعالیم وحیانی نشان از حکمت مت

 جٌ حَرَ  الْأعَْرَجِ  عَلىَ وَلاَ  حَرَجٌ  الْأعَْمَى عَلىَ لَیْسَ ، طوری که الله متعال می فرماید: }در وجود انسانهاستنهفته 

َ  یطُِعِ  وَمَنْ  حَرَجٌ  الْمَرِیضِ  عَلىَ وَلاَ  بْهُ  یَتوََلَّ  وَمَنْ  الْأنَْهَارُ  تحَْتِهَا مِنْ  تجَْرِي جَنَّاتٍ  یدُْخِلْهُ  وَرَسُولهَُ  الِلَّّ  اعَذاَبً  یعُذَ ِ

  (3){.ألَِیمًا

 و الله اطاعت كه كس هر و( نكند شركت جهاد میدان در اگر) نیست گناهى بیمار و لنگ ،نابینا برترجمه: 

 آن و است، جارى درختانش زیر از نهرها كه سازد مى وارد( بهشت از) باغهایى در را او ،نماید رسولش

 .كند مى گرفتار دردناكى عذاب به را او كند سرپیچى كه كس

 ،محدودیتی که در جسم بسیاری افراد است و معلولیت نام دارد در واقع نعمتی است از جانب حقخلاصه 

 اما برای افراد ،زندانی که برای عموم شکسته نیست ،فرصتی است مغتنم برای رهاشدن از زندان جسم

و  فرصت رهایی از قید و بندهای نفس ،پرواز کنند معلول شکسته است تا بتوانند سریعتر از سایر افراد،

معلول بر بال اندیشه و خودباوری خویشتن  ،تعلقات مادی برای فرد معلول بیشتر از سایر افراد جامعه است

                                                           
 {.46}الحج، آیه  -1 

 .373ص  1قرآن، ج  تعالیم در معلولیت فلسفه -2 

 {.17}الفتح، آیه  -3 
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بلند می برد، به همین نها را آد و شکوفایی از ترحم جامعه به افراد معلول فرصت رش ،کند را اثبات می

تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت زمینه توجه به نیازها و توانایی های افراد دارای محدودیت را  شکل

 ،عامل ضعف افراد نداند اوقتی جامعه معلولیت ر، کند جهت حضور فعال داشتن در اجتماع را فراهم می

 ،ندک کند و میل به انزوا و گوشه گیری پیدا نمی پنهان نمی الول معلولیتش رمع ،بلکه یک تفاوت تلقی کند

آموزش و فرهنگ سازی صحیح برای افراد دارای محدودیت فراهم نشود تکدی گری  زمینهاگر همچنان 

سیبی در واقع آ ،کنیم وقتی با نگاه غلط حس ناتوانی را به افراد دارای محدودیت القا می ،کند رشد پیدا می

به استعداد و توانایی های انسانی میزنیم واین نوع ترحم به جای حفظ عزت و کرامت انسانی باعث تخریب 

موفقیت افراد دارای معلولیت مستلزم نگاه  ،شو باوری و اعتماد به نفس افراد دارای محدودیت می خود

اگر این آینه ها  ،مانند آئینه هستند صحیح جامعه وتحقق حقوق اجتماعی برای اوست مردم نسبت به هم

 (1) .کند ن انعکاس پیدا میآشفاف و درخشان باشد تصاویر هم زیبا در 
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ومسمبحث   

ینمعلولاقسام   

 درین مبحث اقسام معلولین معرفی و بیان می گردد، بنابراین، این مبحث دارای مطالب ذیل است:

 اول: معلولین جسمیمطلب 

 ین حسیمعلولمطلب دوم: 

 ین عقلیوم: معلولسمطلب 

 زبانی ین م: معلولچهارمطلب 

 اول: معلولین جسمیمطلب 

نموده، سپس از دیدگاه قانون و در اخیر هم میان فقه و قانون مقایسه  بیاننخست این مطلب را ار نگاه فقه 

 و بررسی می نمایم:

 جزء اول: معلولین جسمی از نگاه فقه

 نگاه جسم معلول هستند، بطور فشرده و خلاصه به چهار بخش تقسیم می گردد:معلولین جسمی که از 

در یک حصۀ از بدن حادث شده و احساس و حرکت بدن را در  کهمرض  : منظور از فلجفلج -1

 شقي أحد في یحدث مرض" الفَاِلجُ "و) همان حصه می گیرد، طوری که فیومی رحمه الله می نویسد:

 (1)(.بغتة ویحدث الشقین في كان وربما وحركته، إحساسه فیبطل طولا البدن

دراز بدن حادث گردیده و در نتیجه  ازمرضی است که در یک قسمت  فالج )فلج کننده(:ترجمه: 

قسمت از دراز بدن بشکل دو  هر درهم احساس و حرکت آنجا را باطل می گرداند و برخی وقت 

 .ناگهانی صورت می گیرد

لج هستند، عبارت از کسانی هستند که برای شان عیوب آسمانی و منظور از معلولین جسمی که ف

یا کسبی رُخ داده، عضلات، مفاصل و استخوانهای بدن شان را عاجز نموده، تا به وظایف طبیعی 

ین اشان برخیزند و ایستاد شوند و بر استفاده از عضلات و مفاصل تأثیر منفی گذاشته، از اسباب 

                                                           
 .248ص  1، ج المنیر المصباح -1 
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انقباض عضلات، بی حس بودن عضلات از رحم مادر، امراض قلبی، ، (1)معلولیت: فلج اطفال

 (2)حوادث و غیره می باشد.

اطراف چهارگانه)دست راست،  تمام : این قطع یا دراعضاء و یا بعضی آنقطع و بریده شدن  -2

، یا در بعضی آن مثل قطع یک دست و پا، یا قطع یک دست چپ، پای راست و پای چپ( می باشد

 (3)یا قسمتی از یک دست و یا قسمتی از یک پا.دست یا یک پا، 

: یکی دیگر از معلولیت جسمی کوتاهی قد می باشد، که به آن قزم می گوید، کتاب قد( یقزم )کوتاه -3

 (4)(.القامة القصیر الجسم الضئیل(  القزم) المعجم الوسیط( قزم را چنین معنا نموده است: »

 قد می باشد.قزم همان کوچک بودن جسم و کوتاهی ترجمه: 

سانتی به بالا نرود، این گونه شخص از افراد که  90در صورتی که درازی قد، بعد از بلوغ از 

دارای درازی قد اند، متفاوت می باشد، یعنی بعضی از صفات افراد دراز قد را نمی داشته باشند، 

 (5) غیره.از قبیل ضعف حافظه و ذکاوت، عدم توانایی بعضی کارها، نبود عقل کامل و 

: و آن عبارت از خللی است که عادتاً در اثر از بین رفتن دماغ صورت می سستی و خلل دماغ -4

به أثر آسیب عضلاتی بوجود آمده، قدرت ضبط  یا در اثنائی آن و گیرد، این حادثه یا قبل از ولادت

 (6)و فیصله را از مغز سر می گیرد.

فلج اعضاء یا یک عضو،  کسانی هستند که دارای عبارت ازاز نگاه فقه اسلامی جسمی خلاصه معلولین 

، قزم یا کوتاهی قد، سستی و خلل دماغ می باشند، که بشکل آن بعضی یا و اعضاء شدن بریده و قطع

 خلاصه بیان گردید.

 قانون: معلولین جسمی از نگاه دومجزء 

                                                           
 .دگرد مى او مرگ احیانا و كودك اندام شدن فلج باعث و شود مى ایجاد طفل النخاع بصل در كه است بیمارى اى گونه: فلج اطفال -1 

 .62 ص م،2009 القاهرة، الحدیث، الجامعی المکتب المعوقون، و الإعاقة رشوان، احمد عبدالحمید حسین

 .105الإعاقة و المعوقون، ص  -2 

 .111همان مرجع، ص  -3 

 .733ص  2الدعوة، القاهرة، ج  دار:  النشر الوسیط، دار مصطفى و دیگران، المعجم إبراهیم -4 

 .111، ص المعوقون و الإعاقة -5 

 .104همان مرجع، ص  -6 
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 آورده، ولی تفصیل نکرده کهقانون نیز اشخاصی را که معلولیت جسمی دارند، از جملۀ معلول بحساب 

قانون حقوق و امتیازات ( 2معلول جسمی دارای کدام صفات و ویژگی ها می باشد، طوری که مادۀ ) 

( معلول شخصی است که بنابر ضایعه جسمی، حسی، ذهنی و روانی، یا 1معلولین چنین بیان می دارد: )

از دست بدهد که موجب کاهش توانمندی توأم با تشخیص کمیسون صحی، سلامت و کار آیی خود را طوری 

 (1)او در عرصه های اجتماعی و اقتصادی گردد.

از تعریف این ماده دانسته شد که شخص بنابر ضایعۀ جسمی، حسی، ذهنی و روانی، معلول شناخته می 

، پس معلول جسمی یک نوع از معلولیت بوده، ولی درین ماده بیان نشده، که ویژگی و خصوصیات شود

 .جسمی چگونه است معلول

چنین تعریف کرده است: معلولیت حالتی که در آن یک یا معلول را همچنان قاموس اصطلاحات حقوقی 

 (2) چند عضو بدن شخص بطور دوامدار غیر فعال باشد.

از این تعریف هم دانسته شد که معلول شخصی است که یک یا چند عضوی از بدنش غیر فعال باشد، یعنی 

 .این تعریف هم معلولیت جسمی را می رساندیا فلج، یا نا توان و غیره، که قطع شده باشد، 

 جزء سوم: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

با مقایسۀ فقه و قانون درین مورد، دیده می شود که فقه با قانون درین مورد، در یک مورد دیده مشترک و 

 ذیل است: در مورد هم دیدگاه متفاوت دارند، که تفصیل آن قرار

 مورد مشترک: فقه و قانون معلولیت جسمی را نوع از معلولیت خوانده اند. -1

مورد متفاوت: فقه اسلامی مصادیق معلولیت جسمی را بیان کرده که فلج اعضاء، قطع اعضاء،  -2

 کوتاهی قد و خلل دماغی می باشد، ولی قانون این توضیحات را نداده و سکوت نموده است.

 حسی معلولین مطلب دوم:

                                                           
 (.2) مادۀ معلولین، امتیازات و حقوق قانون -1 

 .237ص ، حقوقی اصطلاحات قاموس -2 
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 درین مطلب نخست حس را تعریف نموده، سپس معلولین حسی را بیان و تذکر می دهم:

 جزء اول: تعریف حس

برای وضاحت بهتر و بیشتر از حس، لازم است تا در نخست حس را در لغت تعریف نموده، سپس در 

 اصطلاح آن را تعریف می کنم:

 الف: تعریف لغوی حس

احساس، ادراک و درک کردن آمده است، از همین جهت ابن منظور به معنای « ح » حس با کسرۀ حرف 

ً  الشيء الرجل وأحس... بالشيء أحَْسَسْتُ  من الحاء بكسر والحِسُّ رحمه الله می نویسد: ) (1)افریقی  إحساسا

 انالِإنس وحَواسُّ  والید واللسان والأنَف والأذُن كالعین الِإنسان مَشاعِرُ  وهي بالحواس ِ  العلم الِإحْساسُ ، به علم

 (2)(.واللمس والسمع والبصر والشم الطعم وهي الخمس المشاعر

آن چیز را احساس کردم، گرفته شده، آن مرد «  بالشيء أحَْسَسْتُ » از « ح » ترجمه: حس با کسرۀ حرف 

چیزی را احساس کرد و به آن علم پیدا کرد، منظور از حواس علم بر حواس می باشد و حواس همان 

مشاعر و نشانه های انسان مثل چشم، گوش، بینی، زبان و دست اند و حواس انسان همان نشانه های پنج 

 یی و لمس می باشند.گانه، یعنی طعم، بویایی، بینایی، شنوا

 (3)(.الخمس الحواس بإحدى الإدراك(  الحس) آمده است: «  الوسیط المعجم »در کتاب  همچنان

 ترجمه: حس به معنای ادراک بوسیلۀ یکی از حواس پنجگانه است.

                                                           
 ،رویفعى، أنصاري ،محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور، م( 1311 - 1232هـ =  711 - 630) :منظورابن  -1 

تولد و در مصر مکی از علماء و دانشمندان نحو، صرف و لغت بود، رضی الله عنه است، ی نسل رویفع بن ثابت الأنصاري، از یإفریقى

از جمله تألیفاتش: لسان  ن قضاء در قاهره بود و در طرابلس بحیث قاضی ایفای وظیفه نموده استدر زمانش منشی دیواوفات نموده، 

محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدین )المتوفى: می باشد.  مختار الأغانىالعرب و 

 . 266 – 265ص  2م، ج 1973، الطبعة: الأولى، بیروت –دار صادر  الناشر:، المحقق: إحسان عباس، فوات الوفیات، هـ(764

: الناشر العرب، لسان ،(هـ711: المتوفى) الإفریقى الرویفعى الأنصاري الدین جمال الفضل، أبو منظور، ابن على، بن مكرم بن محمد -2 

 .49ص  6هـ، ج  1414 - الثالثة: الطبعة بیروت، – صادر دار

 .173ص  1ج  الوسیط، المعجم -3 
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خلاصه از دیدگاه لغت حس به معنای احساس همراه علم، ادراک و درک کردن می آید، که مختصرًا ذکر 

 گردید.

 سب: تعریف اصطلاحی ح

 الجزئیات صور فیها ترتسم التي القوة هو الحسرحمه الله حس را چنین تعریف نموده است: ) (1)جرجانی

 (2)(.الظاهرة الخمسة لحواسکا المحسوسة

ترجمه: حس عبارت از قوۀ که در آن صورت های جزئیات اشیای حسی ترسیم می گردد، مثل حواس پنج 

 گانۀ ظاهری.

تعریف دانسته شد که حس یک قوه بوده و اشیاء محسوسه را در ذهن ترسیم می کند، مثل حواس از این 

پنج گانه که چشم، بینی، گوش، دهن و دست می باشند، که بوسیلۀ هر کدام آنها اشیای حسی در ذهن ترسیم 

 می گردد.

 اما قانون حس و حواس را تعریف نکرده است.

 جزء دوم: معلولین حسی

حسی به معلولینی گفته می شوند، که به آنها آسیب حسی به چشم و یا گوش شان رسیده باشد، بشکل معلولین 

مَمکه گوش را کر و صم نماید، طوری که مرتضی زبیدی رحمه الله می نویسد: )  لُ وثقَِ  الأذُنُِ  انْسِداَدُ : الصَّ

 (3)(.السَّمْع

                                                           
یکی از فضلا ، فیلسوف و م( علي بن محمد بن علي، معروف به شریف جرجاني،  1413 - 1340هـ =  816 - 740جرجانی ) -1

دانشمند أهل شیراز بود، در قریه تاکو  نزدیک استرآباد متولد گردید و در شیراز درس خواند، آثار زیادی از خود بجا گذاشتتته است 

أثرش شناسای شده است، از جمله: الرشاد في شرح الإرشاد، إرشاد الهادي في النحو، الغرة في المنطق، التعریفات فی که بیش از پنجاه 

الاصطلاحات الفقهیه، شرح التذكرة للطوسي، الكبرى والصغرى في المنطق، شرح السراجیة و غیره. خیر الدین بن محمود بن محمد بن 

م،  2002أیار / مایو  -هـ(، الأعلام، ناشر: دار العلم للملایین، الطبعة: الخامسة عشر 1396توفى: علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )الم

 .288ص  6ج 

 ، لأولىا بیروت، الطبعة – العربي الكتاب دار:  الأبیاري، الناشر إبراهیم:  الجرجاني، التعریفات، تحقیق علي بن محمد بن علي -2 

 .117، ص 1405

 .513ص  32القاموس، ج  جواهر من العروس تاج -3 
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 ترجمه: صمم عبارت از بند شدن گوش و ثقل شنوائی است.

 ، معلولیت حس شنوائی را به سه بخش تقسیم نموده اند:(1)فقهاء معاصر از جمله حسین عبدالحمید رشوان

 ناشنوای فطری ولادی: که از مادر ناشنوا تولد شده است. -1

بسبب حادثه و یا مرض بعد از تولد از دست داده  ناشنوای کسبی: کسی که شنوای خود را کاملًا  -2

 است.

کسی که در قسمت شنیدن صدا احساس ضعفی صدا می کند، ولی با احساس ضعف در شنوایی:  -3

 (2)صدا را راحت می شنود.(، دهند قرار گوش بر شنیدن براى كه ابزارىاستفاده از وسیلۀ شنوای )

اما آسیب و معلولیت حسی که در چشم می رسد، یا کاملًا چشم را نابینا ساخته و یا هم دیدی چشم را ضعیف 

رحمه الله  (3)طوری که ابن فارسینای همان از بین رفتن دیدی هر دو چشم می باشد، می گرداند، پس ناب

 (4).(كلتیهما العینین من البصر ذهَاب: العمََىمی نویسد: )

 ترجمه: نابینای همان از بین رفتن بینایی از هردو چشم است.

نک دیدش بدون وسیلۀ دیداری )عیاما ضعف بینای چشم عبارت از اینکه از دیدی چشم عادی کمتر بیبیند، یا 

 چشم( مشکل گردد، ولی با استفاده از وسیلۀ دیداری این مشکل او رفع گردیده و دیدش بحالت عادی بر

                                                           
حسین عبد الحمید احمد رشوان، یکی از فقهاء و علماء مشهور مصر در عصر حاضر است، دارای تالیفات کثیره است، از جمله:  -1 

المعوقون، دراسة فی علم الاجتماع الحضری و  و الإعاقةذووالإحتیاجات الخاصة فی ضوء القرآن و السنة، 

 org.Iihttps://www.nIi.غیره.

 .511 ص المعوقون، و الإعاقة -2 

از امامان لغت و ادب  :الحسین أبو رازي، قزویني، زكریاء بن فارس بن : أحمد(م 1004 - 941=  هـ 395 - 329) فارس ابن -3 

بود، اصلش از قزوین، مدتی در همذان اقامت گزید، سپس به ری  انتقال کرد و در همانجا وفات نمود، دارای تالیفات کثیره است، از 

 مسش قاَیْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد التأویل وغیره. جامع العربیة، علم في اللُّغة، الصاحبي فيِ جمله: معجم مقاییس اللغة، المُجْمَل

اد بشار: وَالأعلام، المحقق المشاهیر وَوَفیات الإسلام ، تاریخ(هـ748: المتوفى) الذهبي الله عبد أبو الدین  الغرب دار: معروف، الناشر عو 

 .746ص  8م، ج  2003 الأولى،: الإسلامي، بیروت، الطبعة

:  الفكر، بیروت، الطبعة دار:  هارون، الناشر محمد السلام عبد:  المحققاللغة،  مقاییس الحسین، معجم زكریا، أبو بن فارس بن أحمد -4 

 .133ص  4م، ج 1979 - هـ1399
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 (1)گردد. 

معلولین حسی را یک نوع معلول بحساب آورده، ولی بیان و توضیح حقوق و امتیازات معلولین، قانون 

( معلول شخصی است که بنابر ضایعه جسمی، حسی، 1دارد: )بیان می ( 2طوری که مادۀ )، نداده است

ذهنی و روانی، یا توأم با تشخیص کمیسون صحی، سلامت و کار آیی خود را طوری از دست بدهد که 

 (2)موجب کاهش توانمندی او در عرصه های اجتماعی و اقتصادی گردد.

ذهنی و روانی، معلول شناخته می از تعریف این ماده دانسته شد که شخص بنابر ضایعۀ جسمی، حسی، 

شود، پس معلول حسی یک نوع از معلولیت بوده، ولی درین ماده بیان نشده، که ویژگی و خصوصیات 

 معلول حسمی چگونه است.

 مطلب سوم: معلولین عقلی

نخست عقل را تعریف نموده، سپس  از اینکه یک نوع معلولیت، معلولیت عقلی است، لازم است تا در

 معلولین عقلی را بیان و توضیح می نمایم:

 جزء اول: تعریف عقل

 در سپس نموده، لغوی تعریف را عقل نخست در تا است لازم ،عقل از بیشتر و بهتر وضاحت برای

 :کنم می تعریف را آن اصطلاح

 الف: تعریف لغوی عقل

                                                           
هـ 1424بوشیل و دیگران، الاطفال و ذوی الإحتیاجات الخاصة، ترجمة: کریمان بدیر، الناشر: عالم الکتب، القاهرة، الطبعة الاولی،  -1 

 .128 – 127م، ص 2004 -

 (.2) مادۀ معلولین، امتیازات و حقوق قانون -2 
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طوری  ، نهی و ضد حماقت آمده است،نعدر لغت به معنای معقل مفرد است و جمع آن عقول می باشد، 

 (2).(والنهى الحجر: العقلرحمه الله می نویسد: ) (1)که جوهری

 ترجمه: عقل به معنای منع و نهی است.

 (3)(.عُقول   والجمع الحُمْق ضِدُّ  والنُّهى الحِجْر العَقْلُ همچنان ابن منظور افریقی رحمه الله می نویسد: )

 عقل به معنای منع، نهی و ضد حماقت است و جمع آن عقول می باشد.ترجمه: 

 ب: تعریف اصطلاحی عقل

ةُ رحمه الله عقل را چنین تعریف نموده: ) (4)خطیب شربینیفقهاء اسلامی از جمله   ،الْعِلْم لِقبَوُل الْمُتهََی ئِةَُ  الْقوَُّ

ُ  غَرِیزَة  : وَقِیل  قَّ وَالْحَ  وَالْقبَیِحَ  الْحَسَنَ  یعَْرِفُ  الْقلَْبِ  فيِ نوُر  : وَقِیل الْخِطَابِ، فهَْمِ  إلَِى الْإنْسَانُ  بهَِا یَتهََیَّأ

 (5)(.وَالْبَاطِل

                                                           
غت در زمانش بود، اصلش لم( إسماعیل بن حماد جوهري، أبو نصر، یکی از بزرگترین امامان  1003هـ =   393. امام جوهری ) 1

مانجا هاز فاریاب بود، در بغداد پرورش یافت، سپس به حجاز سفر نمود، بعداً به خراسان برگشت، سپس در نیشاپور مسکن گزید و در 

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  .وفات نمود، دارای تالیفات است، از جمله: تاج اللغة وصحاح العربیة، مقدمة فی علم النحو وغیره

الهند، الناشر: مؤسسة الأعلمي  –لسان المیزان، المحقق: دائرة المعرف النظامیة ، هـ(852حجر، ابو الفضل العسقلاني )المتوفى: 

 .  400ص  1م، ج 1971هـ /1390لبنان، الطبعة: الثانیة،  –بیروت للمطبوعات 

 .47ص  6، ج 1990 ینایر -الرابعة: بیروت، الطبعة -للملایین العلم دار: ، الصحاح، الناشر(هـ393ت) الجوهري حماد بن إسماعیل -2 

 .458ص  11لسان العرب، ج  -3 

شربیني، شمس الدین، معروف به خطیب شربیني: یكي از مفسرین، متکلم نحوی  م( محمد بن أحمد  1570هـ /  977خطیب شربیني  ) -4

و فقیه مشهور شافعی مباشد، در قاهره متولد و وفات نموده است، دارای تالیفات زیاد می باشد از جمله: السراج المنیر في الاعانة على 

معرفة  ي في حل ألفاظ تصریف عز الدین الزنجاني، مغني المحتاج إلىمعرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر في التفسیر، الفتح الربان

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، بیروت، دار النشر :: دار ، معاني الفاظ المنهاج للنووي وغیره. عبد الحي بن أحمد العكري، الدمشقي

 .  384ص  8الكتب العلمیة، ج 

 .33ص  1الفكر، بیروت، ج  دار المنهاج، الناشر ألفاظ معاني رفةمع إلى المحتاج الشربیني، مغني الخطیب محمد -5 
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ترجمه: عقل عبارت از قوۀ آماده شده برای قبولیت علم است. همچنان گفته شده: عقل غریزۀ است که بوسیلۀ 

ته شده است: عقل نوری در قلب است، که حسن آن، انسان به فهم خطاب )دستور الهی( آماده می شود. و گف

 و قبیح، حق و باطل را می شناسد.

 قانون عقل را تعریف نکرده است.

خلاصه عقل عبارت از قوه و غریزۀ فطری است، که زمینۀ حصول علم و فهم خطاب الهی را برای انسان 

هترین نعمت الهی برای هر وسیلۀ شناسای حسن، قبح، حق و باطل است، پس عقل بمساعد نموده، همچنان 

 انسان بوده است.

 جزء دوم: معلولین عقلی

 معلولین عقلی کسانی اند، که دچار آسیب و از بین رفتن عقل گردند، پس معلولین عقلی سه قسم است:

 الف: جنون

 ب: سفه

 ج: عته

 که تفصیل هر کدام اینها قرار ذیل اند:

است، طوری که ابن منظور  و عقل خِرَد رفتن بین از و دیوانگى: جنون در لغت به معنای الف: جنون

 (1)(.جُنَّ جَن اً وجُنوناً أنَه مجنون  وأجََنَّه الله فهو مجنون)رحمه الله می نویسد: 

ترجمه: جنون گشت، یعنی آن شخص مجنون است و الله متعال اورا جنون ساخت، پس آن شخص مجنون 

 و دیوانه است.

 عَلىَ لوَاقْ وَالأْ  الأفْْعَال جَرَیاَنِ  مِنْ  یمَْنعَُ  لِلْعَقْل اخْتلِالَ  چنین تعریف نموده اند: )فقهاء اصول فقه در اصطلاح 

 (2)(.الْعَقْل نهَْجِ 

                                                           
 .92ص  13لسان العرب، ج  -1 

 .633 ص 2 ج الفقه، أصول في التنقیح لمتن التوضیح على التلویح شرح -2 
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 ترجمه: جنون اختلال عقلی است، که از جریان و انجام افعال و اقوال به طریقۀ عقل منع می کند.

عبارت از جنون ، جنون اصلی و جنون طاری دی() امتدا: جنون اصلیجنون به دو نوع تقسیم گردیده است

  (1).شود و این نوع جنون زایل نمی است که نقصان در ابتداء خلقت انسان به دماغ او رسیده باشد

 لکه جنون طاریب ،عبارت از جنون است که از ابتدا خلقت انسان به دماغ او نرسیده باشد ،اما جنون طاری

 ،لق کردهخنوع جنون ن که الله تبارک و تعالی به ای ،علاج ادویه بوسیلۀ ،نوع جنونن ای ،به او واقع گردیده

 (2) شود. زایل می

: یکی دیگر از معلولین عقلی، سفیه است، سفیه کسی است که در عقلش چیزی از کمبودی سفیهب: 

 رحمه الله می (3)احساس می گردد، یعنی عقل سفیه ضعیف و خفیف است، طوری که ابومنصور ازهری

 (4)(.العقَْل الخفیفُ : السَّفِیه ومعنى الخف ة،: السَّفهَ أصلنویسد: ) 

 اصل سفه: به معنای خفت بوده و معنای سفیه: کم عقل و سبک مغز می باشد.ترجمه: 

                                                           
 .263ص  4البزدوي، ج  الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف -1 

 .266ص  4همان مرجع، ج  -2 

، یکی از امامان علم لغت وادب واز هروي، أبو منصور، م( محمد بن أحمد بن أزهري 981 - 895هـ =  370 - 282ازْهَري ) -3 

غریب الألفاظ التي استعملها الفقهاء، می  علمای شافعی می باشد، تولد ووفات او در هرات شده است، از جمله تألیفات او: تهذیب اللغة و

هـ(، طبقات الشافعیین، تحقیق: أحمد عمر هاشم، 774أبو الفداء )المتوفى:  ،بصري ثم الدمشقيإسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي ال باشد.

 .288 – 287ص  1م، ج  1993 -هـ  1413د محمد زینهم محمد عزب، الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة، تاریخ النشر: 

العربي، بیروت،  التراث إحیاء دار:  النشر مرعب، دار عوض محمد: اللغة، تحقیق الأزهري، تهذیب منصور أبو أحمد، بن محمد -4 

 .81ص  6م، ج 2001الأولى، :  الطبعة
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 أنه اللغات مجموع على المنافقین صفة في السفیه تفسیر وحاصلرحمه الله می نویسد: ) (1)همچنان کفوی

 مخدوع النفس حقیر الذنب سریع القدر مستخف الفهم ردئ الرأي ضعیف اللب خفیف العقل عدیم الجهل ظاهر

 (2)(.العصیان دائم الطغیان أسیر الشیطان

ش شخص که ظاهرعبارت از  ،وعۀ لغاتمترجمه: حاصل تفسیر از سفیه، که در صفت منافقین آمده، بر مج

شمار )بی احترام و بی ادب(، گنهکار فوری جاهل، بی عقل، کم مغز، دارای رأی ضعیف، بد فهم، سبک 

 و سریع، خوار شمردن نفس، فریب خوردۀ شیطان، اسیر سرکشی، نافرمان دایمی.

 فرحا إما فةخ تعتریه لكن المجنون یشابه لا فإنه هیالسف)جرجانی رحمه الله سفیه را چنین تعریف کرده است: 

 (3)(.غضبا وإما

ولی برایش کمی دیوانگی پیش می گردد، یا در حالت خورسندی و ترجمه: سفیه مشابه به مجنون نیست، 

 یا در حالت غضب و قهر.

گردد و  زده شگفتو یا  شود دیوانه اینكه بدون ،و عقل است خِرَد نشد كم: در لغت به معنای ج: عته

 ریغ من عقلة نقص - عته)آمده است: « القاموس الفقهی » معتوه ناقص العقل است، طوری که در کتاب 

 ترجمه: عته: همان نقص عقل بدون دیوانگی است. (4)(.جنون 

 يفِ  خَللَاً  توُجِبُ  الذَّاتِ  عَنِ  نَاشِئةٍَ  آفةٍَ  عَنْ  عِباَرَة   الْعَتهََ جرجانی رحمه الله عته را چنین تعریف کرده است: )

 (5)(.الْمَجَانیِنِ  كَلامََ  وَبعَْضُهُ  ، الْعقُلَاءَِ  كَلامََ  كَلامَِهِ  بعَْضُ  فیَشُْبهُِ  الْعَقْل مُخْتلَِطَ  صَاحِبهُُ  فَیصَِیرُ  الْعَقْل

                                                           
كفوي، حنفی، أبو البقاء: یکی از فقهاء و علمای بزرگی مذهب  ،قریمي، حسیني، م(، أیوب بن موسى 1683م =  1094کفوی: ) -1 

ی بود، و در استانبول وفات نمود و در تربة خالد دفن گردیدو از احناف بود، در کفه ترکیه متولد گردید، سپس چندین سال بحیث قاض

جمله تالیفات او الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة است. إسماعیل بن محمد أمین بن میر سلیم الباباني البغدادي )المتوفى: 

م، 1951وكالة المعارف الجلیلة في مطبعتها البهیة استانبول  هـ(، هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، الناشر: طبع بعنایة1399

 . 229ص 

 - رسالةال مؤسسة: النشر المصري، دار محمد - درویش عدنان: الكلیات، تحقیق البقاء، كتاب الكفوي، أبو الحسیني موسى بن أیوب  -2 

 .808ص  1م، ج 1998 - هـ1419 - بیروت

 .190التعریفات، ص  -3 

 1408 الثانیة الطبعة م 1993 تصویر: سوریة، الطبعة – دمشق. الفكر دار :واصطلاحا، الناشر لغة الفقهي جیب، القاموس أبو سعدي -4 

 .242ص  1م، ج  1988=  هـ

 .190التعریفات، ص  -5 
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ترجمه: عته عبارت از آفتی است که از ذات انسان نشأت نموده، که موجب خلل در عقل گردیده، پس 

صاحبش را مختلط و آمیخته با عقل می گرداند، که بعضی از کلامش به کلام عقلاء و بعض دیگری از 

 مشابه می گردد. وانه هایکلامش به د

سفیه و عته چنین است که عته عبارت از آفتی که از ذات شخص نشأت نموده و موجب خلل پس فرق بین 

اینکه صاحبش را مختلط العقل گردانیده، بشکل که بعض کلامش به کلام عقلاء و  در عقل او گردیده تا

ت و کمی در عقلش بوجود آمده، بعض کلامش به کلام دیوانه ها می ماند، بر خلاف سفه، که در سفه خف

 (1)اما این خفت ذاتی نیست، بلکه عارضی است.

خلاصه برای اشخاص جنون، سفیه و عته اصطلاحات ناقص العقل، ضعیف العقل، منحرف از عقل، نادان، 

بی عقل و غیره، نیز در کلام و سخنان مردم استفاده می گردد، که از این اصطلاحات می توان به دو 

 سی رسید:عنصر اسا

 اینکه ذهن شان کم تر از متوسط العقل باشند. -1

معلولین ذهنی اشخاص هستند، که خلل عقلی در مطالبات یومیۀ شان پیدا کنند، بشکل که توانای  -2

 (2)خود را در عرصه صحبت کردن بشکل صحیح و درست از دست بدهند.

یک نوع معلول بحساب آورده، ولی بیان نیز را  ذهنی و روانیقانون حقوق و امتیازات معلولین، معلولین 

( معلول شخصی است که بنابر ضایعه جسمی، 1بیان می دارد: )( 2طوری که مادۀ )و توضیح نداده است، 

 حسی، ذهنی و روانی، یا توأم با تشخیص کمیسون صحی، سلامت و کار آیی خود را طوری از دست بدهد

 (3)که موجب کاهش توانمندی او در عرصه های اجتماعی و اقتصادی گردد. 

خته ، معلول شنا)عقلی(از تعریف این ماده دانسته شد که شخص بنابر ضایعۀ جسمی، حسی، ذهنی و روانی

یک نوع از معلولیت بوده، ولی درین ماده بیان نشده، که ویژگی و  ذهنی و روانیمی شود، پس معلول 

 چگونه است. ذهنی و روانیلول خصوصیات مع

                                                           
 .147 ،119 ص ،التعریفات -1 

 .14م، ص 2003للنشر و التوزیع، بیروت،  عبدالغفار احلام رجب، الرعایة التربویة لذوی الاحتیاجات الخاصة، دار الفجر -2 

 (.2) مادۀ معلولین، امتیازات و حقوق قانون -3 
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 زبانی معلولین: چهارم مطلب

مردم سخن آنها نفهمند و یا اینکه آنها اشخاص که در نطق و کلام معلول و دچار مشکل هستند، بشکل که 

سان لسخنان شان را برای مردم اظهار کرده نتوانند، مگر با تکلیف و مشقت، در قرآن کریم الله متعال از 

ن عُقْدةًَ  وَاحْللُْ علیه السلام چنین حکایت می کند: }و زبان موسی   گره وترجمه:  (1){.قَوْلِي ل ِسَانِي، یفَْقَهُوا م ِ

ً  و)  بفهمند مرا سخنان كه این تا. ( دارم بیان را آن گویا و روشن تا)  بگشاي زبانم از ه دقیقا  قصودم متوج 

 .( شوند من

طلبی فرعون بر بالای موسی علیه السلام بود، طوری که الله متعال عُقده و گره زبانی بر گرفته از برتری 

نْ  خَیْرٌ  أنَاَ أمَْ از فرعون حکایت می کند: }  برترم من اصلاً ترجمه:  (2){.یبُِینُ  یكََادُ  وَلاَ  مَهِینٌ  هُوَ  الَّذِي هَذاَ م ِ

 دمرا و بگوید سخن گویا تواند نمي هرگز و است( پائین خانواده از و)  ضعیف و حقیر كه مردي این از

 .دارد بیان روشن را خویش

 لجهدا بعد إلا یتكلم ولا التكلم في یبطئ أي{  یبین یكاد ولا} رحمه الله می نویسد:  (3)از همین جهت کفوی

 ترجمه: یعنی در تکلم کردن تأخیر می کند و تکلم نمی کند، مگر بعد از تلاش و مشقت. (4)(.والمشقة

 ارتباط به درک، تفسیر و انتقال سخن و کلام بین دو طرف معلوم می گردد، پس اختلالاتمعلولیت زبانی در 

ارتباطی )زبانی( شامل همه عوامل مؤثر بر رشد زبانی و توانایی تبادل اطلاعات کلامی و غیر کلامی  

رتباطی کل ااست، که بر صداها یا لکنت تأثیر می گذارد، بناءً اختلالات و معلولیت زبانی که منجر به مش

می شود، یا ناشی از عوارض آسمانی )یعنی لکنت و گرفتگی زبان با تولد از مادر بوده باشد( بوده و یا 

                                                           
 {.28 – 27}طه، آیات  -1 

 {.52}الزخرف، آیه  -2 

حنفی، أبو البقاء: یکی از فقهاء و علمای بزرگی مذهب احناف بود، در کفه م(، أیوب بن موسى حسیني قریمي كفوي،  1683م =  1094کفوی: ) -3 

عجم في مترکیه متولد گردید، سپس چندین سال بحیث قاضی بود، و در استانبول وفات نمود و در تربة خالد دفن گردیدو از جمله تالیفات او الكلیات 

هـ(، هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار 1399میر سلیم الباباني البغدادي )المتوفى: المصطلحات والفروق اللغویة است. إسماعیل بن محمد أمین بن 

 . 229م، ص 1951المصنفین، الناشر: طبع بعنایة وكالة المعارف الجلیلة في مطبعتها البهیة استانبول 

 .1193الكلیات، ص  كتاب -4 
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هم ناشی از عوارض کسبی )یعنی بعد از تولد با استفاده از آتش بر زبان، ترس، قطع زبان و غیره( می 

 (1)باشد.

اما  ،ممکن است در آن نقش داشته باشند ژنتیک و تغذیه ،ناشناخته است معلولیت، علت این اغلب اوقات

، درک و نگهداری ه زبان طبیعی شامل توانایی شنیدن، دیدنتوسع این موارد هنوز اثبات نشده است.

، اما در نهایت به سطح همسالان از کودکان به تأخیر بیفتد عضیاطلاعات است. این روند ممکن است در ب

 زبان ممکن است مربوط به موارد زیر باشد: و تکلم سعهتأخیر در تو خود می رسند.

  مشکلات شنوایی 

  آسیب مغزی 

 ( آسیب به سیستم عصبی مرکزیCNS ) 

 ، مانند:با مشکلات رشدی دیگر همراه باشد تأخیر زبان ممکن است ،گاهی اوقات

  کم شنوایی 

 اختلال یادگیری.  

اگر توسعه زبان به طور طبیعی اتفاق نیفتد متخصصان  ،اختلال زبان لزوماً با کمبود هوش ارتباط ندارد

 (2).سعی می کنند تا علت را تشخیص دهند

پس معلولین زبانی شامل هر شخصی می گردد که در سخن گفتن قصور کامل، یا قصور جزئی، یا فقدان 

تأتأ،  ثل:م که با انقباض عضلهقدرت بر نطق و تکلم کردن به درجات متفاوت دارد مثل کلام تشنجی )کلام 

 (3).(جلجل و غیره ،فأفأ

                                                           
 .143الاطفال و ذووالإحتیاجات الخاصة، ص  -1 

 2- https://raseshrehab.com . 

 .116 – 115الإعاقة و المعوقون، ص  -3 

https://raseshrehab.com/
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خلاصه درین مبحث مشخص گردید که معلولین شامل معلولین جسمی، حسی، عقلی )ذهنی و روانی( و 

زبانی می گردند، که بشکل مختصر بیان و توضیح گردید، باید یادآور شد که گاهی یک شخص تمام، یا 

 ی از این عیوب را دارا می باشد.بعضی از این معلولیت ها را دارد و گاهی هم تنها یک
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 مبحث چهارم

 معرفی فقه و قانون

 درین مبحث فقه و قانون معرفی می گردد، بنابراین، این مبحث دارای مطالب ذیل است:

 مطلب اول: تعریف فقه

 مطلب دوم: تعریف قانون

 مطلب اول: تعریف فقه

نموده، سپس در اصطلاح آن را تعریف می کنم، که تفصیلش درین مطلب نخست فقه را در لغت تعریف 

 قرار ذیل است:

 الف: تعریف لغوی فقه

: بالكسر الفِقْهُ رحمه الله می نویسد: ) (1)فقه در لغت: علم به یک شیء و فهم آن است، طوری که فیروزآبادی

 (2).(لشَرَفِهِ  الدینِ  عِلمِ  علىْ  وغَلبََ  والفِطْنَةُ  له والفهَْمُ  بالشيءِ  العِلْمُ 

به معنای علم به یک شیء، فهم و مهارت به آن است و بر علم دین « ف » ترجمه: فقه با کسرۀ حرف 

 ، از جهت شرف آن.استفاده می گردد

 كَثیِرًا قهَُ نَفْ  مَا شُعَیْبُ  یاَ قاَلوُا} این کلمه در قرآن کریم هم بکار رفته است، طوری که الله متعال می فرماید: 

ا   (3).{ تقَوُل مِمَّ

 دهكارب سخنانت به گوشمان و)  فهمیم نمي گوئي مي كه را چیزهائي از بسیاري! شعیب اي: گفتندترجمه: 

                                                           
، فیروزآبادي ،شیرازي الدین مجد طاهر، أبو عمر، بن إبراهیم بن محمد بن یعقوب بن محمد: (م 1415 - 1329=  هـ 817 - 729) فیروزآبادي -1 

از قریه های شیراز متولد گردیده، در شهرهای متخلف رحلات کرده مثل هند، روم،  بكارزینیکی از امامان تفسیر، حدیث، لغت و ادب بود، در 

 المعم في المطابة المغانم. در چهار جلد المحیط القاموسشام، مصر، عراق و غیره، سپس در زبید وفات نمود، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: 

 لمالكيا الداوودي الدین شمس أحمد، بن علي بن محمدو غیره.  أصبهان تاریخ في الأذهان نزهة، العزیز الكتاب لطائف في التمییز ذوي بصائر، طابة

 .  280 – 275ص  2، ج بیروت – العلمیة الكتب دار: الناشرللداوودی،  المفسرین طبقات، (هـ945: المتوفى)

 .1614ص  1، الناشر: دارالفکر، بیروت، الطبعة الاولی، ج المحیط القاموس، الفیروزآبادي یعقوب بن محمد -2 

 {.91}هود، آیه  -3 
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 نمي دیگران اقناع و خویشتن از دفاع به قادر و)  بینیم مي ضعیف خود میان در را شما ما و(  نیست 

 .(دانیم

مهارت بر یک شیء است، ولی بیشتر کاربرد آن بر خلاصه مشخص گردید که فقه به معنای علم و فهم و 

 علم دین است، از جهت شرف و مکانت آن.

 ب: تعریف اصطلاحی فقه

 یَّةِ،الْعمََلِ  الشَّرْعِیَّةِ  باِلأحْْكَامِ  الْعِلْمُ  هُوَ رحمه الله فقه را در اصطلاح چنین تعریف کرده است: ) (1)امام زرکشی

 (2)(.التَّفْصِیلِیَّةِ  أدَِلَّتهَِا مِنْ  الْمُكْتسََبُ 

 ترجمه: فقه عبارت از علم به احکام شرعی عملی است که از ادله تفصیلی بدست آمده است.

 لجیدا عقد» قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع و قیاس می باشد، طوری که در کتاب منظور از ادله تفصیلی 

 والسنة الكتاب أقسام أربعة إلى كلیاتها الراجعة التفصیلیة أدلتهاآمده است: )« والتقلید الاجتهاد أحكام في

 (3)(.والقیاس والإجماع

ترجمه: ادله تفصیلی که به کلیات چهارگانه بر می گردد و آن عبارت از کتاب، سنت، اجماع و قیاس می 

 باشد.

 مطلب دوم: تعریف قانون

ی نمایم، که تفصیلش درین مطلب هم نخست قانون را در لغت تعریف نموده، سپس در اصطلاح تعریف م

 قرار ذیل است:

                                                           
رْكَشِي: ) -1 م(، محمد بن بهادر بن عبد الله، زركشي، أبو عبد الله، بدر الدین، یکی از علمای فقه  1392 - 1344هـ =  794 - 745زَّ

ترک است، ولی تولد و وفاتش در مصر شده است، دارای تالیفات زیاد است، از جمله: الإجابة و اصول مذهبی شافعی بود، اصلش از 

هـ(، 1014لإیراد ما استدركته عائشة على الصحابة، لقطة العجلان، المنثور في القواعد الفقهیة وغیره. أبوبكر بن هدایة الله، الحسیني )

 .241م، ص 1982 -هـ 1402بیروت، الطبعة: الثالثة  –اشر: دار الآفاق الجدیدة طبقات الشافعیة للحسیني، المحقق: عادل نویهض، الن

میة، بیروت العل الكتب دار تامر، الناشر محمد: الفقه، تحقیق أصول في المحیط الزركشي، البحر الدین بدر الله عبد بن بهادر بن محمد -2 

 .21ص  1م، ج 2000 - هـ1421 النشر لبنان، سنة –

 القاهرة - ةالسلفی المطبعة:  الخطیب، الناشر الدین محب: والتقلید، تحقیق الاجتهاد أحكام في الجید الدهلوي، عقد الرحیم عبد بن أحمد -3 

 .3، ص 1385 ،
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 الف: تعریف لغوی قانون

: والقوانیناست، طوری که جوهری رحمه الله می نویسد: ) مقیاس هر چیزیقانون در لغت: به معنای اصل و 

 (1).(بعربي ولیس قانون، الواحد ،الاصول

 نیست. ترجمه: قوانین به معنای اصول است و مفرد آن قانون می باشد، اما لفظ عربی

یعنی: قانون:  (2)(.قوَانیِنُ : ج شيءٍ  كل ِ  مِقْیاسُ : والقانونُ به همین شکل فیروزآبادی رحمه الله می نویسد: )

 مقیاس هر چیزی و جمع آن قوانین می باشد.

 ب: تعریف اصطلاحی قانون

 تيال جزئیاته جمیع على منطبق كلي أمر القانونجرجانی رحمه الله قانون را چنین تعریف کرده است: )

 (3)(.مجرور إلیه والمضاف منصوب والمفعول مرفوع الفاعل النحاة كقول منه أحكامها یتعرف

ترجمه: قانون یک امر کلی است که بر تمام جزئیاتش که احکام جزئیات از آن شناخته می شود تطبیق می 

 مجرور می باشند.گردد، مثل این قول علماء نحوی: فاعل مرفوع، مفعول منصوب و مضاف الیه 

خلاصه قانون همان اصل و قاعده می باشد که احکام و مسائل از آن شناخته شده و بر تمام جزئیات خود 

 قابل تطبیق می باشد.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .35ص  6، ج اللغة في الصحاح -1 

 .1582ص  1، ج المحیط القاموس -2 

 .219، ص 1405 ، الأولى الطبعة، بیروت – العربي الكتاب دار:  الناشر، الأبیاري إبراهیم:  تحقیق، التعریفات، الجرجاني علي بن محمد بن علي -3 
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 فصل دوم

 خدمات اجتماعی در باره مراقبت از معلولین از دیدگاه فقه و قانون

معلولین صورت گیرد، از دیدگاه فقه و درین فصل خدمات اجتماعی که برای مراقبت از 

 قانون بیان می گردد، بنابراین، این فصل دارای مباحث ذیل است:

 فقه و قانون دگاهیداسباب معلولیت از  مبحث اول:

 فقه و قانون دگاهیدمشکلات ناشی از معلولیت از  :دوممبحث 

 فقه و قانون دگاهیاز دین مراقبت از معلولاهداف مبحث سوم: 
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 مبحث اول

 فقه و قانون دگاهیداسباب معلولیت از 

ن، می گردد، بنابرای در شخصمعلولیت که باعث بوجود آمدن  و عواملی اند، اسباب معلولیت معلولین دارای

 دارای مطالب ذیل است: این اسباب و عوامل بیان می گردد، پس این مبحث این مبحثدر 

 معلولیتاسباب ارثی اول: مطلب 

 معلولیت قبل از ولادتاسباب مطلب دوم: 

 ولادت اثناء معلولیت وم: اسبابسمطلب 

 مطلب چهارم: اسباب معلولیت بعد از ولادت

 جزء اول: معلولیت بسبب تعرض حوادث

 معلولیت بسبب تجاوز: جزء دوم

 جزء سوم: معلولیت بسبب قصاص در جنایات

 ارثی معلولیتاول: اسباب مطلب 

ستقیم و ماز مهم ترین اسباب معلولیت نزد معلولین، اسباب ارثی می باشند، بنابراین، عوامل ارثی تأثیر 

 در وارثین معلولیت یبسزای در رشد، نمو و حالات معلول دارند، این عوامل به علت موارد متوسط و شدید

را گروه دیگر انتقال میابد، زی این اسباب شامل حالاتی است، که از یک گروه بهنسبت داده می شود،  قبلی

 مردمان گذشتهخصوصیات، علایم و نشانه های یک گروه به گروه دیگر تمام می گردند، از  ،با همین نقل

 ، به همین شکل مشکل در ژن ها در بعضی افراد، باعثنقل می گردد (1)به مردمان آینده از طریق ژن ها

                                                           
ژن: به زبان ساده، ژن عامل اصلی وراثت و حاوی اطلاعات ژنتیکی، جهت بروز صفات در نسل بعد می باشد، که از والدین به  -1 

( قرار دارند، که هر رشته یک کروموزم DNAی دنی )فرزندان منتقل می شود، ژن ها بصورت متوالی و پشت سر هم بر روی رشته ها

جفت کروموزم مختلف توزیع شده اند، از  23هزار ژن می باشند، که بر روی  30را ایجاد می کند، سلول های انسان حاوی حدوداً 

ب مرض ی برخی هم سبطریق کد گذاری و تولید پروتئین ها عمل می کنند، هر گونه تغییر درین کد ها سبب بروز معلولیت گشته وحت

 .\:Desktop\Z   T\Users\Cمزمن و نا علاج می گردد. 
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 (1)شل، نابینای، گنگ، کر و غیره می گردد. 

آیا ازدواج با اقارب از قبیل: دختر کاکا، دختر عمه، دختر خاله و غیره، باعث معلولیت ارثی 

 می گردد؟

در جواب باید گفت: این موضوع را می خواهم از دو ناحیه جواب بدهم: از ناحیه شرعی و از ناحیه طبی، 

 که تفصیل شان قرار ذیل است:

 الف: از ناحیه شرعی

کدام نص و دلیل موثق درین مورد وجود ندارد، اما آنچه که مردم به سر زبان  از ناحیه شریعت اسلامی،

های شان نقل می کنند، که ازدواج با اقارب سبب معلولیت، عیب و قصور در اولاد زوجین می گردد و 

این قول شان صحت ندارد و پیامبر صلی این موضوع را به پیامبر صلی الله علیه وسلم نسبت می دهند، 

علیه وسلم درین مورد چیزی نگفته است و در کتاب های حدیثی روی این موضوع چیزی پیدا نکردم، الله 

اما آنچه که درین معنا نقل شده است، عبارت از نصیحت عمر بن الخطاب رضی الله عنه می باشد، که 

محدود و  نصیحتش را برای آل سائب تقدیم نمود، آل سائب کسانی بودند، که ازدواج را در مابین شان

 قَالَ : قَالَ  مُلَیْكَةَ  أبَيِ ابْنِ  عَنْ محصور کرده بودند، بنابراین، در روایت از عمر رضی الله عنه آمده است: 

جُوا یعَْنيِ: الْحَرْبيُِّ  قاَلَ  النَّوَابِغِ، فيِ فاَنْكِحُوا أضَْوَأتْمُْ  قدَْ »  :السَّائبِِ  لِآلِ  عُمَرُ   (2).«الْغرََائبَِ  تزََوَّ

رحمه الله روایت است، که عمر رضی الله عنه برای آل سائب فرمود: براستی  (3)از ابن ابی ملیکه ترجمه:

 رحمه الله فرمود: یعنی (4)حربیهستید، پس با بیگانه ها نکاح نمایند،  (ضعیف و باریك ،لاغرشما ضاوی )

                                                           
 .75الاعاقة و المعقون، ص  -1 

 الرافعي أحادیث تخریج في الحبیر ، التلخیص(هـ852:  المتوفى) العسقلاني الفضل أبو حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد -2 

 3م، ج 1995 - هـ1416 الأولى الطبعة: العلمي، الطبعة للبحث المشكاة دار - قرطبة مؤسسة: قطب، الناشر عباس حسن: الكبیر، تحقیق

 . 304ص 

تیمي، مكی، یکی از تابعین مشهور، قاضی، ثقه و رجال حدیث  ملیكه، أبي بن عبیدالله بن الله : عبد(م 735=  هـ 117)ملیكه  أبي ابن -3 

 لفضلا أبو حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن والی طایف در زمانش تعیین کرد. أحمدبود، عبدالله بن زبیر رضی الله عنه اورا بحیث 

  . 306ص  5، ج 1984 – 1404 ، الأولى بیروت، الطبعة – الفكر دار:  الناشر التهذیب، تهذیب ،(هـ852:  المتوفى) العسقلاني

إسحاق، یکی از اعلام و  أبو بغدادي، حربي، الله عبد بن بشیر بن إسحاق بن : إبراهیم(م 898 - 815=  هـ 285 - 198)حربی  -4 

حافظ حدیث و عارف در فقه بود، اصلش از مرو، اما پرورش و وفاتش در بغداد شده است، فقه از امام احمد رحمه الله آموخت، دارای 
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 با بیگانه ها ازدواج نمایند. 

وجه استدلال از این أثر: از این أثر دانسته شد که عمر رضی الله عنه ازدواج با اقارب و خویشاوندان را 

« ةاللغ مقاییس معجم» گرفته شده است، در کتاب « ضوی » خوانده است و ضاوی از کلمۀ  ضاویسبب 

 وجاریة   ،مهزول: ضاوِيٌّ  غُلام   یقال. هُزَالٍ  على یدلُّ  صحیح   أصل   والیاء والواو الضاد( ضوي)آمده است: 

ً  الولدُ  خرج الأبوین نسبُ  تقارَبَ  إذا: تقول العرب وكانت. ضاوِی ة  (1).(ضاوی ا

ناتوانی و لاغری می یک اصل صحیح است که دلالت بر « ضاد، واو و یاء»ترجمه: ضوی: با حروف 

کند، گفته می شود: غلامی ضاوی است، یعنی غلام ناتوان و لاغر است و کنیزکی ضاویه است، یعنی 

کنیزکی لاغر است، مردم عرب می گفتند:  وقتی که نسب والدین )پدر و مادر( نزدیک و قریب باشد، ولد 

 و طفل ضاوی)لاغر و ناتوان( تولد می گردد.  

 يفِ  كَانَ  غَیْرِهِمْ، رِجَالٍ  إلىَ نسَِاؤُهُمْ  تخَْرُجْ  لَمْ  بیَْتٍ  أهَْلِ  أیَُّمَاشافعی رحمه الله می نویسد: ) به همین شکل امام

 (2)(.حُمْق   أوَْلَادِهِمْ 

ترجمه: هر خانوادۀ که زنان شان را بر مردان غیر از خودشان به ازدواج نمی دهند، در اولاد شان حماقت 

 است.

و احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم این موضوع را رد می کنند، طوری که الله متعال  ولی آیات قرآن کریم

تِي أزَْوَاجَكَ  لكََ  أحَْللَْناَ إنَِّا النَّبيُِّ  أیَُّهَا یاَمی فرماید: } ا یمَِینكَُ  مَلكََتْ  وَمَا أجُُورَهُنَّ  آتیَْتَ  اللاَّ ُ  أفَاَءَ  مِمَّ  كَ عَلَیْ  الِلَّّ

كَ  وَبَناَتِ  اتكَِ  وَبَناَتِ  عَم ِ تِي خَالَاتكَِ  وَبَناَتِ  خَالِكَ  وَبَناَتِ  عَمَّ  نَفْسَهَا وَهَبتَْ  إنِْ  مُؤْمِنةًَ  وَامْرَأةًَ  مَعكََ  هَاجَرْنَ  اللاَّ

 ِ  مَاوَ  أزَْوَاجِهِمْ  فيِ عَلَیْهِمْ  فَرَضْناَ مَا عَلِمْناَ قدَْ  الْمُؤْمِنِینَ  دوُنِ  مِنْ  لكََ  خَالِصَةً  یسَْتنَْكِحَهَا أنَْ  النَّبيُِّ  أرََادَ  إنِْ  لِلنَّبِي 

ُ  وَكَانَ  حَرَجٌ  عَلَیْكَ  یكَُونَ  لِكَیْلاَ  أیَْمَانهُُمْ  مَلكََتْ   (3){.رَحِیمًا غَفوُرًا الِلَّّ

 ایم كرده حلال(  دیگر چیزهاي و دعوت تبلیغ كار در توفیق جهت)  تو براي ما! مبراپی ايترجمه: 

 و است، ساخته تو بهره جنگ در الله كه را كنیزاني همچنین و اي، پرداخته را مهرشان كه را همسرانت

                                                           
 الحفاظ، دراسة الذهبى، تذكرة عثمان بن أحمد بن الحج و غیره. محمد الضیف، مناسك الحدیث، إكرام تالیفات است، از جمله: غریب

  . 147ص  2م، ج 1998 -هـ1419 الأولى لبنان، الطبعة-بیروت العلمیة الكتب دار: عمیرات، الناشر زكریا: وتحقیق

 .376ص  3اللغة، ج  مقاییس معجم -1 

 .304ص  3الكبیر، ج  الرافعي أحادیث تخریج في الحبیر التلخیص -2 

 {.50}الاحزاب، آیه  -3 
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ه و عموزادگان،  كه ایماني با زن و اند، كرده مهاجرت تو با كه زادگاني خاله و زادگان ماما و زادگان، عم 

 ستا تو خاص  (  یكي این)  كه درآورد، خود ازدواج به را او بخواهد مبراپی و ببخشد مبراپی به را خویشتن

 ما. ( درآورند خود ازدواج به را زني ، هبه راه از و مهری ه بدون)  نیست جایز مؤمنان سائر براي و

 و مهری ه و نفقه همچون)  احكامي چه كنیزانشان و همسرانشان مورد در مؤمنان براي دانیم مي خودمان

ر(  زن چهار از تجاوز عدم و عقد شاهدان  احكام سرچشمه یعني خود، علم به اي اشاره. ) داریم مي مقر 

 وت گریبانگیر رنجي(  و نبوده دلتنگ است تو خاص   كه احكامي از)  كه این تا(  است آن خاطر به گذشته

 .است مهربان و آمرزنده الله. نشود

رحمه الله در تفسیر  (1)امام طبریپس این آیه، نص صریح بر ازدواج با زنان اقارب دارد، از همین جهت 

 عهم المهاجرات وخالاته، وخاله وعماته عمه بنات من وَسَلَّم عَلَیْهِ  الله صَلَّى له الله فأحلآیه فوق می نویسد: )

 (2).(معه منهن یهاجر لم من دون منهن

مبر همراه پیاترجمه: الله متعال برای پیامبر صلی الله علیه وسلم از دختران کاکا، عمه، ماما و خاله ها، که 

صلی الله علیه وسلم از این زنان هجرت کرده اند، حلال ساخته است، نه زنانی که از این زنان همراه پیامبر 

 صلی الله علیه وسلم هجرت نکرده اند.

به همین شکل پیامبر صلی الله علیه وسلم دخترش فاطمه رضی الله عنها را در عقد ازدواج پسر کاکایش 

ضی الله عنه در آورد، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم به حسن اختیار و انتخاب همسر علی بن ابی طالب ر

 تشویق و ترغیب کرده است، برابر است از اقارب باشد و یا غیر از اقارب، طوری که در حدیث شریف

ُ  رَضِىَ  عَائشَِةَ  عَنْ آمده است:  ِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالتَْ  عَنْهَا الِلَّّ  أنَْكِحُواوَ  لِنطَُفِكُمْ  تخََیَّرُوا:»  -وسلم علیه الله صلى- الِلَّّ

 (3)«. إلَِیْهِمْ  وَأنَْكِحُوا الأكَْفَاءَ 

                                                           
، أبو جعفر، یکی از بزرگترین و مشهورترین مفسر قرآن است، در بغداد وفات یافته اس -1  ، طبري  ، تطبری: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر، آملي 

أحمد،  بن علياز جمله تالیفات او: تاریخ الأمم والملوك، جامع البیان في تأویل القرآن، الجامع، الغرائب، التنزیل، العدد وغیره می باشد. محمد بن 

 . 115 -112ص  2بیروت، ج  –هـ(، طبقات المفسرین للداوودي، الناشر: دار الكتب العلمیة 945شمس الدین الداوودي المالكي )المتوفى: 

 محمد مدأح:  القرآن، المحقق تأویل في البیان ، جامع[ هـ 310 - 224]  الطبري، جعفر أبو الآملي، غالب بن كثیر بن یزید بن جریر بن محمد -2 

 .285ص  20م، ج  2000 - هـ 1420 ، الأولى:  الرسالة، بیروت، الطبعة مؤسسة:  شاكر، الناشر

. آلبانی 1968بیروت، رقم الحدیث  – الفكر دار:  الباقي، الناشر عبد فؤاد محمد:  ، تحقیقماجه ابن القزویني، سنن عبدالله أبو یزید بن محمد -3 

 - مجانيال - الحدیثیة التحقیقات منظومة ماجة، برنامج ابن سنن وضعیف الألباني، صحیح الدین ناصر می داند. محمدرحمه الله این حدیث را صحیح 

 .1968بالإسكندریة، رقم الحدیث  والسنة القرآن لأبحاث الإسلام نور مركز إنتاج من
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 کنید جازدوا کسي باترجمه: از عایشه رضی الله عنها روایت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

 .زینیدبرگ را جایگاه ترین شایسته خویش ۀنطف استقرار براي و باشد داشته و کفو تناسب شما با که

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم از یک طرف ترغیب و 

رف و از ط بدهید زن شایسته افراد به و کنید نکاح را خود شایستۀ خور در زنان تشویق می کند، که با

دیگر این حدیث می رساند که پیامبر صلی الله علیه وسلم مشخص نکرده است، که با اقارب و یا غیر اقارب 

ازدواج صورت گیرد، بلکه بشکل عام این موضوع را تذکر داده و این بیانگر این است، که با اقارب و یا 

 غیر اقارب ازدواج مشکل ندارد.

 علم طب ۀ: از ناحیب

در کتابش:  (1)دیدگاهی علم طب راجع به ازدواج با اقارب و خویشاوندان، دکتور محمد ربیعی اما نظر و

وید: در هر سه طفلی که از زوجین با هم قرابت بوجود می آید، یک طفل آن می گ« الوراثة و الإنسان »

 (2)معلول و ناقص می باشد، این معلولیت و نقصان بیشتر در عقل و فهم شان می باشد.

ها نشان بررسیبه همین شکل روزنامه اطلاعات روز، در تحقیق شان روی این موضوع بیان می دارد: 

های فامیلی است. هرچند نهادهای حکومتی آماری مشخصی  ها در افغانستان ازدواجهد که بیشتر ازدواجمی

ها در  ز ازدواجدرصد ا 80تا  78دهد که یک نهاد دانشگاهی نشان می تحقیق و بررسیندارند، اما 

دهد که احتمال تولد نوزاد مبتلا به  های علمی نشان میه یافت ،خانوادگی استهای بینافغانستان ازدواج

برابر بیشتر از نوزادانی است که  خانوادگی دو های بین بیماری ژنتیکی یا نقص مادرزادی در ازدواج

للی صلیب سرخ در افغانستان نیز به اطلاعات روز المکمیته بین شان با هم پیوند خونی ندارند.والدین

وجود آمدنِ مشکلات  کنند در یک مورد احتمال به های خانوادگی میگوید که از هزار نفر که ازدواجمی

رین ت های حسی مثل ناشنوایی و نابینایی از عمدهشان وجود دارد. معلولیتجسمی و معلولیت برای کودک

                                                           
محمد علی ربیعی، یکی از مشهور ترین اطباء کویت در عصر حاضر می باشد، پروفیسور و متخصص در رشتۀ بیوشیمی و ژنتیک  -1 

م از پوهنتون لندن بدست آورد، سپس در پوهنتون بنغازی بحیث استاد بیوشیمی تعیین گردید، 1979است، دکتورای خود را در سال 

اشد، از جمله: أساسیات الوراثة البشریة و الطبیة، الوراثة و الإنسان و غیره. دارای تالیفات کثیره درین بخش می ب

https://www.goodreds.com . 

 – 56ص  ،محمد الربیعی، الوراثة و الإنسان، سلسلة کتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطنی للثقافة و الفنون و الآداب، الکویت -2 

57. 

https://www.goodreds.com/
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آید و در بعضی  وجود می های خانوادگی است به کودکانی که حاصل ازدواج مشکلات ژنتیکی است و در

ها بودنِ دست های جسمی مثل فلج شوند با معلولیت های خانوادگی متولد می موارد کودکانی که از ازدواج

 (1)شوند.و پاها هم مواجه می

ندارد و با هردو جایز است، ولی برای خلاصه از نگاه فقه اسلامی ازدواج با اقارب و غیر اقارب مشکل 

اینکه طب امروزی تشخیص داده است، که ازدواج با اقارب باعث بوجود آمدن برخی امراض ژنتیکی از 

 قبیل شل، نقصان عقل و غیره در طفل می گردد، خود داری کردن از آن بهتر است.

 است.قانون افغانستان نیز روی اسباب ارثی معلولیت چیزی اشاره نکرده 

 مطلب دوم: اسباب معلولیت قبل از ولادت

یکی از اسباب دیگری معلولیت، معلولیت قبل از تولد طفل است، معمولًا این نوع معلولیت به اثر تعرض 

زن در اثنای حمل به اموری است، که باعث زیان و ضرر جنین می گردد، پس اموری که به جنین در 

 ذیل اند: اثنای حمل آسیب و ضرر می رساند، قرار

 اشیای مضره از حامله زن نمودن استفادهالف: 

 الکولکه به جنین ضرر می رساند، مثل نوشیدن اشیای نشه آور و  هایاستفاده نمودن زن حامله از چیز

، ولو به الکول دار، در حالی که طب امروزی تاکید نموده است، که استفاده مادر از مواد نشه آور و دار

مقدار بسیار کم و قلیل در روز هم باشد، باعث ضعف و لاغری رأس جنین، فعالیت قلب به شکل ضعیف، 

حتی انتظار می رود که این جنین با ذهن ضعیف، سستی اندام، اعصاب ضعف اندام، مفاصل و صورت او، 

 (2)ناراحت کننده بوجود آید.

های که آسیب و ضرر به دین و بدنی ما می رسانند، امر از همین جهت الله متعال مارا به دوری از چیز

 مِنْ  رِجْسٌ  وَالْأزَْلَامُ  وَالْأنَْصَابُ  وَالْمَیْسِرُ  الْخَمْرُ  إِنَّمَا آمَنوُا الَّذِینَ  یاَأیَُّهَانموده است، طوری که می فرماید: }

 (3){.تفُْلِحُونَ  لعَلََّكُمْ  فاَجْتنَِبوُهُ  الشَّیْطَانِ  عَمَلِ 

                                                           
 1- .etiIaatroz.comhttps://www . 

 .178ص  1آمال صادق و دیگران، نمو الإنسان من مرحلة الجنین إلی مرحلة المسنین، مکتبة الانجلو، مصر، الطبعة الرابعة، ج  -2 

 {.90}المائدة، آیه  -3 

https://www.etiiaatroz.com/
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 نگهاس و)  تیرها و(  كنید مي قرباني آنها كنار در كه سنگیي)  بتان ،قماربازي ،شراب! مؤمنان ايترجمه: 

)  و پلیدند(  معنوي لحاظ از همه و همه ، برید مي كار به غیبگوئي و آزمائي بخت براي كه اوراقي و

 ستگارر كه این تا كنید دوري پلید(  كارهاي این)  از پس. باشند مي شیطان عمل(  تلقین و تزیین از ناشي

 .شوید

درین آیه الله متعال دستور می دهد تا از استفاده کردن شراب، قمار، پرستش بتان و فال بینی خود داری 

نمایند، تا فلاح و رستگار گردیند، فلاح و رستگاری وابسته به دنیا و آخرت است، در دنیا عبارت از 

می باشد، از همین  سلامتی، صحت، عافیت و استقامت بر راه حق است و در آخرت نجات از آتش جهنم

 كَانَ  إذِاَفَ  أيَْ ( تفُْلِحُونَ  لعَلََّكُمْ  فَاجْتنَبِوُهُ )رحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد:  (1)رشید رضاشیخ محمد جهت 

جْسَ  هَذاَ فَاجْتنَبِوُا كَذلَِكَ  الْأمَْرُ   انبِِ الْجَ  غَیْرِ  جَانبٍِ  فِي وَكُونوُا عَنْهُ  ابْعدُوُا أيَِ  كُلَّهُ، ذكُِرَ  مَا فَاجْتنَبِوُا أوَْ  كُلَّهُ  الر ِ

 وَمُرَاعَاةِ  رَب كِِمْ، بذِِكْرِ  وَتحَْلِیتَهَِا، أنَْفسُِكُمْ، تزَْكِیةَِ  مِنْ  عَلیَْكُمْ  فرََضَ  بمَِا وَتفَوُزُوا تفُْلِحُوا أنَْ  رَجَاءَ  فیِهِ، هُوَ  الَّذِي

 (2)(.أبَْداَنكُِمْ  سَلَامَةِ 

یعنی وقتی که امر چنین است،  .شوید رستگار كه این تا كنید دوري پلید(  كارهاي این)  از پسترجمه: 

پس از تمام چیزهای پلید، یا از تمام آنچه که درین آیه ذکر گردیده، دوری و اجتناب نمایند، یعنی از این ها 

چه که دیند، به آندوری کنید و در جانبی که غیر از این جانب است باشند، به امید اینکه فلاح و کامیاب گر

بر بالای شما از تزکیۀ نفس ها و زینت آنها، بوسیلۀ ذکر پروردگارتان و مراعات سلامت بدن های تان 

 فرض شده است.

ِ  رَسُولُ  سُئلَِ : قَالتَْ  عَنْهَا الِلَّّ  رَضِيَ  عَائشَِةَ  عَنِ همچنان در حدیث شریف آمده است:   سلمو علیه الله صلى - الِلَّّ

ِ  رَسُولُ  فَقَالَ  یشَْرَبوُنَهُ، الْیمََنِ  أهَْلُ  وَكَانَ  الْعسََلِ، نبَیِذُ  وَهُوَ  الْبتِعِْ  عَنِ  -  شَرَابٍ  كُلُّ : » - وسلم علیه الله صلى - الِلَّّ

                                                           
محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بهَاء الدین ، م( 1935 - 1865هـ =  1354 - 1282)رضا: محمد رشید  -1 

صاحب تفسیر المنار و مجله المنار، یکی از علمای تفسیر، حدیث، تاریخ، ادب و سیاست بن منلا علي خلیفة القلموني، بغدادي الأصل، 

س شده است، بعد از آن به مصر رحلت نمود و در آنجا شاگرد شیخ محمد عبده بود، تولد و نشأت او در قلمون یکی از قریه های طرابل

گردید، در آنجا مدتی فتوا هم صادر می نمود و هم مشغول نشر و پخش دعوت از طریق مجله المنار و در همانجا وفات نمود و در 

الناشر: دار العلم ، الأعلام، هـ(1396ي )المتوفى: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشققاهره دفن گردید. 

 .126 – 125ص  6، ج م 2002أیار / مایو  -الطبعة: الخامسة عشر ، للملایین

قاهرة، للكتاب، ال العامة المصریة الهیئة:  ، الناشر(المنار تفسیر) الحكیم القرآن ، تفسیر(هـ1354:  المتوفى) رضا علي بن رشید محمد -2 

 .50ص  7م، ج  1990: النشر سنة
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 (1).«حَرَام   فهَُوَ  أسَْكَرَ  

 هك عسل شراب ۀدربار - وسلم علیه الله صلى - الله رسول از:  گوید مي عنها الله رضي عایشهترجمه: 

 را نانسا كه شرابي هر: فرمود - وسلم علیه الله صلى -الله  رسول. پرسیدند ،نوشیدند مي آن از یمن مردم

 .است حرام كند، مست

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد، هر چیزی که انسان را مست و نشه نماید، حرام است، 

 باعث ضرر و زیان صحی می گردد.زیرا چیزی که انسان را نشه و مست نماید، 

 ب: استفاده زن حامله از دواها، بدون نظریۀ متخصص طب

تحقیقات علمی نشان داده است، که جنین از بکارگیری و استفادۀ مادر از داروهای گیاهی که شامل دواهای 

تسکین که شامل دواهای طبی امروزی نیز می گردد، متأثر می گردد، بنابراین، بعضی از ادویه جات 

رمون های جنسیتی و و، بخصوص ه(2)رمونیوبعضی از دواهای ه، یا عصاب اندو آرام کننده  درد دهنده

یا دواهای که برای منع و بازدارندۀ حمل گرفته می شوند، بدون اینکه زن از حمل خود آگاه باشد، تمام اینها 

 (3)تأثیر منفی بسزا و مستقیم بر رشد و نموی جنین می گذارند.

داروهای خاص، شامل  ،سیب جنین می شوندآکه بیشتر باعث  برای زن حاملهمواد مضر  همین شکلبه 

 از خىبر چكیده)مصرف فلزات سنگینی مثل جیوه ،مواد شیمیایی و مواد آرایشی هستند ،فلزات سنگین

سیستم عصبی ، رشد نکردن جمجمه و نیز باعث اختلالات عصبی(  گیاهى هاى دانه و ها میوه یا و داروها

های بزرگ که مسمومیت  باردار از مصرف ماهیحامله و شود زنان  شوند. به همین دلیل توصیه می می

که حاوی روغن ماهی است  3-با جیوه آنها بالاست پرهیز کنند. همچنین در صورت مصرف کپسول امگا 

                                                           
 – یمامةال ، كثیر ابن دار:  الناشر ،البغا دیب مصطفى: تحقیق صحیح البخاری،، الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعیل بن محمد -1 

 .5586رقم الحدیث ، 1987 – 1407 ، الثالثة الطبعة، بیروت

 و هابافت ها،اندام جمله از بدن مختلف هایقسمت به و شوندمی تولید سلولی چند جانداران توسط که است مولکولی مواد :هورمون -2 

 نظیمت به هاهورمون سیگنال، این طریق از کلی، طور به. کنند برقرار ارتباط هم با و دهند سیگنال یکدیگر به تا دهندمی اجازه مغز

 کمک خو و خلق و استرس جنسی، عملکرد هضم، خواب، مانند مواردی انسان در جمله از ارگانیسم، رفتار و فیزیولوژی از بسیاری

 در واقع هایسلول بین داخلی ارتباطی سیستم یک ایجاد هاآن نقش و شوندمی یافت چندسلولی موجودات همه در هاهورمون. کنندمی

برای تقویت هرمون ها امروزه دواهای وجود دارند، بنام دواهای هورمونی یاد می گردند، ولی بهتر است این  .است بدن دورتر نقاط

 open text bc pituitary NIH your hormones open text bcدواها با نظریه داکتر و متخصص طب، در بدن تجویز گردند. 

 3- .etiIaatroz.comhttps://www. 

https://opentextbc.ca/biology/chapter/18-1-types-of-hormones/
https://www.pituitary.org.uk/information/hormones/
https://training.seer.cancer.gov/anatomy/endocrine/hormones.html
https://www.yourhormones.info/hormones/
https://opentextbc.ca/biology/chapter/18-4-regulation-of-hormone-production/
https://www.etiiaatroz.com/
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 ا افرادی که سابقهر مخصوصً بارداحامله و مادران  به درج بدون جیوه بر روی بسته بندی دارو دقت کنند.

، از محصولات کارخانه ای و مواد خوراکی آماده که دارای مواد نگهدارنده دارند ناباروریو یا  سقط مکرر

 (1)پرهیز کنند. جداًو بسیار مضر برای جنین هستند 

 سیگار و امثال آن كشیدن ،كردن دودج: 

یکی دیگر از اسباب معلولیت قبل از ولادت، استفاده کردن زن حامله از دود، کشیدن سیگار، قیلون و امثال 

آن است، خصوصًا زنی که حرص و علاقمندی اش به دود و دخانیات بیشتر باشد، بنابراین، تحقیقات علمی 

نات واضح در نموی جسمی، و طبی نشان داده است، که چنین زن طفلی را تولد می کنند، که دارای نقصا

 اثرهای تواند می نیز دخانی محصولات دود و بو با غیرمستقیم تماسبه همین شکل عقلی و حرکاتی است، 

 (2)شان دارد. ناکودک و زن باردار سلامت در مضری

را جنین شان ن او کودک باردار، زنان ت توسط اشخاص دیگر در محیط اطرافحاصل از مصرف دخانیا

، وزن کم نوزاد هنگام سقط جنینبرخی از این خطرها عبارتند از می دهند، در معرض خطر جدی قرار 

مرگ  های بعدی زندگی در کودک و ، مشکلات یادگیری و مشکلات رفتاری در سالتولد زودرستولد، 

میرد. این وضعیت تا حدودی  . در این اختلال، نوزاد به شکل ناگهانی در خواب میSIDSیا  ناگهانی نوزاد

کند و نوزاد قبل از  ی پزشکی علت مرگ را مشخص نمیها به طور مرموز باقی مانده است، زیرا معاینه

، زنان ، بهتر استکاهش خطرهای مرتبط با سیگار و قلیانبه منظور  ،رسد مرگ کاملاً سالم به نظر می

هایی که افرادی سیگار و قلیان مصرف به طور کامل از مصرف دخانیات و همچنین حضور در محل باردار

 (3) کنند، دوری کنید.می

ماندۀ دخانیات است یا نفس کشیدن در محیطی با لمس کردن چیزی که حاوی پستی حزنان باردار خلاصه 

 ،شان شدهنگامی که سموم وارد خون  شان گردیده،وارد جریان خون  ، این دخانیاتماندۀ دخانیات با باقی

ماندۀ دود اثرهای مخربی روی  بر اساس برخی مطالعات، پس ،به اشتراک گذاشته خواهد شد شانبا کودک 

                                                           
م، ص 2011، بالا چهارباغ ابتدای شیراز، دروازه ، اصفهان، انشتارات طب صحت است، بارداری دردوران ممنوع داروهایمنصوره پژمان،  -1 

67 – 68. 

 2- https://madarsho.com  

 3- https://madarsho.com  

https://www.dr-pejmanmanesh.ir/tag/195/%D8%B3%D9%82%D8%B7
https://www.dr-pejmanmanesh.ir/section/2666/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://madarsho.com/article/pregnancy-risks-health-problems-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86
https://madarsho.com/category/postpartum-premature-babies
https://madarsho.com/article/postpartum-life-with-a-newborn-sleep-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-sids-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://madarsho.com/article/postpartum-life-with-a-newborn-sleep-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-sids-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://madarsho.com/node/277#%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%A8%D9%84_%DB%8C%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://madarsho.com/
https://madarsho.com/
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دی در مراحل بع تواند مشکلات تنفسی را می و حتی در دوران پیش از تولد دارد و نابینایی هاتوسعۀ ریه

  (1) .ندکاملاً کشیدن سیگار و قلیان را ترک کنبنابراین، زنان باردار  ایجاد کند.طفل زندگی 

 شعاع های مضره درزن حامله  قرار گرفتند: 

قراردادن زنان حامله و باردار خود شان را به شعاع های مضره، سبب قرار گرفتن جنین به این شعاع ها 

می گردد، یعنی زنانی حامله و باردار که بار بار خودشان را در شعاع ها قرار می دهند، سبب می گردد 

قایص که این کار منجر به ن بنابراین، مطالعات و تحقیقات نشان دادهتا طفل بریان گردیده و ضرر بیبند، 

 (2)ژنتیکی، سقط جنین خود بخودی و کمبود وزن می گردد.

 هـ: استفاده از گازهای سمی و اشیای ملوث

هـ: استنشاق کردن زنان حامله و باردار، گازهای سمی را قبل از ولادت و حتی در اثنای ولادت، منجر به 

 (3)طفل را شدیداً از این ناحیه متأثر می کند.و مغزهای استخوان طفل گردیده و  سر مغزضرر های 

از عوامل مؤثره بر زن حامله، استفادۀ زن حامله از آب های گوناگون است، غذای که می خورد، همچنان 

هوای که استنشاق می کند، بنابراین، استفاده از آب های مختلف، غذاهای گوناگون و هواهای نادرست، 

 (4)جنین می گردد.منجر به اذیت های گوناگون بر 

 و: کمبود خون 

بر جنین تأثیر می گذارد، از همین جهت زنان حامله در نیازمندی زن حامله به خون بسبب سوء تغذی، 

دوران حاملگی کوشش نمایند تا غذا های مقوی، متناسب و صحی را استفاده نموده، تا اولاد شان از خلاهای 

 (5)بودن، تخلف عقلی و غیره جلوگیری گردد.عصبی، وزن کم، تخلف در نمو و رشد، شل 

 ،طب متخصص نظریۀ بدون دواها از حامله زن استفاده، مضره اشیای از حامله زن نمودن استفادهخلاصه 

 گازهای از استفاده، آن امثال و سیگار كشیدن و كردن دود، مضره های شعاع در حامله زن گرفتن قرار

                                                           
 1- https://madarsho.com  

 .179 – 178ص  1نمو الإنسان من مرحلة الجنین إلی مرحلة المسنین، ج  -2 

 .111الأطفال ذووالإحتیاجات الخاصة، ص  -3 

 .181 ص  1 ج المسنین، مرحلة إلی الجنین مرحلة من الإنسان نمو -4 

 .175ص  1 ج المسنین، مرحلة إلی الجنین مرحلة من الإنسان نمو -5 

https://madarsho.com/
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 و غیره، سبب معلولیت طفل در دوران جنین می گردد. خون کمبود، ملوث اشیای و سمی 

 ولادت اثناء معلولیت وم: اسبابسمطلب 

کرده است، به چهار سبب خلاصه حسین عبدالحمید رشوان رحمه الله اسباب معلولیت در اثناء ولادت را 

 :که این اسباب منجر به معلولیت و معیوبیت طفل می گردد

سخت منجر به خفگی جنین و معلولیت مغز سر می گردد، از همین ولادت ولادت بشکل سخت:  الف:

جهت ولادت سخت سبب رهبری برای تخلف عقلی، تأخیر نموی حرکتی و تأثیر منفی بر قدرت یادگیری 

 طفل می شود.

: تولد طفل قبل از نموی طفل، مخصوصًا طفل که وزن شان ب: تولد قبل از تمام شدن نموی طفل

 است، اطفال را در معرض معلولیت حسی و عقل قرار می دهد. ( گرام1500کمتر از )

: صدمات جسمی که برای طفل می رسد، بخصوص طفلی تولدصدمات جسمی در جریان دیدن ج: 

که از مادرش در اثنای ولادت، بشکل عملیات و با استفاده از وسایل و آله های عملیات کشیده شود، یا 

و یا استفاده از دواهای مسقط کننده، تمام اینها تأثیر مستقیم و خطیر  کشیدن طفل از بطن مادر بشکل عملیات

 می سازد. ، سفه وغیرهطفل گذاشته و حتی طفل را جنونعصبی و عقلی بر دستگاه 

 تداد یافتن و بطول انجامیدن ساعاتیکی دیگر از اسباب معلولیت در جریان ولادت، ام: د: کمبود آکسیجن

یدن ساعات ولادت منجر به خفگی طفل و نابینایی او می گردد، حتی مرگ ولادت است، پس بطول انجام

 (1)نتیجۀ کمبود آکسیجن در طفل است.طفل در جریان ولادت، 

 مطلب چهارم: اسباب معلولیت بعد از ولادت

 اسباب معلولیت بعد از ولادت به سه بخش تقسیم می گردد، که این سه بخش قرار ذیل اند:

 بسبب تعرض حوادثجزء اول: معلولیت 

 معلولیت بسبب تجاوز و تعدی: جزء دوم

                                                           
 .79 – 78، ص م2009 القاهرة، الحدیث، الجامعی المکتب المعوقون، و الإعاقة رشوان، احمد عبدالحمید حسین -1 
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 جزء سوم: معلولیت بسبب قصاص در جنایات

 برای آگاهی از این سه بخش، قرار ذیل بحث و معرفی می گردد:

 حوادث تعرضجزء اول: معلولیت بسبب 

از اشخاص معلول، معلولیت شان ارثی و ژنتیکی نیستند، همان طوری که معلولیت شان در اثر بعضی 

حمل و اثنای ولادت نیستند، بلکه با صحت کامل عقلی، جسمی و حسی متولد شده اند و طفولیت شان با 

ا با رصحت و عافیت گذشته و با صحت شان از دورۀ جوانی فایده گرفته و حتی برخی شان مرحلۀ جوانی 

عافیت و صحت گذارنده اند، ولی بعداً برای شان حوادث عارض گردیده و آنها را معلول ساخته اند، که 

در صحت شان تأثیر گذاشته و بعض صحت شان را فاقد کرده است، بنابراین، اشخاص که دارای صحت 

سلم بر اکرم صلی الله علیه وو عافیت هستند، از معلولیت در امان نیستند، از همین جهت از جملۀ تعالیم پیام

است، تا مسلمان از الله متعال صحت و عافیت دایمی را برای خود بخواهد، طوری که در حدیث شریف 

ِ  عَبْدِ  عَنْ آمده است:  ِ  رَسُولِ  دعَُاءِ  مِنْ  كَانَ  قَالَ  عُمَرَ  بْنِ  الِلَّّ  نْ مِ  بكَِ  أعَُوذُ  إنِ ِى اللَّهُمَّ »  -وسلم علیه الله صلى- الِلَّّ

لِ  نعِْمَتكَِ  زَوَالِ   (1)«. سَخَطِكَ  وَجَمِیعِ  نقِْمَتكَِ  وَفجَُاءَةِ  عَافِیَتكَِ  وَتحََوُّ

 وسلم علیه الله صلي الله رسول دعاء از :گفت که شده روایت عنهما الله رضي عمر ابنعبدالله  ازترجمه: 

 مي پناه بتو خشمت همهء و عذاب آمدن ناگهان ،سلامتي برگشت ،نعمت شدن زائل از من! الهی بار: بود

 .جویم

 عافیتك وتحولرحمه الله می نویسد: ) (2)در شرح این حدیث ملا علی القاری حنفیوجه استدلال از حدیث: 

 لتحولوا الزوال بین الفرق ما فإن قیل: .الأعضاء وسائر والبصر السمع من إنتقالها أي المشددة الواو بضم

 زوال معنىف غیره عن وإنفصاله الشيء تغیر والتحول فارقه ثم شيء في ثابتا كان شيء في یقال الزوال قلت

                                                           
بیروت،  ـ دةالجدی الأفاق دار+  بیروت الجیل دار:  مسلم، الناشر الحسین، صحیح النیسابوري، أبو القشیري مسلم بن الحجاج بن مسلم -1 

 .7120رقم الحدیث 

ز محدثین و علمای قرن هـ(، یكي ا1014محمد، أبو الحسن نور الدین ملا هروي قاري )المتوفى: ملا علي القاري: علي بن )سلطان(  -2 

یازدهم هجری بود، در هرات متولد گردید، سپس به مکه هجرت نمود و نزد ابن حجر مکی که یکی از فقهای حنفی بود درس آموخت، 

شرح المشكاة، شرح الشفا للقاضي عیاض، الحزب الأعظم في الأدعیة، ت مشغول گردید، از جمله تالیفات او المرقاة في اسپس به تالیف

ب أبو الطی ،الناموس في مختصر القاموس وغیره بود. محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسیني البخاري القِنَّوجي

الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، الطبعة:  هـ(، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، الناشر: وزارة1307)المتوفى: 

 .390م، ص  2007 -هـ  1428الأولى، 
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 تعالى الله رحمه الطیبى وقال. بالفقر والغني بالمرض الصحة ابدال العافیة وتحول بدل غیر من ذهابها النعمة

 (1)(.والداهیة البلاء إلى العافیة من مارزقتني تبدل أي

لِ ترجمه:  لِ با ضمۀ مشدت حرف واو ) ،(سلامتي برگشت) عَافیَِتكَِ  وَتحََوُّ (، یعنی برگشت سلامتی از تحََوُّ

شنوای، بینای و سایر اعضاء. اگر گفته شود: فرق بین زوال و تحول چیست؟. در پاسخ می گویم: زوال 

تغیر یک چیز و جدا شدن  :و تحول .در چیزی گفته می شود، که در همان چیز ثابت بوده، سپس جدا شده

ت تبدیل صح، پس معنای زوال نعمت، رفتن نعمت بدون بدل است. و معنای تحول عافیت، آن از غیر است

رحمه الله می گوید: معنای تحول عافیت: یعنی تغییر یافتن آنچه که تو  (2)به مرض و غنا به فقر است. طیبی

 .اندوه و مصیبتبه من رزق داده ای، از عافیت بسوی بلا، 

ما را درین عرصه نموده است، که این هدایت و رهنمای پیامبر محبوب ما صلی الله علیه وسلم است، که 

همیشه از الله متعال صحت و عافیت را مطالبه و درخواست نماییم، از همین جهت عبدالرحمن بن ابی 

 للَّهُمَّ ا بدَنَىِ فىِ عَافنِىِ اللَّهُمَّ  غَداَةٍ  كُلَّ  عُوتدَْ  أسَْمَعكَُ  إنِ ىِ أبَةَِ  یاَرضی الله عنهما برای پدرش می گوید:  (3)بکره

 إنِ ىِ فَقَالَ . ىتمُْسِ  حِینَ  وَثلَاثَاً تصُْبحُِ  حِینَ  ثلَاثَاً تعُِیدهَُا أنَْتَ  إلِاَّ  إلَِهَ  لاَ  بصََرِى فِى عَافنِىِ اللَّهُمَّ  سَمْعِى فِى عَافنِىِ

ِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ   (4).«بسُِنَّتِهِ  أسَْتنََّ  أنَْ  أحُِبُّ  فأَنَاَ بهِِنَّ  یدَْعُو» -وسلم علیه الله صلى- الِلَّّ

 بدنم، در ده عافیت مرا الهی: خواني مي را دعا این صبح هر در که تو از شنوم مي من! پدرم ايترجمه: 

 فقر، و کفر از تو به برم مي پناهالهی  ام، بینایي در ده عافیت مرا الهی ام، وایينش در بده عافیت مراالهی 

 ارب سه را آن صبح وقت در روز هر و. تو مگر بحق معبودي نیست قبر، عذاب از تو به برم مي پناه الهی

                                                           
 المصابیح، مشكاة شرح المفاتیح مرقاة ،(هـ1014: المتوفى) القاري الهروي الملا الدین نور الحسن أبو محمد،( سلطان) بن علي -1 

 .361ص  8م، ج 2002 - هـ1422 الأولى،: الطبعة لبنان، – بیروت الفكر، دار: الناشر

م(، حسین بن محمد بن عبد الله، شرف الدین، طیبي، از علمای تفسیر، حدیث و بیان بود، از اهل عراق  1342هـ =  743طیبی: ) -2 

بود، دارای تالیفات زیاد است: التبیان في المعاني والبیان، الخلاصة في معرفة الحدیث، شرح الكشاف وغیره. محب الدین، ابوعبد الله، 

هـ(، ذیل تاریخ بغداد، تحقیق: مصطفى  643حمد بن محمود ابن الحسن بن هبة الله بن محاسن المعروف بابن النجار البغدادي )المتوفى م

 .4ص  5م، ج  1997 -ه  1417لبنان،  –عبد القادر عطا، الطبعة: الاولى، دار الطبع: دار الكتب العلمیة بیروت 

ن اولی :بحر أبو ثقفي، بصري، حارث بن نفیع بكره أبي بن الرحمن عبد : (م 715 - 635=  هـ 96 - 14)بكره  أبي بن الرحمن عبد -3 

مولود مسلمانی که در شهر بصره تولد گردید، تابعی، از رجال حدیث و ثقه می باشد، علی رضی الله عنه اورا بحیث مسئول بیت المال 

  . 148ص  6التهذیب، ج  تهذیب تعیین نموده بود.

 داود، رقم أبي سنن وضعیف . آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث دارای سند حسن است. صحیح5092داود، رقم الحدیث  أبي سنن -4 

 .5092الحدیث 
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 صلى - الله رسول از: گفت رضی الله عنه ابوبکر. کني مي تکرار شامگاهان هم بار سه و کني مي تکرار

 .بگیرم را او راه که دارم مي دوست من و فرمود مي دعا کلمات این به که شنیدم - وسلم وآله علیه الله

ا هر صبح و شام این دعا هوجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم 

 يبینای در ده عافیت مرا الهی ام، شنوایي در بده عافیت مرا الهی بدنم، در ده عافیت مرا الهیرا می کرد: 

این هدایت و رهنمای پیامبر صلی علیه وسلم را تعقیب نموده و همیشه عافیت و  . بنابراین، ما هم بایدام

 من( بدني في عافني اللهم)رحمه الله می نویسد:  (1)صحت را از الله متعال بخواهیم. از همین جهت مناوی

 العین لأن البدن ذكر بعد بالذكر خصهما( بصري في عافني اللهم... سمعي في عافني اللهم) والآلام الأسقام

 لعقلیةا الآیات لدرك جامعان فهما المنزلة الآیات یعني والسمع الآفاق في المثبتة الله آیات تنظر التي هي

 (2)(.والنقلیة

 م،ا شنوایي در بده عافیت مرا الهی، یعنی از مرض و درد عافیت بده. بدنم در ده عافیت مرا الهیترجمه: 

دو )شنوایی و بینایی( را بعد از ذکر بدن خاص نمود، زیرا چشم : این ام بینایي در ده عافیت مرا الهی

عبارت از چیزی است که آیات الله متعال را که در آفاق ثابت اند، نظر می کند و شنوایی یعنی آیات نازل 

 شده )قرآن کریم( را می شنود، پس هردو آیات عقلی و نقلی را درک می کنند.

حادثات ترافیکی است، ، داده و سبب معلولیت مردم گردیدهی رُخ از بارزترین حوادث که در عصر امروز

به همین شکل از جملۀ حوادث دیگری که معلولیت را زیاد ساخته، معلولیت در اثر کار و وظیفه است، 

یعنی بسیاری از مردم برای انجام وظایف شان و تلاش برای بدست آوردن رزق و روزی معلول می 

دث که سبب معلولیت شده، معلولیت در جریان ورزش است، بخصوص ورزش گردند، همچنان یکی از حوا

 فوتبال، والیبال، کشتی و غیره، که حتی منجر به فلج و نابینایی ورزش کار گردیده است، از همین جهت

                                                           
م(، محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین ابن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري،  1622 - 1545هـ =  1031 - 952مناوي: ) -1 

له جمزین الدین: یکی از بزرگان علمای فنون و حدیث بود، تولد و وفات او در قاهره بوده است، مجموعه تالیفات او به هشتاد کتاب می رسد، از 

حمد الحسني منوز الحقائق في الحدیث، التیسیر في شرح الجامع الصغیر، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر وغیره. محمد عَبْد الحَي  بن عبد الكبیر ابن ك

: إحسان ، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، المحققهـ(1382الإدریسي، المعروف بعبد الحي الكتاني )المتوفى: 

 .2ص  2م، ج 1982، 2بیروت، الطبعة:  –عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

 .171ص  2م، ج  1994 - ه 1415 الاولى الطبعة لبنان - بیروت العلمیة الكتب دار:  القدیر، الناشر المناوي، فیض الرؤوف عبد -2 



55 
 

 (2).رحمه الله بسبب ورزش فلج گردید (1)شیخ احمد یاسین 

وغیره  ی مثل زلزله، هدم، سیلابحوادث کونهمچنان نوع دیگری از حوادث که سبب معلولیت گردیده، 

 می باشد.

 معلولیت بسبب تجاوز و تعدی: جزء دوم 

از جمله اسباب معلولیت بعد از ولادت، معلولیت بسبب تجاوز و تعدی می باشد، این نوع معلولیت دو گونه 

 می باشد:

بسیاری از مردم که دارای عافیت و معلولیت که از اثر مشاجره و مخالفت بوجود می آید، بنابراین، : اول

صحت کامل هستند، ولی در اثر مشاجره و نزاع میان هم معلول می گردند، حتی منجر به قطع بعضی 

 اطراف شان و یا معطل شدن بعضی از حواس شان می گردند.

: معلولیت که از اثر تجاوز و تعدی کفار بر علیه شهرها و مناطق مسلمین یا اثنای مقابله با کفار در دوم 

میدان نبرد و جنگ صورت می گیرد، حتی این تعدی و تجاوز گاهی وقت به قطع اعضاء و اطراف، یا از 

ز بهترین ار بوجود می آید، بین رفتن حواس و یا فلج می انجامد. این نوع معلولیت که بر اثر برخورد با کفا

انواع معلولیت محسوب می گردد، زیرا که این گونه معلولین بدن، عضو و اطراف خود را برای اعلای 

 (3)کلمة الله معلول و معیوب ساخته اند.

 جزء سوم: معلولیت بسبب قصاص در جنایات

رای است، معلولیتی که ب یکی دیگر از اسباب معلولیت نزد معلولین، معلولیت بسبب قصاص در جنایات

اهل عافیت وقتی وقوع قصاص شان که آنها مرتکب جنایات می گردند، بوجود می آید، جنایات که موجب 

و اطراف و یا تلف شدن یکی از منجر به قطع عضو  ، که در نتیجهقصاص در غیر از نفس می گردد

                                                           
م(: احمد اسماعیل یاسین، معروف به شیخ احمد یاسین یکی از علماء معاصر و بنیانگذار جنبش مقاومت اسلامی 2004 – 1937احمد یاسین ) -1 

سال در  13)حماس( و ریاست مجمع اسلامی غزه بود، تولدش در الجوره از مناطق جنوب نوار غزه شده و در غزه وفات کرده است، نامبرده مدت 

 . https://fa.m.wikipedia.orgره توسط شلیک ارتش اسرائیل شهید گردید. زندان اسرائیل بسر برد، بالاخ

 .3 – 2م، ص 2004فلسطین، الطبعة الاولی،  –محمد الیافاوی، الشیخ احمد یاسین، النشر: دارالاباء للتوزیع و النشر، القدس  -2 

پاکستان، قسم الدراسات الاسلامیة جامعة باکستان،  –احمد سعید صالح عزام، القتال فی الکتاب و السنة و أثره فی الأمة، السند  -3 

 .392م، ص 1995

https://fa.m.wikipedia.org/
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 باِلْأنَْفِ  فَ وَالْأنَْ  باِلْعَیْنِ  وَالْعیَْنَ  باِلنَّفْسِ  النَّفْسَ  أنََّ  فِیهَا عَلَیْهِمْ  وَكَتبَْناَ}حواس می انجامد، الله متعال می فرماید: 

نَّ  باِلْأذُنُِ  وَالْأذُنَُ  ن ِ  وَالس ِ ُ  أنَْزَلَ  بِمَا یحَْكُمْ  لمَْ  وَمَنْ  لَهُ  كَفَّارَةٌ  فهَُوَ  بهِِ  تصََدَّقَ  فمََنْ  قصَِاصٌ  وَالْجُرُوحَ  باِلس ِ  الِلَّّ

 (1){.الظَّالِمُونَ  هُمُ  ئكَِ فأَوُلَ 

ر آنان بر(  نام تورات آسماني، كتاب)  آن در وترجمه:   يم كشته)  انسان برابر در انسان كه داشتیم مقر 

 ربراب در گوش و(  شود مي قطع)  بیني برابر در بیني و(  شود مي كور)  چشم برابر در چشم و(  شود

 جاني و)  دارد قصاص جراحتها و(  شود مي كشیده)  دندان برابر در دندان و(  شود مي بریده)  گوش

 گردد ممكن جراحات آن مثل اگر است كرده وارد جراحت كه گردد مي زخمي منوال همان به و اندازه بدان

 باعث كار این ،( كند نظر صرف قصاص از و)  ببخشد را آن كسي اگر و. ( نباشد میان در جان خوف و

 قصاص از اعم)  نكند حكم است كرده نازل الله بدانچه كه كسي و. گردد مي او(  گناهان از برخي)  بخشش

 .بشمارند ستمگر او امثال و او(  غیره و

مٍ شَرْعًا سَوَاء  حَلَّ بمَِالٍ أوَْ نَفْسٍ، وَلكَِنْ )رحمه الله می نویسد:  (2)امام سرخسی اعْلمَْ بأِنََّ الْجِناَیةََ اسْم  لِفِعْلٍ مُحَرَّ

 (3)(.لِسَانِ الْفقُهََاءِ یرَُادُ بإِطِْلَاقِ اسْمِ الْجِناَیةَِ الْفِعْلُ فيِ النُّفوُسِ وَالْأطَْرَافِ فِي 

ترجمه: بدان که جنایت اسم است برای فعل محرم شرعی، برابر است به مال حلول کرده باشد یا به نفس، 

 اطراف می باشد.ولی در زبان فقهاء مراد از مطلق جنایت، انجام فعل در نفوس و 

هدف از اینکه در جنایت بر نفوس و اطراف قصاص لازم گردیده و شخص جانی معلول می گردد، زیرا 

 اأوُلِيیَ  حَیاَةٌ  الْقِصَاصِ  فيِ وَلكَُمْ تا مردم یک حیات پاکیزه و طیبه را سپری نماید، الله متعال می فرماید: }

 (4){.تتََّقوُنَ  لعَلََّكُمْ  الْألَْباَبِ 

                                                           
 {.45}المائدة، آیه  -1 

بزرگان، علامه سرخسی: محمد ابن احمد ابن ابی سهل، ابوبکر سرخسی از اهل سرخس خراسان و ملقب به شمس الائمه، یکی از  -2

هجری وفات نمود. عمر بن رضا بن محمد  490و فقیهی مشهور احناف بود، ازجمله تألیفاتش: المبسوط فی الفقه می باشد، در سال 

بیروت، دار إحیاء التراث  -هـ(، معجم المؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى 1408راغب بن عبد الغني، كحالة الدمشق، الحنفی )المتوفى: 

هـ(، الجواهر 775. عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محیي الدین الحنفي )المتوفى: 239ص  8بیروت.، ج العربي 

 .29ص  2كراتشي، ج  –المضیة في طبقات الحنفیة، الناشر: میر محمد كتب خانه 

 .84ص  27المبسوط، ج  -3 

 {.179}البقرة، آیه  -4 
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 در كه حكمتي و مصلحت بنابر)  است زندگي و حیات قصاص، در شما براي! خرد صاحبان ايه: ترجم

 از تا كردیم وضع شما براي را قصاص قانون كه است این. است احكام همه در كه نكاتي و دقائق و آن،

 .كنید پیشه تقوا كه باشد( بپرهیزید خونریزي و تجاوز

 یَاأوُلِي اة  حَیَ  الْقِصَاصِ  فِي وَلكَُمْ  :بقوله ذكره تعالى یعنيآیه می نویسد: )امام طبری رحمه الله در تفسیر این 

َّقوُنَ  لعَلََّكُمْ  الْألَْبَابِ   القصاص نم بعض، على لبعضكم وأوجبتُ  علیكم فرضتُ  فیما العقول، أولي یا ولكم ،{تتَ

 فكان ذلك،ب فحییتم بعض، عن بعضكم عطوقَ  بعض، قتل من بعضكم به مَنع مَا والشجاج، والجراح النفوس في

 (1).(حیاة بذلك بینكم حكمي في لكم

َّقوُنَ  لعَلََّكُمْ  الْألَْبَابِ  یَاأوُلِي حَیاَة   الْقِصَاصِ  فِي وَلكَُمْ } ترجمه: یعنی الله متعال با این قولش موده است: ذکر ن {تتَ

یعنی ای صاحبان خرد و عقل! برای شما در آنچه که بر بالای شما فرض کرده ام و بعضی تان از بعضی 

واجب کرده ام، تا با این کار بعضی از قتل بعضی دیگر و قصاص در نفوس، زخم ها و شکستاندن سر، 

 ید، بنابراین، برای شما درینبعضی از قطع عضو بعضی دیگر ممانعت شوند، پس با این کار زنده بمان

 است.و اصلاح زندگی  ،حکم من حیات

معلوم گردید که تشریع قرآنی برای حیات و سعادت انسان بوده، به همین شکل هدایت و رهنمای پیامبر 

بَیْرِ  بْنِ  عَن عُرْوَةَ طوری که در حدیث شریف آمده است:  صلی الله علیه وسلم است، ً  أنََّ  الزُّ  يفِ  سَرَقتَْ  امْرَأةَ

ِ  رَسُولِ  عَهْدِ  ُ  صَلَّى الِلَّّ ا عُرْوَةُ  الَ قَ  یسَْتشَْفِعوُنهَُ  زَیْدٍ  بْنِ  أسَُامَةَ  إلِىَ قوَْمُهَا فَفزَِعَ  الْفتَحِْ  غَزْوَةِ  فيِ وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  الِلَّّ  فلَمََّ

نَ  فیِهَا أسَُامَةُ  كَلَّمَهُ  ِ  رَسُولِ  وَجْهُ  تلَوََّ ُ  صَلَّى الِلَّّ ِ  حُدوُدِ  مِنْ  حَد ٍ  فيِ أتَكَُل ِمُنيِ» :فقَاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  الِلَّّ  أسَُامَةُ  لَ قَا «الِلَّّ

ِ  رَسُولَ  یاَ لِي اسْتغَْفِرْ  ا الِلَّّ ِ  رَسُولُ  قَامَ  الْعشَِيُّ  كَانَ  فلَمََّ ِ  عَلَى فأَثَنْىَ خَطِیباً الِلَّّ ااَ »  :قَالَ  ثمَُّ  أهَْلهُُ  هُوَ  بمَِا الِلَّّ  دُ بعَْ  مَّ

عِیفُ  فِیهِمْ  سَرَقَ  وَإذِاَ ترََكُوهُ  الشَّرِیفُ  فِیهِمْ  سَرَقَ  إذِاَ كَانوُا أنََّهُمْ  قَبْلكَُمْ  النَّاسَ  أهَْلكََ  فَإنَِّمَا  الْحَدَّ  عَلَیْهِ  أقََامُوا الضَّ

دٍ  نفَْسُ  وَالَّذِي دٍ  بِنْتَ  فَاطِمَةَ  أنََّ  لَوْ  بیِدَِهِ  مُحَمَّ ِ  رَسُولُ  أمََرَ  ثمَُّ  «یدَهََا لَقطََعْتُ  سَرَقتَْ  مُحَمَّ ُ  صَلَّى الِلَّّ  سَلَّمَ وَ  عَلیَْهِ  الِلَّّ

جَتْ  ذلَِكَ  بعَْدَ  توَْبتَهَُا فحََسُنتَْ  یدَهَُا فقَطُِعتَْ  الْمَرْأةَِ  بِتلِْكَ   إلِىَ حَاجَتهََا أرَْفعَُ فَ  ذلَِكَ  بعَْدَ  تأَتْيِ فكََانتَْ  عَائشَِةُ  قَالتَْ  وَتزََوَّ

ِ  رَسُولِ  ُ  صَلَّى الِلَّّ  (2).وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  الِلَّّ

                                                           
:  القرآن، المحقق تأویل في البیان ، جامع[ هـ 310 - 224] الطبري،  جعفر أبو الآملي، غالب بن كثیر بن یزید بن جریر بن محمد -1 

 .381ص  3م، ج  2000 - هـ 1420 ، الأولى: الرسالة، الطبعة مؤسسة: شاكر، الناشر محمد أحمد

 .4304صحیح البخاری، رقم الحدیث  -2 
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ترجمه: از عروه بن زبیر رضی الله عنهما روایت است، که یک زن در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم 

سپس قوم او نزد اسامه بن زید رضی الله عنه ناراحتی نمودند و از در غزوۀ فتح )فتح مکه( سرقت کرد، 

نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نماید، عروه گفت: زمانی که اسامه درین مورد اسامه خواستند نا 

 آیا: فرمود و شده دگرگون وسلم علیه الله صلي الله رسول چهرءبا پیامبر صلی الله علیه وسلم مکالمه نمود، 

 من هب وسلم علیه الله صلي الله رسول یا: گفت عنه الله رضي اسامه کني؟ مي شفاعت خدا حدود از حدي در

 متعال ، اللهخواند خطبه و برخاستهوقتی که خفتن شد، رسول الله صلی الله علیه وسلم  !فرما طلب آمرزش

 ماش از پیش که را کساني ساخت هلاک همانااما بعد!  :گفت را به آنچه که اهلش بود ستایش کرد، سپس

 نهاآ در ناتوان و ضعیف چون و کردند مي ترکش نمودي دزدي آنها در مرتبه بلند و شریف چون که بودند

 هر کرد، مي دزدي محمد بنت فاطمه اگر که الله به سوگند و ساختند مي جاري او بر را حد کردي، دزدي

 دستش و نمود امررسول الله صلی الله علیه وسلم  زن آن مورد در. سپس کردم مي قطع را دستش آئینه

بعد از آن، آن زن توبۀ اش نیکو شد و ازدواج کرد. عایشه رضی الله عنها فرمود: بعد از آن،  .شد بریده

 آن زن می آمد و حاجت خود را به رسول الله صلی الله وعلیه برده و رفع می کرد.

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث معلوم گردید که قطع دست آن زن که باعث معلولیت او گردید و آن 

ز ناحیه دست معلول شد، باعث اصلاحاتش گردید، از همین جهت آن زن توبۀ نیکو نموده و مسایلش زن ا

را نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم می آورد و حل و فصل می کرد، بنابراین، تطبیق مجازات بر 

 جنایتکاران باعث اصلاحات است.

یکی، حادثات تراف معلولیت بسبب مثلاست  خلاصه اسباب معلولیت بعد از ولادت عبارت از تعرض حوادث

حادثات ورزشی، حادثات در جریان کاروبار و غیره، به همین شکل اسباب معلولیت بعد از ولادت عبارت 

از تعدی و تجاوز است، از قبیل تعدی در جریان نزاع و درگیری میان هم، یا تعدی و تجاوز و جنگ با 

ولادت تطبیق مجازات قصاص بر اعضاء و اطراف جنایت کار  کفار، همچنان از اسباب معلولیت بعد از

است، گرچند قصاص باعث معلولیت گردیده، ولی این کار باعث حیات مردم، اصلاح و توبۀ جانی می 

 گردد.
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 مبحث دوم 

 مشکلات ناشی از معلولیت از دیدگاه فقه و قانون

لی، طبی، کار و عبادت می بینند، بیان مشکلات که معلولین در عرصه های اجتماعی، تحصیاین مبحث در

 :دارای پنج مطلب می باشدمی گردد، بنابراین، این مبحث 

 مطلب اول: مشکلات اجتماعی

 تحصیلیتعلیمی و مطلب دوم: مشکلات 

 صحیمطلب سوم: مشکلات 

 مطلب چهارم: مشکلات کار

 مطلب اول: مشکلات اجتماعی

آن روبرو است، مشکلات اجتماعی است، منظور از این یکی از مهم ترین مشکلات که اشخاص معلول با 

نوع مشکلات این است که اشخاص معلول با خانواده و جامعه خود بشکل مسالمت آمیز زندگی نمی کنند، 

بلکه همیشه خانواده و جامعه از آنها بتکلیف می باشد، یعنی مشکلات اجتماعی را می توان بشکل خلاصه 

مشکلات ازدواج، مشکلات ، خانوادگی تاری با محیط اجتماعی مثل مشکلاچنین نامید: مشکلات نا سازگ

 (1)تفریحی، مشکلات دوستی وغیره.

معلولیت بر روابط افراد با نیازهای ویژه و تعاملات آنها در خانواده، مراکز تعلیمی و تحصیلی و جامعه 

این ناتوانی بر توانایی فرد معلول ای اجتماعی آنها تأثیر می گذارد، بطور کلی و همچنین بر اجرای نقش ه

برای لذت بردن و انتفاع از اوقات فراغت نیز تأثیر می گذارد، زیرا این معلولیت و ناتوانی مستلزم داشتن 

انرژی های ویژه ای است که به دلیل تأثیر معلولیت، شخص معلول آن را ندارد، به این دلیل که عدم 

دوستانش باعث می شود که او از دوستان خود احساس جدایی  احساس برابری فرد معلول با همکاران و

 (2)کند، به طوری که فرد معلول از آنها دور شده و در نتیجه از این دوستی ها کناره گیری می کند.

با توجه به معلولیت اهمیت ویژه ای پیدا می کند، زیرا معلولین خصوصیات و ویژگی های اجتماعی معلولین 

تگی اجتماعی هستند و این یکی از مهمترین دلایل شکست تلاش ها برای ادغام این فاقد مهارت و شایس

                                                           
اجه ذوی الاحتیاجات الخاصة والرؤیة المستقبلة )دراسة نظریة تحلیلیة(، مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانیة، عمار سلیم عبد، اهم المشکلات التی تو -1 

 .65م، ص 2020العراق، 

 .66همان مرجع، ص  -2 
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مسئله به حساب می آید، که حتی این مشکلات منجر به کناره گیری اجتماعی معلولین از افراد و جامعه 

 (1)می گردد و دوست ندارند تا در بین مردم باشند و با مردم صحبت کنند.

 معلولین قرار ذیل اند:بارزترین مشکلات اجتماعی 

واکنش های که از خانواده معلول مثل والدین، برادر و خواهر نسبت به معلولیت : مشکلات خانوادگی -1

بر می خیزد، مشکلات خانوادگی معلول است، خانواده یکی از تأثیر گذارترین جنبه ها در تربیت فرد در 

اگر خانوادۀ معلول با فرد معلول برخورد  رفتار اجتماعی او و در ساختن شخصیت اوست، بنابراین،

احترامانه، شریفانه و عزت آمیز نمایند، بشکل که با شخص معلول هر نوع کمک و همکاری در بخش 

طعام، آب، لباس، اشیای ضروری و غیره نمایند و معلول هیچ نوع احساس کمی و کاستی درین عرصه 

تانه نشست، صحبت و ملاقات کنند، این کار نتیجۀ نکند، از طرف دیگر با شخص معلول با آرامی و دوس

مثبت بر معلول گذاشته و شخص معلول در بیرون از خانه هم احساس شرمندگی، نقص و عیب نمی کند و 

با شوق و علاقه با مردم دیدار و صحبت می کند، ولی اگر خانوادۀ معلول با شخص معلول برخورد زشت 

غذا، آب، لباس و دیگر اشیای ضروری اورا فراهم نکنند، معلول را  و منفی نمایند، بشکل که برای معلول

یک شخص بی ارزش و مفت خور در خانواده بشناسند، به همین شکل همیشه معلول را طعن و توهین کنند 

و هیچ نوع احترام و شفقت به او نداشته باشند، در نتیجه شخص معلول یک شخص خشین و منفی به بار 

معلولیت به او یک عیب و نقص بزرگ تلقی می گردد و هیچ گاه نمی خواهد تا بیرون  آمده، از طرف دیگر

 (2)از خانه رفته و با دیگران ملاقات و نشست نماید.

از همین جهت دین مقدس اسلام مارا به صبر و حوصله مندی در برابر شخص معلول خوانده، یعنی نباید 

ی زیرا در تقدیر در برابرش از صبر کار بگیریم،شخص معلول را طعن و زشت بگوییم، بلکه همیشه 

وری ط شخص معلول، معلولیت بوده، بناءً طعن و توهین به معلول، طعن و توهین به تقدیر الله متعال است،

 الْأنَْفسُِ وَ  الْأمَْوَالِ  مِنَ  وَنقَْصٍ  وَالْجُوعِ  الْخَوْفِ  مِنَ  بشَِيْءٍ  وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ که الله متعال در مورد می فرماید: }

رِ  وَالثَّمَرَاتِ  ابرِِینَ  وَبشَ ِ  (3){.الصَّ

                                                           
م، ص 2014سعاد مصطفی فرهاد، المشکلات التی یواجهها المعوقون و بعض الحلول المقترحة، مجلة کلیة التربیة، القاهرة، دیسمبر  -1 

152. 

 .152همان مرجع، ص  -2 

 {.156}البقرة، آیه  -3 
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ً  وترجمه:   میوه كمبود و جاني و مالي زیان و گرسنگي و ترس(  همچون امور)  از برخي با را شما قطعا

 .بده مژدهبه صابران  و كنیم، مي آزمایش ها،

بْرُ رحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد: ) (1)از همین جهت امام قرطبی بْرُ ... الشَّكْوَى ترَْكُ  الصَّ  دُّهُ حَ  الصَّ

 (2)(.التَّقْدِیرِ  عَلىَ تعَْترَِضَ  ألَاَّ 

 ترجمه: صبر عبارت از ترک شکایت است، تعریف صبر اینکه بر تقدیر اعتراض و انتقاد نشود.

ولیتش یا بر معلاز این عبارت امام قرطبی رحمه الله دانسته می شود که نباید از شخص معلول شکایت کرد و 

 اعتراض نمود، بلکه درین مورد با تمامًا توان صبر و همکاری نمود.

اشخاص معلول را محترم شمرده و آنها را در اجر وثواب جهاد  پیامبر صلی الله علیه وسلمبه همین شکل 

ِ  عَبْدِ  أبي عَنْ  شریک دانسته است، طوری که در حدیث شریف آمده است:  ِ  عَبْدِ  بْنِ  جابرِِ  الِلَّّ ِ الأنَْصَارِ  الِلَّّ  ي 

ِ  مَع كُنَّا: قال عنْهُمَا الله رضِيَ   مَسِیرا، مْ سِرْتُ  مَا لرَِجَالاً  بِالْمَدِینةَِ  إنَِّ : »فَقال غَزَاة في وسَلَّم عَلَیْهِ  اللهُ  صَل ى النَّبيِ 

ً  قطََعْتمُْ  وَلاَ   (3).«الأجَْرِ  في شَركُوكُمْ  إلِاَّ : »یةَِ روا وَفيِ «الْمَرَضُ  حَبسََهُمُ  مَعكُم كانوُا إلِاَّ  وَادِیا

 روایت شده است که فرمود: ما با پیامبر -رضي الله عنهما  -بن عبدالله انصاري  جابرابی عبدالله از ترجمه: 

در جنگي حضور داشتیم، فرمودند: در مدینه مرداني هستند که با ما در )ثواب  -صلى الله علیه وآله وسلم  -

جاده ها و قطع بیابان ها شریکند، اما بیماري آنها را در مدینه نگه داشته است )منظور آن جهاد( و پیمودن 

است که این اشخاص بیمار که قلباً آرزوي شرکت در جهاد براي توسعه ي اسلام و دفاع در برابر مشرکان 

یتي آمده است: و در رواود مأجورند و ثواب مي برند( را دارند، با این که شرکت نکرده اند، به نیت خ

 .مگر اینکه در پاداش با شما شریک مي شدند

اصحاب  »وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر معلولین کلمۀ 

 را بکار برده است و این دلالت بر احترام می کند، یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم بر معلولین« اعذار 

                                                           
ح، أنصاري، خزرجي، أندلسي، أبوعبد الله، قرطبي، یکی از بزرگان مفسرین  1273هـ =   671طبی: )قر -1  م(، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَر 

یه های مصر است، مسکن گزید و در همانجا وفات یافت، دارای در زمانش بود، تولدش در قرطبه شده است، سپس به شرق اسیوط که قریه از قر

جزء است، التقریب لكتاب التمهید، قمع الحرص بالزهد والقناعة وغیره است. عبد  20تالیفات زیاد است از جمله: الجامع لأحكام القرآن که در حدود 

 . 634، 1403بیروت، الطبعة: الأولى،  –ظ، الناشر: دار الكتب العلمیة هـ(، طبقات الحفا911الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )المتوفى: 

 .174ص  2، ج القرآن لأحكام الجامع -2 

 .1911، رقم الحدیث مسلم صحیح -3 



62 
 

را بکار برد که آنها را نرجاند و اصطلاح مثل عاجز، معلول، معیوب و غیره که معلولین را اصطلاحی  

می رنجانند، استفاده نکرد، به همین شکل آنها را در اجر اشتراک جهاد شریک نمود. پس بر خانواده 

ا معلولین یند، تر صلی الله علیه وسلم را بر خودشان تطبیق نمامعلولین نیز لازم است تا این رهنمای پیامب

 هیچ گاه احساس ناراحتی و خستگی را در خانواده شان نکنند.

: برای هر شخص رفیقاء و دوستان است، که همراه آنها همیشه نشست و مشکلات دوستان و رفیقان -2

برخواست می کند، مشکلات همدیگر شان می پرسند و در صورت نیاز به مشکلات همدیگر شان رسیدگی 

می کنند، ولی زمانی که شخص معلول با نشست همراه دوستان خود احساس نقص و عیب می کند، یا اینکه 

ه وی توهین و طعن می زند و معلولیتش را یک عیب برای معلول نمایان می کند، در دوستان و رفیقانش ب

ری از دوستان و رفیقانش دوواقع این کار منجر به تأثیرات منفی بر شخص معلول گذاشته و شخص معلول 

و جدای را انتخاب می کند، به همین شکل این تأثیرات باعث می شود که شخص معلول از همۀ مردم 

نموده و زندگی فردی و تنهای را انتخاب نماید و حتی از زندگی و حیاتش خسته گردد، بنابراین، دوری 

دین مقدس اسلام در نخست مارا به انتخاب دوستان صالح و شریف تشویق می کند تا هیچ گاه از آنها 

 اصْبرِْ وَ ماید: }تأثیرات منفی صورت نگیرد، بلکه ما را به راه تقوی بکشاند، طوری که الله متعال می فر

ِ  باِلْغدَاَةِ  رَبَّهُمْ  یدَْعُونَ  الَّذِینَ  مَعَ  نَفْسَكَ   وَلاَ  نْیاَالدُّ  الْحَیاَةِ  زِینةََ  ترُِیدُ  عَنْهُمْ  عَیْناَكَ  تعَْدُ  وَلاَ  وَجْهَهُ  یرُِیدوُنَ  وَالْعشَِي 

 (1){.فرُُطًا أمَْرُهُ  وَكَانَ  هَوَاهُ  وَاتَّبعََ  ذِكْرِناَ عَنْ  قلَْبهَُ  أغَْفلَْناَ مَنْ  تطُِعْ 

 نهات و)  خوانند، مي فریاد به و پرستند مي را خود الله شامگاهان و صبحگاهان كه باش كساني باترجمه: 

 ستنج براي(  مستكبر قدرتمندان و ثروتمندان سوي به)  ایشان از چشمانت وطلبند  مي را او ذات(  رضاي

 ار او دل(  پرستي آرزو و دوستي دنیا خاطر به)  كه مبر فرمان كسي از و برنگردد دنیوي حیات زینت

 گفته ترك را الله فرمان پیوسته و)  است گشته روان خود آرزوي دنبال به او و ایم، ساخته غافل خود یاد از

 .است بوده تفریط و افراط(  همه)  بارش و كار و(  است

صالح و نیکو فرا خوانده و از نشستن همراه  از این دانسته شد که الله متعال مارا به نشستن همراه مردمان

مردمانی که جز ضرر و آسیب چیزی دیگر برای انسان نمی رساند تحذیر کرده است، بنابرین، بر ما لازم 

 است تا دوستان نیکو و با تقوا را انتخاب نمایم تا هیچ گاه مایۀ اذیت و آزار مان نگردد.

                                                           
 {.28}الکهف، آیه  -1 
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کی از هفت گروهی که در میدان محشر زیر سایۀ عرش الهی به همین شکل پیامبر صلی الله علیه وسلم ی

ِ  فِى تحََابَّا وَرَجُلانَِ »قرار می گیرند، چنین بیان کرده است:  قَا ذلَِكَ  عَلىَ فَاجْتمََعَا الِلَّّ  (1).«وَتفَرََّ

 و دوستي این و دارند مي دوست الله خاطر به را یکدیگر که هستند انسان دو طائفه هفت آن ازترجمه: 

 .گردند مي جدا هم از الله خاطر به نیز و داده ادامه الله خاطر به را محبت

وجه استدلال از حدیث: ازین حدیث هم دانسته شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم از یک طرف مارا به 

دوستی با انسان های صالح تشویق می کند و از طرف دیگر نتیجۀ این دوستی را بیان می کند و آن اینکه 

 انسان را در روز قیامت زیر سایۀ عرش الهی قرار می دهد.

 و نکشیده آنان تحقیر و معلول کردن مسخره و استهزاء به کار که باشیم مراقب هایمان شوخي درهمچنان 

 ، نماییم پرهیز آن به خندیدن و دیگران هاي عیب بیان از

منع کرده و آن را گناه دانسته است، بنابراین، به همین شکل الله متعال ما را از استهزاء و تمسخر دیگران 

رفیقان و دوستان معلول نباید به معلول مسخره و طعن زنند، بلکه معلول را با اسمش و اسم های نیکو صدا 

 رْ یسَْخَ  لاَ  آمَنوُا الَّذِینَ  یاَأیَُّهَا} طوری که الله متعال می فرماید:ند و به او در همه عرصه احترام بگذارند، نز

ن قَوْمٌ  نْهُمْ  خَیْرًا یكَُونوُا أنَ عَسَى قوَْمٍ  م ِ ن نسَِاءٌ  وَلاَ  م ِ نْهُنَّ  خَیْرًا یكَُنَّ  أنَ عَسَى ن سَِاءٍ  م ِ  أنَفسَُكمُْ  تلَْمِزُوا وَلاَ  م ِ

یمَانِ  بعَْدَ  الْفسُُوقُ  الِاسْمُ  بِئسَْ  باِلْألَْقاَبِ  تنَاَبزَُوا وَلاَ   (2).{(11) الظَّالِمُونَ  هُمُ  ئكَِ فأَوُْلَ  یَتبُْ  لَّمْ  وَمَن الِْْ

 اشندب بهتر ها این از ها آن شاید كند ریشخند را دیگر قوم قومى نباید اید آورده ایمان كه كسانى اىترجمه: 

 و یریدمگ عیب یكدیگر از و باشند بهتر ها این از ها آن شاید[ كنند ریشخند] را[ دیگر] زنان زنانى نباید و

 خود آنان نكرد توبه كه هر و ایمان از پس زشت نام است ناپسندیده چه ،مدهید زشت هاى لقب همدیگر به

 .ستمكارند

از این دانسته شد که الله متعال مرد وزن را از هرنوع ریشخند زدن به دیگران منع کرده و از طرف دیگر 

خودداری ریشخند زدن را یکی از گناهان بزرگ شمرده است، در صورتی که از طعن و ریشخند زدن 

 نمی کنند، آنها ظالم و فاسد هستند.

                                                           
 .660صحیح البخاری، رقم الحدیث  -1 

 {.11}الحجرات، آیه  -2 
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همچنان از این آیه دانسته شد که شریعت اسلامی قبل از اینکه شخص معلول از دوستانش تأثیر منفی بگیرد، 

 دوستانش را از منفی گرایی منع و تحذیر کرده است و آن ظلم خوانده است.

ین، مشکلات ازدواج است، بشکل که عدۀ از از جملۀ مشکلات اجتماعی برای معلول: مشکلات ازدواج -3

معلولین میل به ازدواج دارند، ولی موانعی در راه رسیدن به این میل است، مثلًا ترس از رساندن نفقه به 

همسر، مشکلات تربیه فرزندان، مشکلات خانه داری و امثال آن. برخی هم به دلیل معلول بودن دست از 

کنند، بخصوص ازدواج با شریک زندگی که همین معلولیت را دارد، اما کار کشیده و به ازدواج فکر نمی 

 (1)قبال مخلوفإازدواج با همسر و شریک زندگی که بدون معلولیت است نادر می باشد. از همین جهت 

می نویسد: )ویلاحظ أن مشکلات الزواج أکثر حدة فی حالات الإناث المعوقات که درین عرصه تحقیق نموده، 

  (2)ا فی حالات الذکور(.نسبیاً عنه

 ترجمه: خاطر نشان می گردد که مشکلات ازدواج در زنان از جهت معلولیت بیشتر از مردان است.

: به همین شکل معلولین در اجتماع با مشکلات تفریحی مواجه اند، یعنی عدم علاقه مشکلات تفریحی -4

نبود متخصصان واجد شرایط برای  به برنامه های تفریحی در داخل مؤسسات نگهداری از معلولین و

طراحی برنامه های تفریحی متناسب با توانایی های باقی ماندۀ معلولین نظر به تنوع و تعدد آنها، نبود 

مؤسسات مروجه که به معلولین امکان استفاده و بهره مندی از آنها را می دهد، خدمات و فقدان فعالیت ها 

ی آنها طراحی شده باشد و عدم بهره برداری مثبت از اوقات و برنامه هایی که برای تفریح و سرگرم

 (3)فراغت معلولین و کار او با اهمیتی که برای آنها دارد.

گردید که معلولین در عرصه اجتماعی مشکلات عدیدۀ دارند از جمله مشکلات خانوادگی، خلاصه مشخص 

 و غیره، که بشکل خلاصه بیان گردید. ، تفریحیمشکلات با دوستان و رفیقان، مشکلات ازدواج

 تحصیلیتعلیمی و  مطلب دوم: مشکلات

 ازاینکه تعلیم و تحصیل بر هر مرد و زن مسلمان لازم است و درین مورد کدام استثنای وجود ندارد،

                                                           
اقبال ابراهیم مخلوف: یکی از اطباء و روان شناس مشهور و معروف مصری می باشد، در اسکندریه متولد گردیده و در قاهره  -1 

 خدمات و الاجتماعیة الرعایةزندگی می کند، وی دارای تالیفات کثیره است، از جمله: العمل الاجتماعی فی مجال الرعایة الطبیة، 

 . book.com-https://www.noorالمعوقین، الرعایة الطبیة و الصحیة و رعایة المعوقین و غیره. 

 .57م، ص 1991إقبال مخلوف، الرعایة الاجتماعیة و خدمات المعوقین، النشر: دارالمعرفة الجامعة، الإسکندریة،  -2 

 .152 ص المقترحة، الحلول بعض و المعوقون جههایوا التی المشکلات -3 

https://www.noor-book.com/
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ویجب على یکی از کتاب های مشهور حنفی آمده است: « شرح الوقایه » طوری که در کتاب طوری که  

ل م ما یحتاج إلیه لإقامة الفرائض والواجبات، ولمعرفة العقد الصحیح من غیره في المعاملات كل مكل ف تع

 ل ِ كُ  عَلىَ فرَِیضَة   الْعِلْمِ  طَلبَُ  »والحلال من الحرام من المأكولات والمشروبات لقوله علیه الصلاة والسلام: 

 (1)«.مُسْلِمٍ 

ترجمه: بر هر شخص مکلف )عاقل و بالغ( آموزش آنچه که بسویش نیازبرده می شود، از جهت اقامۀ 

فرایض و واجبات و از جهت شناختن عقد صحیح از غیر آن در معاملات و شناختن حلال از حرام در 

 كُل ِ  ىعَلَ  فرَِیضَة   الْعِلْمِ  طَلبَُ » مأکولات و مشروبات واجب است، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

 طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است.یعنی:  (2).«مُسْلِمٍ 

وجه استدلال از حدیث: از این دانسته شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم طلب علم را بر هر مرد و زن 

 مسلمان بدون کدام استثناء فرض کرده است.

ویستحب تعل م علم یكون وسیلة إلى معرفة الكتاب ت: )آمده اس« شرح الوقایه» به همین شکل در کتاب 

والسنة، ویباح علم لا یضر  ولا ینفع كالتواریخ والأشعار والأنساب، ویحَْرُم علم السحر والمنطق والكلام 

 (3) .(والهیئة والنجوم إلا  قدر ما یعرف به الوقت والقِبْلة

تاب )قرآن( و سنت گردد مستحب است، و ترجمه: به همین شکل یادگیری هر علم که وسیلۀ معرفت ک

یادگیری علم که ضرر و نفع ندارد مثل تاریخ، اشعار، نسب شناسی مباح است، اما یادگیری علم سحر 

)جادو(، منطق، کلام، هیئت، نجوم حرام می باشند، مگر به اندازۀ که بوسیلۀ آن وقت و قبله شناسایی گردند 

 جایز است.

استثنای وجود ندارد، یعنی معلول باشد و یا غیر معلول باید علم را بیآموزند و فرا درین متن فقهاء هم کدام 

 بگیرند.

                                                           
 .191ص  5، ناشر: مکتبة الحقانیة، پشاور، ج شرح الوقایةهـ( 741صدرالشریعة الثانی، عبید الله بن مسعود )متوفی  -1 

. 224بیروت، رقم الحدیث  – الفكر دار: الباقي، الناشر عبد فؤاد محمد: ماجه، تحقیق ابن القزویني، سنن عبدالله أبو یزید بن محمد -2 

 ثالأحادی في المنثورة بهادر الزركشي، اللآلي بن الله عبد بن زرکشی رحمه الله حدیث را حسن و قابل استدلال دانسته است. محمد

 .42ص  1الإسلامي، بیروت، ج  المكتب: الصباغ، الناشر لطفي بن محمد:  المشهورة، المحقق

 .191ص  5، ج الوقایة شرح -3 
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تعلیم حق تمام اتباع افغانستان »به همین شکل مادۀ چهل و دوم قانون اساسی راجع به تعلیم بیان می دارد: 

 (1).«مین می گردداست که تا درجۀ لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی بصورت رایگان از طرف دولت تأ

این ماده هم تعلیم را حق تمام اتباع افغانستان دانسته و در آن کدام استثناء نکرده است و حتی مکلفیت دولت 

اع زمینۀ تعلیم و تحصیل را برای اتب رایگان بصورت دولتی تعلیمی مؤسسات در لیسانس درجۀدانسته تا 

 شان مساعد و تأمین نماید.

مهمترین مشکلات معلولین در عرصۀ تعلیمی و تحصیلی دارای مشکلات اند، که  ولی معلولین درین عرصه

 قرار ذیل اند: که با آن مواجه اند،

 کافی و زیاد بر حسب اختلاف انواع معلولین. خاص، عدم موجودیت مراکز تعلیمی و تحصیلی .1

 کنند.تأثیرات منفی بر معلولین ازاینکه در مراکز تعلیمی و تحصیلی عمومی اشتراک  .2

موجودیت اساتید با تجربه و مسلکی در بخش معلولین، بخصوص معلولین که ناشنوا و گنگ عدم  .3

 هستند.

عدم همکاری و تعاون از طرف اولیاء معلولین، با این عقیده که اشخاص معلول ضرورت به تعلیم  .4

 و تحصیل ندارند، بخصوص معلولین که فلج، ناشنوا، نابینا و گنگ هستند.

ت کار وبار برای معلولین در رشتۀ که علاقمندی به خواندن آن دارند و فرادات از آن عدم موجودی .5

 فارغ گردند.

خلاصه معلولین در بخش تعلیمی و تحصیلی نیز با مشکلات روبرو اند، که بشکل خلاصه تعدادی از این 

 مشکلات را تذکر دادم.

 صحیمطلب سوم: مشکلات 

وهبت الهی به شمار می رود، طوری که در حدیث شریف آمده صحت و عافیت یکی از بهترین نعمت و م

ُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ است:  ُ  صَلَّى النَّبيُِّ  قَالَ  قَالَ  عَنْهُمَا الِلَّّ  مِنْ  ر  كَثیِ فیِهِمَا مَغْبوُن   نعِْمَتاَنِ » وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  الِلَّّ

ةُ  النَّاسِ  حَّ  (2)«.وَالْفرََاغُ  الص ِ

 مت،نع دو دربارة: فرمود - وسلم علیه الله صلى - اكرم نبي: گوید مي عنهما الله رضي عباس ابنترجمه: 

                                                           
 (.42هـ ش، ماده )1388کابل،  –(، مطبعۀ صنعتی احمد 818وزارت عدلیه، قانون اساسی افغانستان، جریدۀ رسمی) -1 

 .6412صحیح البخاری، رقم الحدیث  -2 
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 دیگري، و صحت یكي(: كنند نمي برداري بهره آنها از) شوند مي زیان و ضرر دچار مردم، از بسیاري 

 .است از کار فراغت

کار دو نعمت الهی است، که وجه استدلال از حدیث: از این حدیث معلوم گردید که صحت و فراغت از 

 مردم از آنها استفاده و بهرمندی درست نمی کنند.

ولی زمانی که شخص اصحت را از دست بدهد و به مرض مصاب گردد، دارای مشکلات زیاد می گردد، 

یکی از مشکلات که معلولین با آن روبرو و مواجه بخصوص وقتی که شخص معلول گردد، بنابراین، 

ی و طبی می باشد، که حتی برخی از امراض معلولین را از حرکت و قیام مانع می هستند، مشکلات صح

بخصوص مرض که عوارض جانبی بر روی فرد ایجاد می کند و باعث از دست دادن یا از کار گردد، 

انداختن یکی از اعضای خارجی بدنش می شود، مانند: فلج. یا باعث مرض مزمن می شود که به سختی 

یابد. با باعث از دست دادن یکی از حواس خود می شود، مانند: نابینایی یا ناشنوایی و لال بودن، بهبود می 

که این آسیب ها کفایت جسمی و روحی فرد را کاهش می دهد، توانایی او را برای استقامت، ادامه کار و 

تماعی سالم او می مواجهه با بحران ها تضعیف می کند که منجر به از دست دادن هماهنگی روانی و اج

 (1)شود.

ناتوانی زمانی به یک مشکل معتبر تبدیل می شود که امیدی به بهبودی نباشد و شدت مشکلات زمانی 

 افزایش می یابد که:

عدم مراقبت های بهداشتی و صحی برای معلولین و نبود مکان و جاهای درمانی ویژه و خاص برای  -1

 (2) به تمام معلولین کفایت نمی کنند.آنها و اگر وجود داشته باشد، با آنهم 

فقدان و عدم موجودیت وسایل مناسب در مراکز صحی دولتی و عدم توانایی خرید آنها توسط خود  -2

 (3) معلولین، در صورتی که نهادهای اجتماعی آنها را فراهم نمی کنند.

 منفعتی از این کار وجودکنند که هیچ طولانی بودن دوره درمان که باعث می شود معلولین احساس  -3

                                                           
م، ص 2008ثانیة، عمر عبدالرحیم نصرالله، الأطفال ذوی الإحتیاجات الخاصة و تأثیرهم علی الأسرة و المجتمع، دارالوائل لنشر، عمان، الطبعة ال -1 

23. 

 دارالقلم ویت،الک جامعة النفس، علم قسم التطبیق، و النظریة المعوقین رعایة و الإعاقة سیکولوجیة فی مشکلات و قضایا السید، فتحی عبدالرحیم -2 

 .84ص  م،1983 الکویت،

 .84همان مرجع، ص  -3 
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ندارد، علاوه از آن مصارف زیاد در شفاخانه ها و مراکز صحی خصوصی که باعث می گردد تا معلول  

 وضعیت خود را به حالش رها نموده و ممکن است مرضش در بدنش بیشتر و زیاد گردد، بخصوص کسانی

 (1)که مصارف و هزینۀ تداوی و شفاخانه را ندارد.

 دید که معلولین در عرصۀ صحی نیز دچار مشکل می باشند، که مختصرًآ تذکر رفت.خلاصه مشخص گر

 مطلب چهارم: مشکلات کار

بنابراین، معلولیت ممکن است یکی دیگر از مشکلات معلولین، مشکلات در عرصۀ کاری شان است، 

منجر به از دست دادن وظیفه یا کاهش اهمیت آن شود و آن هم در مواقعی که مثلًا دچار فلج یا از دست 

که در نتیجه زندگی فرد و خانواده اش از زندگی آبرومندانه و پایدار، به زندگی که دچار دادن بینایی گردد، 

  گردد.  بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی باشد می

به همین شکل تغییر عملکرد معلول از موقعیتی به موقعیت دیگر، یعنی قبل و بعد از معلولیت، مستلزم 

زمان است تا او احساس کند با توجه به توانایی های قبل از معلولیت و توانایی ها باقی مانده پس از 

 (2)معلولیت، می تواند به کار جدیدی خود ادامه دهد.

رد فییر قبل از معلولیت و بعد از آن، ممکن است منجر به مشکلات حرفۀ به خصوص بین همچنان این تغ

و کارکنان یا سایر کارگران شود که اورا بی فایده و ناتوان از همراهی با آنها در کار فکر کنند و در نتیجه 

قانۀ اورا محدود می کند. این امر و همچنین مشکلات د یگری در مقابل فرد جاه طلبی ها و استعدادهای خلا 

محیطی می گویند که معلول ظاهر می شود که ممکن است او را از ادامه کار باز دارد و به آنها موانع 

مربوط به طراحی ساختمان ها و تأسیسات عمومی است، زیرا معلول برای رفتن مشکل دارد، در حالی که 

باشد، خلاصه می توان گفت که کارهای ساختمانی و طراحی آن نیازمندی حرکت فزیکی کارگر می 

 معلولین در عرصۀ کاری شان دچار دو گونه مشکل می گردد:

اول: نوع اول از مشکل معلول در عرصه کار این است، که معلول تمام کارش را از دست نمی دهد، بلکه 

 کهبرخی از کارش را از دست داده و برخی دیگرش در دستش باقی می ماند، درین نوع کار معلوم است 

 معاش معلول نیز کم و کاهش می یابد، مثلًا معلول در کارهای اداری و غیره می تواند برخی کارهایش را

                                                           
 .84النظریة و التطبیق، ص قضایا و مشکلات فی سیکولوجیة الإعاقة و رعایة المعوقین  -1 

 .155ص  ،همان مرجع -2 
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که بدون حرکت فزیکی انجام میابد، انجام دهد، ولی برخی کارهای دیگرش که نیازمندی حرکت فزیکی  

 است، از دست می دهد.

است، که تمامًا کارش را از دست می دهد، مثل دوم: نوع دیگر از مشکلات معلول در عرصه کارش این 

کار کردن در ساختمان، وقتی که شخص از ناحیه پا یا دست قطع گردد یا چشمش را از دست دهد، درین 

صورت کار ساختمانی را کرده نمی تواند و از این کار خلاص می گردد، زیرا کار ساختمانی ضرورت 

 (1) به سلامتی بدن دارد.

در عرصه کار برای شخص معلول خیلی از مشکلات را ببار می آورد که تعداد از این خلاصه معلولیت 

 مشکلات مختصرًا بیان گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .155ص  التربیة، کلیة مجلة المقترحة، الحلول بعض و المعوقون یواجهها التی المشکلات -1 
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 مبحث سوم

 اهداف مراقبت از معلولین از دیدگاه فقه و قانون

 :این مبحث دارای پنج مطلب می باشد

 مطلب اول: توسعه توانایی های باقی مانده معلولین

 دوم: تغییر دیدگاه ها و رفتار های منفی علیه معلولینمطلب 

 مطلب سوم: حمایت از دیدگاه ها و رفتار های مثبت علیه معلولین

 مطلب چهارم: برآورده ساختن نیاز های اجتماعی معلولین

 مطلب پنجم: دفاع از حقوق معلولین

 توسعه توانایی های باقی مانده معلولین مطلب اول:

ه است، یعنی نظر به توانایی ک معلولین مانده باقی های توانایی توسعهقبت از معلولین، یکی از اهداف مرا

معلولین دارند باید از توانایی های شان استفاده صورت گرفته تا آنها در کار و بار استقلال داشته باشند، به 

همین شکل این کار آنها را در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وغیره خود کفا بسازند، از همین 

ص معلول را نظر به ظرفیت و توانایی کاری شان برای شان وظیفه جهت پیامبر صلی الله علیه وسلم اشخا

و کار مساعد می کرد تا آنها در همه بخش های زندگی شان، خود کفا و کارا باشند، بطور مثال پیامبر 

رضی الله عنه را نظر به لیاقت و ظرفیت که داشت مؤذن و  (1)صلی الله علیه وسلم عبدالله بن ام مکتوم

 لَّىصَ  النَّبيَِّ  أنَ  »ین خود تعیین کرده است، طوری که ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: گاهی هم جانش

 ُ  (2).«الْمَدِینةَِ  أمََرِ  مِنْ  وَغَیْرِهَا الصَّلاةِ  عَلىَ مَكْتوُمٍ  أمُ ِ  ابْنَ  اسْتخَْلفََ  وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  الِلَّّ

                                                           
ابن ام مکتوم: عبدالله بن عمرو بن شریح بن قیس بن زائده بن اصم مشهور به ابن ام مکتوم، پسر مامای خدیجه الکبری رضی الله  -1 

نابینا در مکه معظمه تولد گردید، اولین کسی بود که بعد از مصعب بن عمیر رضی الله عنه جهت دعوت وارد مدینه گردید، عنه بود، 

شین خود در مدینه تعیین نمود، لوای اسلام را در جنگ قادسیه بر دست داشت و در همانجا شهید گردید)رضی الله پیامبر اورا بحیث جان

الصحابة،  ، معرفة(هـ430:  المتوفى) نعیم أبو الأصبهاني مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن عنه و ارضاه(. أحمد

 .1653ص  3م، ج  1998 - هـ 1419 الأولى:  الریاض، الطبعة – للنشر الوطن دار:  العزازي، الناشر یوسف بن عادل: تحقیق

 العلوم مكتبة:  الكبیر، الناشر ، المعجم(هـ360:  المتوفى) الطبراني القاسم أبو الشامي، اللخمي مطیر بن أیوب بن أحمد بن سلیمان -2 

. ابن الملقن رحمه الله 11435، رقم الحدیث 1983 – 1404 ، الثانیة الطبعةالسلفي،  عبدالمجید بن حمدي:  الموصل، تحقیق – والحكم

 ، خلاصة(هـ804:  المتوفى) حفص أبو الدین سراج الملقن ابن المصري، الشافعي أحمد بن علي بن می گوید: این حدیث حسن است. عمر

 الریاض، الطبعة – الرشد مكتبة:  السلف، الناشر إسماعیل جیدالم عبد حمدي:  للرافعي، المحقق الكبیر الشرح كتاب تخریج في المنیر البدر

 .191ص  1، ج 1410 ، الأولى: 
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الله عنه را بر نماز و غیر از نماز از مسایل مدینه  ترجمه: پیامبر صلی الله علیه وسلم ابن ام مکتوم رضی

 خلیفه و جانشین خود گرفته است.

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم ابن مکتوم رضی الله عنه را 

نکه از لیل است برایکه نابینا بود، جانشین خود در بخش نماز و کارهای مدینه تعیین کرده و این بهترین د

توانایی های باقی ماندۀ معلولین باید استفاده نمود، همان طوری که پیامبر صلی الله علیه وسلم استفاده کرده 

از طرف دیگر از این حدیث دانسته می شود، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم ابن مکتوم را  است.

 ن هم دارد، وظیفه اش را توسعه و گسترش داد.ر از ایمؤذن تعیین کرد و دید که توانایی بالات

 نبود، واجب وی بر جهاد و بود لنگ پا ناحیه از اینکه با رضی الله عنه (1)جموح بن وعمربه همین شکل 

 اینکه ات، کند شرکت جنگ در که خواست صلی الله علیه وسلم پیامبر از فراوان اصرار با احد جنگ در اما

 یو شهادت از پس وآله علیه الله صلی اکرم پیامبر ،رسید شهادت به احد در و شد موافقت او درخواست با

 (2)«.الْجَنَّةِ  فِي صَحِیحَةً  هَذِهِ  برِِجْلِكَ  تمَْشِي إلَِیْكَ  أنَْظُرُ  كَأنَ يِ»: گفتند او به خطاب

 .زنی می قدم بهشت در سالم پای با که بینم می ترا گویاترجمه: 

این حدیث هم دانسته شد، از اینکه عمرو بن جموح رضی الله عنه معلول بود، وجه استدلال از حدیث: از 

ولی توانایی جهاد را داشت، پیامبر صلی الله علیه وسلم برایش اجازۀ اشتراک در جهاد را برایش داد، 

 بنابراین، وقتی که شخص معلول توانایی یک کار را دارد، اولیائش برایش اجازۀ همان کار را بدهد.

 وزارت» هدف از این قانون را در مادۀ سوم چنین بیان می دارد:  معلولین امتیازات و حقوق قانونهمچنان 

  بازتوانی و اجتماعی حمایت زمینه ذیربط، ادارات همکاری به معلولین و شهدا اجتماعی، امور و کار

                                                           
سلمي، یکی از صحابه های جلیل القدر پیامبر صلی  انصاري حرام بن زید بن جموح بن : عمرو(م 625=  هـ 3)جموح  بن عمرو -1 

قبیله بنوسلمه بود، در خانه اش بت داشت از چوب که اورا پرستش می کرد الله علیه وسلم بود، در زمان جاهلیت از بزرگان و رهبران 

 محمد بن علي بن الرحمن و او آخرین نفر از انصار است که اسلام آورد، در غزوۀ احد بشهادت رسید. )رضی الله عنه و ارضاه(. عبد

 .265ص  1، ج 1979 – 1399 ، الثانیة بیروت، الطبعة – المعرفة دار:  فاخوري، الناشر محمود:  الصفوة، تحقیق صفة الفرج،  أبو

:  بعةالط، بیروت، الرسالة مؤسسة:  الناشر، وآخرون الأرنؤوط شعیب: المحقق ،حنبل بن أحمد الإمام مسند، الشیباني عبدالله أبو حنبل بن أحمد -2 

 وهو الأنصاري نصر بن یحیى غیر الصحیح رجال ورجاله أحمد رواه. هیثمی رحمه الله می گوید: 22553، رقم الحدیث م1999 ، هـ1420 الثانیة

 بن علي الدین نوریعنی: این حدیث را احمد روایت کرده و رجال آن رجال صحیح است، غیر از یحیی بن نصر انصاری و آن شخص ثقه است.  .ثقة

 .284ص  9، ج میلادي 1992 الموافق هـ، 1412 طبعة وت،بیر الفكر، دار، الفوائد ومنبع الزوائد مجمع(، 807 سنة المتوفى ) الهیثمي بكر أبي
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 (1).«نماید می فراهم قانون این احکام مطابق جامعه در شان فعال گیری سهم جهت را معلولین

 عالف گیری سهم جهت معلولین بازتوانی و اجتماعیاز این ماده هم دانسته شد که هدف از این قانون حمایت 

می باشد و این همان چیزی است که از احادیث پیامبر صلی الله  قانون این احکام مطابق جامعه در شان

 علیه وسلم دانسته شد.

 رفتار های منفی علیه معلولینمطلب دوم: تغییر دیدگاه ها و 

 معلولین یهعل منفی های رفتار ویکی دیگر از اهداف مراقبت و توجه فقه اسلامی به معلولین، تغییر دیدگاها 

به مکلفین از برخورد نامناسب با کسانی که نقص عضو داشته  شدر دستوراتالله متعال بر این اساس است، 

وَ ما یدُْرِیکَ  .أنَْ جاءَهُ الْأعَْمى .عَبسََ وَ توََلَّى} انکه می فرماید:چن ،و یا تمسخر دیگران نهی نموده است

کَّى کْرى .لعَلََّهُ یَزَّ   (2){.أوَْ یذََّکَّرُ فتَنَْفعَهَُ الذ ِ

و دانى شاید ا چهره درهم کشید و روى برتافت! از اینکه نابینایى به سراغ او آمده بود، تو چه مىترجمه: 

 پیشه کند؟ یا متذکر گردد و این تذکر به حال او مفید باشد.پاکى و تقوى 

ن قَوْمٌ  یسَْخَرْ  لاَ  آمَنوُا الَّذِینَ  یاَأیَُّهَا}همچنان الله متعال می فرماید:  نْهُمْ  خَیْرًا یكَُونوُا أنَ عَسَى قَوْمٍ  م ِ  وَلاَ  م ِ

ن نسَِاءٌ  نْهُنَّ  خَیْرًا یكَُنَّ  أنَ عَسَى ن سَِاءٍ  م ِ  بعَْدَ  الْفسُُوقُ  الِاسْمُ  بئِسَْ  باِلْألَْقاَبِ  تنَاَبزَُوا وَلاَ  أنَفسَُكُمْ  تلَْمِزُوا وَلاَ  م ِ

یمَانِ   (3).{(11) الظَّالِمُونَ  هُمُ  فأَوُْلَئكَِ  یَتبُْ  لَّمْ  وَمَن الِْْ

 اشندب بهتر ها این از ها آن شاید كند ریشخند را دیگر قوم قومى نباید ،اید آورده ایمان كه كسانى اىترجمه: 

 و یریدمگ عیب یكدیگر از و باشند بهتر ها این از ها آن شاید[ كنند ریشخند] را[ دیگر] زنان زنانى نباید و

 خود آنان نكرد توبه كه هر و ایمان از پس زشت نام است ناپسندیده چه ،مدهید زشت هاى لقب همدیگر به

 .ستمكارند

از هرنوع ریشخند زدن به دیگران منع کرده و از طرف دیگر از این دانسته شد که الله متعال مرد وزن را 

ریشخند زدن را یکی از گناهان بزرگ شمرده است، در صورتی که از طعن و ریشخند زدن خودداری 

 نمی کنند، آنها ظالم و فاسد هستند.

                                                           
 (.3معلولین، ماده ) امتیازات و حقوق قانون -1 

 {.4 – 1}عبس، آیات  -2 

 {.11}الحجرات، آیه  -3 
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 را برای هردو آیه فوق به انسان هشدار می دهد تا راجع به معلولین تغییر دیدگاه دهند، یعنی معلولیت

معلولین عیب، نقص و ضعف ندانند، بلکه آنها را احترام نموده، از هر نوع ریشخند زدن و تمسخر به 

 معلولین خود داری کنند و این مایۀ ارزش و جایگاه است.

آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون »در مورد چنین بیان می دارد:  نیز قانون اساسی افغانستان

 (1)«.ام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشداست، دولت به احتر

آزادی و کرامت انسان نباید مورد تعرض قرار بگیرد، بدون شک یکی از از این ماده هم دانسته شد که 

موارد تعرض، تمسخر و استهزاء به افراد معلول است، بنابراین، دولت مکلف است تا از آزادی و کرامت 

 و دفاع نماید. انسانی اشخاص معلول حمایت

بیان  توجه جدی نموده و معلولین علیه منفی های رفتارخلاصه فقه اسلامی و قانون راجع به تغییر دیدگاه و 

داشته است که معلولیت عیب و نقص پنداشته نمی شود، بنابراین، نباید به معلولین دیدی منفی و فکری 

 غییر دیدگاه داده و به آنها احترام داشت.نادرست داشت، بلکه همیشه باید به معلول و غیر معلول ت

 مطلب سوم: حمایت از دیدگاه ها و رفتار های مثبت علیه معلولین

 أفَلَمَْ یسَِیرُوا فِی الْأرَْضِ } و چنین بیان می دارد: کند قرآن کریم معلولیت را در مواجه انسان با حق بیان می

آذاَنٌ یسَْمَعوُنَ بهَِا فإَِنَّهَا لَا تعَْمَى الْأبَْصَارُ وَلکَِن تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتیِ فیِ فَتکَُونَ لَهُمْ قلُوُبٌ یعَْقِلوُنَ بهَِا أوَْ 

دوُرِ   (2){.الصُّ

اند تا دلهایى داشته باشند که با آن بیندیشند یا گوشهایى که با آن بشنوند  آیا در زمین گردش نکردهترجمه: 

 هاست کور است .  در سینه در حقیقت چشمها کور نیست لیکن دلهایى که

شود چشم دل از دیدن  وقتی قلب انسان از دریافت حق کور میوجه استدلال از آیه: از این آیه دانسته شد، 

دهد. نابینا در واقع کسی است که از دیدن حق ناتوان است  حقایق در حجاب است آن زمان معلولیت رخ می

ه حق را بیان نمی کند لال و گنگ است کم توان ذهنی کسی که صدای حق را نمی شنود ناشنواست کسی ک

ه دهد ک نقص و ناتوانی زمانی رخ می، فهمد و اگر هم آنرا بفهمد انکار میکند کسی است که یا حق را نمی

بنابراین، انسانها نباید معلولیت جسمی را عیب  کند. نسبت به حق اعلام می اانسان موضع گیری خودش ر

                                                           
 (.24قانون اساسی ماده ) -1 

 {.46}الحج، آیه  -2 
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لول غیر معسیاری از معلولین اشخاصی هستند که تقوا و جایگاه شان از اشخاص و نقص بدانند، بلکه ب

 کرده بهتر و بالاتر است.

شوند  در نگاه قرآن هرگونه محدودیت و محرومیت که انسانها با آن مواجه میبنابراین، می توان گفت: 

اقتصادی و یا نقصی در جان باشد مثل معلولیت جسمی  مشکلاتحال این محدودیت نقصی در مال باشد مثل 

با این نگاه محدودیت مهمترین عامل سازندگی بشر است.  ،در واقع زمینه ساز رشد و شکوفایی آنهاست

دیدن  در ،انسان در دیدن میکروب نابینا بود میکروسکوپ را ساخت ،انسان از پی محدودیت تن سازنده شد

تلسکوپ را ساخت در پریدن وسرعت کم توان بود و هواپیما را ساخت در  اجرام و کواکب کم بینا بود

معلولیت و محدودیت در نگاه تعالیم وحیانی نشان از حکمت …. ارتباطات محدود بود تلفن همراه ساخت و

 در به ظهور رساندن قابلیتهای نهفته در وجود انسانهاست. الله متعالمتعالی 

دیتی که در جسم بسیاری افراد است و معلولیت نام دارد در واقع نعمتی محدوبه همین شکل می توان گفت: 

زندانی که برای عموم شکسته نیست  ،است از جانب حق فرصتی است مغتنم برای رهاشدن از زندان جسم

ید و فرصت رهایی از ق ،پرواز کنند اما برای افراد معلول شکسته است تا بتوانند سریعتر از سایر افراد،

معلول بر بال اندیشه و  ،نفس و تعلقات مادی برای فرد معلول بیشتر از سایر افراد جامعه استبندهای 

سلب  نها راآترحم جامعه به افراد معلول فرصت رشد و شکوفایی از ، کند خودباوری خویشتن را اثبات می

دیت فراد دارای محدوکند. تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت زمینه توجه به نیازها و توانایی های ا می

کند. وقتی جامعه معلولیت رو عامل ضعف افراد  را جهت حضور فعال داشتن در اجتماع را فراهم می

 یدا نمیانزوا و گوشه گیری پ و میل به کند پنهان نمی انداند بلکه یک تفاوت تلقی کند معلول معلولیتش ر

یدا رشد پگداگری ی محدودیت فراهم نشود اگر بستر آموزش و فرهنگ سازی صحیح برای افراد دارا کند.

وقتی با نگاه غلط حس ناتوانی را به افراد دارای محدودیت القا میکنیم در واقع آسیبی به استعداد  ،کند می

و توانایی های انسانی میزنیم واین نوع ترحم به جای حفظ عزت و کرامت انسانی باعث تخریب خودباوری 

شود. موفقیت افراد دارای معلولیت مستلزم نگاه صحیح جامعه  محدودیت میو اعتماد به نفس افراد دارای 

وتحقق حقوق اجتماعی برای اوست مردم نسبت به هم مانند آئینه هستند اگر این آینه ها شفاف و درخشان 

 کند. باشد تصاویر هم زیبا در ان انعکاس پیدا می

کنیم و آنها را قدر و عزت نماییم و هیچ  حمایت باید معلولین علیه مثبت های رفتار و ها دیدگاه ازخلاصه 

 گاه معلولیت را در وجود آنها عیب ندانیم و این نتیجۀ موفقیت آنها و مایان خواهد بود.
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 مطلب چهارم: برآورده ساختن نیاز های اجتماعی معلولین

یکی از نیازهای ت، شان اس اجتماعی های نیاز ساختن برآوردهیکی دیگر از اهداف مراقبت از معلولین 

ضروری و دایمی معلولین غذا می باشد، بنابراین، اقارب و نزدیکان معلول مکلف هستند تا غذای معلول 

 وَلاَ  حَرَجٌ  الْأعَْرَجِ  عَلَى وَلاَ  حَرَجٌ  الْأعَْمَى عَلَى لَیْسَ متعال می فرماید: }را برایش آماده نمایند، طوری که الله 

هَاتكُِمْ  بیُوُتِ  أوَْ  آباَئكُِمْ  بیُوُتِ  أوَْ  بیُوُتكُِمْ  مِنْ  تأَكُْلوُا أنَْ  أنَْفسُِكُمْ  عَلىَ وَلاَ  حَرَجٌ  الْمَرِیضِ  عَلَى  خْوَانكُِمْ إِ  بیُوُتِ  أوَْ  أمَُّ

اتكُِمْ  بیُوُتِ  أوَْ  أعَْمَامِكُمْ  بیُوُتِ  أوَْ  أخََوَاتكُِمْ  بیُوُتِ  أوَْ   حَهُ مَفاَتِ  مَلكَْتمُْ  مَا أوَْ  خَالَاتكُِمْ  بیُوُتِ  أوَْ  أخَْوَالِكُمْ  بیُوُتِ  أوَْ  عَمَّ

 عِنْدِ  مِنْ  یَّةً تحَِ  أنَْفسُِكُمْ  عَلَى فسََل ِمُوا بیُوُتاً دخََلْتمُْ  فإَِذاَ أشَْتاَتاً أوَْ  جَمِیعاً تأَكُْلوُا أنَْ  جُناَحٌ  عَلَیْكُمْ  لیَْسَ  صَدِیقِكُمْ  أوَْ 

ُ  یبَُی نُِ  كَذلَِكَ  طَی بِةًَ  مُباَرَكَةً  الِلَِّّ   (1){.تعَْقِلوُنَ  لعَلََّكُمْ  الْْیاَتِ  لكَُمُ  الِلَّّ

 نیست گناهي(  تندرستان)  شما خود بر و بیمار، و لنگ و كور(  چون عذر صاحب اشخاص)  برترجمه: 

ه عموها، خواهران، برادران، مادران، پدران، هاي خانه یا خودتان،(  فرزندان)  هاي خانه در كه  ها، عم 

 آنها مواظبت و نگاهباني و)  است شما اختیار در آنها كلیدهاي كه هائي خانه یا خود، هاي خاله و ،ماماها

 ورط به كه نیست گناهي شما بر همچنین. بخورید غذا دوستانتان هاي خانه یا و(  است شده واگذار شما به

 سلام كنید، سلام همدیگر بر شدید اي خانه داخل وقت هر. نمائید تناول خوراك جداگانه یا و جمعي دسته

 اكيپ(  درود و مردمان، دلهاي میان موجود پیوند كننده تقویت و فراوان ثواب و خیر از لبریز و)  پربركت

ر خدا فرمان به كه  ( واضح و وافي و كافي)  گونه این. ( گردد مي صمیمی ت و صفا موجب و)  است مقر 

 این تا كند مي تبیین و دهد مي توضیح برایتان را(  خود مبرمه شرائع و محكمه احكام ي)  ها آیه خداوند

 .( كنید عمل بدانها و)  بفهمید(  را آیات در مندرج مواعظ و احكام خرد، پرتو در و بیندیشید)  كه

 پدران، هاي خانه یا ،شان فرزنداناز این آیه دانسته شد که اشخاص معلول و صاحب عذر از خانه های 

ه عموها، خواهران، برادران، مادران،  در آنها كلیدهاي كه هائي خانه یا ،شان هاي خاله و ماماها ها، عم 

 غذا شان دوستان هاي خانه یا و(  است شده واگذار آنها به آنها مواظبت و نگاهباني و)  استشان اختیار

از همین جهت امام قرطبی  و این نیاز و ضرورت خود را از خانه های که ذکر گردید حل بسازند. دبخورن

 الْمَبْعثَِ  لَ قَبْ  بِالْمَدِینةَِ  وَمَنْ  الْعرََبُ  وَكَانتَِ . الْمَطَاعِمِ  مَعْنَى فيِ كُلُّهَا الْآیةَُ رحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد: )

 مِنَ  ةِ الْجِلْسَ  وَلِانْبسَِاطِ  الْأعَْمَى، مِنَ  الْیدَِ  لِجَوَلَانِ  تقَذَُّرًا ذلَِكَ  یَفْعلَُ  كَانَ  فَبعَْضُهُمْ  الْأعَْذاَرِ، أهَْلِ  مَعَ  الْأكَْلَ  تتَجََنَّبُ 

                                                           
 {.61}النور، آیه  -1 
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تِهِ، الْمَرِیضِ  وَلِرَائحَِةِ  الْأعَْرَجِ،  ، جَاهِلِیَّة   أخَْلَاق   وَهِيَ  وَعِلاَّ  (1).(مُؤْذِنةًَ  الْآیَةُ  فنَزََلتَِ  وَكِبْر 

و کسانی که در مدینه بودند، قبل از بعثت پیامبر ترجمه: تمام آیه روی محلات غذاری می چرخد، عربها 

صلی الله علیه وسلم از خوردن غذا همراه صاحبان عذر )معلولین( اجتناب می کردند، برخی شان این کار 

ایمی ن لنگ، بوی مریض و دنشست چگونگىِ  و وضع، گستردگی را از جهت بد دیدنی دستهای ناچیزی نابینا

که این کارها از اخلاق جاهلیت و تکبری است، پس این آیۀ نازل شد از جهت بودن آن می کردند، در حالی 

 آگاهی دادن.

به همین شکل یکی دیگر از نیازهای معلولین در جامعه نصرت و کمک کردن با آنها است، یعنی همیشه 

 بِ مُصْعَ  عَنْ آنها در جامعه باید کمک و همکاری کرده شود، از همین جهت در حدیث شریف آمده است: 

ُ  رَضِيَ  سَعْد   رَأىَ قَالَ  سَعْدٍ  بْنِ  ُ  صَلَّى النَّبيُِّ  فقََالَ  دوُنهَُ  مَنْ  عَلىَ فَضْلًا  لهَُ  أنََّ  عَنْهُ  الِلَّّ  تنُْصَرُونَ  لْ هَ » وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  الِلَّّ

 (2)«.بِضُعفََائكُِمْ  إلِاَّ  وَترُْزَقوُنَ 

سعد گمان مي کرد که  بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما روایت شده که گفت: (3)از مصعبترجمه: 

بر زیر دستانش فضیلتي دارد، همان بود که پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود: نصرت و روزي به شما 

 شما. ضعیفان )معلولین(داده نمي شود مگر از برکت 

از این حدیث دانسته شد که نصرت و روزی برای مسلمان از برکت ضعیفان و  وجه استدلال از حدیث:

مک غذا و کرا معلولین است، بنابراین، مسلمانان باید به ضعیفان و معلولین توجه و کمک نمایند و آنها 

 نمایند، زیرا از برکت آنها روزی و نصرت الهی را می بینند.

، طوری که ابوبکر الصدیق ی معلولین مقدم دانسته شده استاز همین جهت در دین اسلام توجه به نیازها

 رضی الله عنه در اولین خطبه اش بر اهمیت کمک و نصرت ضعفاء و معلولین تأکید می کند و می فرماید:

                                                           
 .313ص  12القرآن، ج  لأحكام الجامع -1 

 .2896البخاری، رقم الحدیث صحیح  -2 

 مصعب می باشد، از سعد ابن زراره والد مدني زُرَارَه أبو زهري قرشي وقاص أبي بن سعد بن : مصعب(هـ 103) سعد بن مصعب -3 

وغیره حدیث روایت کرده است، وی از  حاتم بن خطاب، عدي بن عمر بن الله عبد الله، عبید بن طلحه سنان، بن وقاص، صهیب أبي بن

 الحكري المصري البكجري الله عبد بن قلیج بن هجری وفات نمود. مغلطاي 103کبار تابعین، شخص ثقه و کثیر الحدیث بود، در سال 

محمد،  بن عادل الرحمن عبد أبو: الرجال، المحقق أسماء في الكمال تهذیب ، إكمال(هـ762: المتوفى) الدین علاء الله، عبد أبو الحنفي،

 .214 – 213ص  11م، ج  2001 - هـ 1422 الأولى،: والنشر، الطبعة للطباعة الحدیثة الفاروق: الناشر
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عِیفُ )   ُ، شَاءَ  إِنْ  حَقَّهُ، عَلیَْهِ  أرُِیحَ  حَتَّى عِنْدِي قوَِيٌّ  فِیكُمْ  وَالضَّ  (1)(.مِنْهُ  الْحَقَّ  آخُذَ  حَتَّى ضَعِیف   فیِكُمْ  وَالْقوَِيُّ  الِلَّّ

 من نزد قوى شخص و بگیرم او خود براى را او حق تاضعیف دربین شما نزد من قوی است ترجمه: 

 .الله بخواست( بدهم حق بذى و) بگیرم او از را حق تا است ضعیف

 مرتد ها عرب كه هنگامىهمچنان عمر رضی الله عنه توجه جدی به نیازهای معلولین داشت، بطور نمونه: 

 به یمامه در طفیل رفت، یمامه طرف به مسلمین با (3)طفیل بن عمرو فرزندش با (2)عمرو بن طفیل شدند،

 عمربن نزد وى كه حالى در گردید، قطع دستش و شد مجروح او با طفیل بن عمرو پسرش رسید، شهادت

 - عنه الله رضي - عمر گرفت، كناره آن از او و شد آورده طعامى ناگاه بود، - عنه الله رضي - خطاب

یت لعل ك لك؟ ما): گفت  القوم في ام فوالله بیدك، تسوطه حتى أذوقه لا والله لا: قال. أجل: قال یدك؟ لمكان تنح 

 (4).(غیرك الجن ة في بعضه أحد

 رضی الله عنه عمر ،بلی: گفت گرفتى؟ كناره دستت خاطر به( است ممكن[ )نمودى اینطور] چراترجمه: 

 از یرغ قوم در سوگند، خدا به چشم، نمى نزنى هم به خود دست با را این اینكه تا سوگند، خدا به نه،: گفت

 .باشد جنت در بدنش از اى تكه كه نیست هیچكس تو

خلفای اسلامی توجه جدی و عمیق بر نیازهای معلولین داشتند، بنابراین، از این روایات دانسته می شود که 

 بر ما هم لازم است تا با تمام توان نیازهای اجتماعی و غیرۀ معلولین را برآورده نمایم.

 اجتماعی، امور و کار وزارت»نیز در مادۀ سوم چنین بیان می دارد:  معلولین امتیازات و حقوق قانون 

 ریگی سهم جهت را معلولین بازتوانی و اجتماعی حمایت زمینه ذیربط، ادارات همکاری به معلولین و شهدا

 (5).«نماید می فراهم قانون این احکام مطابق جامعه در شان لفعا

                                                           
 هجر: الناشر، التركي عبدالمحسن عبدالله: تحقیق، والنهایة البدایة، (هـ 774) الفداء أبي الدین عماد الدمشقي القرشي كثیر بن عمر بن اسماعیل -1 

 .89ص  8، ج م 1997 - هـ1417 الاولى: الطبعة، الجیزة – والنشر للطباعة

، صحابی، شاعر، غنی، مهمان نواز و بزرگی قبیلۀ دوس ازدي دوسي عاص بن طریف بن عمرو بن طفیل: (م 633=  هـ 11)طفیل بن عمرو  -2 

 .1562ص  3، ج الصحابة معرفةبود، وی در مکه اسلام آورد و بیعت نمود، در جنگ یمامه به شهادت رسید. 

، یکی از بزرگان صحابه بحساب می آمد که پیامبر صلی الله علیه ازدي دوسي عاص بن طریف بن عمرو بن طفیلیل: عمرو بن عمرو بن طف -3 

 .2035 – 2034ص  4، ج الصحابة معرفةوسلم برای او دعای خیر نموده است، در جنگ یمامه دستش قطع گردید و در جنگ یرموک شهید شد. 

 والتوزیع للطباعة الفكر دار:  النشر دار، النحاس روحیة:  المحقق، عساكر لابن دمشق تاریخ مختصر، منظور بابن المعروف مكرم بن محمد -4 

 .181ص 11، ج م1984 ، هـ 1402:  الطبع سنة، الاولى:  الطبعة، سوریا_ دمشق، والنشر

 (.3، ماده )معلولین امتیازات و حقوق قانون -5 
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 همکاری به است تا معلولین و شهدا اجتماعی، امور و کار وزارتاز این ماده هم دانسته شد که مسئولیت 

 قمطاب جامعه در شان فعال گیری سهم جهت را معلولین بازتوانی و اجتماعی حمایت زمینه ذیربط، ادارات

 نمایند. فراهم قانون این احکام

 مطلب پنجم: دفاع از حقوق معلولین

یکی دیگر از اهداف مراقبت از معلولین، دفاع کردن از حقوق آنها است، یعنی از مهمترین وظایف و 

، پس مهم ترین حقوق معلولین که حکومت ز حقوق معلولین استمسئولیت حکومت اسلامی دفاع کردن ا

 اسلامی از آن حقوق دفاع نماید، قرار ذیل اند:

: از واجبات ولی امر مسلمین رفق و دلسوزی و آسان گیری بر مردم لزوم رفق و دلسوزی بر معلولین_ 1

 لِمَنِ  جَناَحَكَ  وَاخْفِضْ فرماید: }است و معلولین به این موضوعات از دیگران سزاوارترند، الله متعال می 

 (1){.الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ  اتَّبعَكََ 

 .بگستران كنند مي پیروي تو از كه مؤمناني براي را خود(  مود ت و محب ت)  بال وترجمه: 

از این آیه دانسته شد که دولت اسلامی بخصوص ولی امر مسلمانان باید همیشه بال محبت و مودت خودرا 

 برای مردم بخصوص معلولین بگستراند واز آنها حمایت و دفاع کند. 

: برآوردن نیازهای افراد جامعه از جمله معلولین از مهم ترین امور وجوب قضایای حاجات معلولین_ 2

و لذا در روایات از سهل انگاری درین کار منع شده است، طوری که از ابومریم ازدی ولی امر است 

رضی الله عنه نقل شده است که به معاویه رضی الله عنه گفت: شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 

ُ  وَلاَّهُ  مَنْ »  ُ  احْتجََبَ  وَفقَْرِهِمُ  وَخَلَّتهِِمْ  حَاجَتهِِمْ  دوُنَ  بَ فَاحْتجََ  الْمُسْلِمِینَ  أمَْرِ  مِنْ  شَیْئاً وَجَلَّ  عَزَّ  الِلَّّ  نَ دوُ عَنْهُ  الِلَّّ

 (2).الناس حَوَائجِ  على رجُلا مُعَاوِیةُ  فجَعلَ « وَفقَْرِهِ  وَخَلَّتهِِ  حَاجَتهِِ 

 ،نیازمندي برابر در او و بگمارد، مسلمین کارهاي از کاري سرپرستي به را او الله متعال آنکهترجمه: 

 جابح شان فقر و احتیاج ،نیازمندي برابر در قیامت روز در الله متعال افگند، حجاب شان فقر و احتیاج

 .گماشت مردم هاي نیازمندي ساختن برآورده براي را مردي عنه الله رضي معاویه رو این از .افگند مي

                                                           
 {.215}الشعراء، آیه  -1 

 .2948داود، رقم الحدیث  أبي سنن وضعیف . آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. صحیح2948داود، رقم الحدیث  أبي سنن -2 
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نیازمندی، احتیاجات و فقری وجه استدلال از حدیث: از این حدیث معلوم گردید که ولی امر مکلف است تا 

مسلمین را برآورده نموده و دروازۀ خود را همیشه بر روی آنها باز گذارد، تا آنها مشکلات خود را به 

 امیر مسلمین بیان کرده و حل مشکل نمایند.

: یکی دیگر از حقوقی معلولین که ولی امر از آن دفاع نماید، این است که باید رعایت مصالح معلولین_ 3

ه مصالح او قیام و مال او را به طریقی که نفع به حال اوست صرف کند، از همین جهت قاعدۀ اصولی ب

فُ است: ) مَامِ  تصََرُّ عِیَّةِ  عَلىَ الْإِ  (1)(.بِالْمَصْلحََةِ  مَنوُط   الرَّ

 دخالت و تصرف امام در امور رعیت مشروط به مصلحت اوست.ترجمه: 

رحمه الله بعد از ذکر این قاعده، یکی از مسائلی که از این قاعده استفاده می گردد، چنین  (2)امام سیوطی

  (3) (.الأحوج على الأحوج غیر المال بیت مال في یقدم أن له یجوز لا أنه ومنهامی نویسد: )

 نیست.ترجمه: از مفاد دیگری این قاعده این است که در بیت المال تقدم غیر معلول بر معلول جایز 

یعنی رعایت مصالح معلولین بالاتر از غیر معلولین است، بنابراین، دولت باید این موضوع را مد نظر 

 گرفته و از مصالح معلولین دفاع نماید.

: یکی دیگر از حقوق مردم در عرصۀ معلولیت بر حاکم و دولت این پیشگیری از وجود معلولیت_ 4

  (4)(.الرفع من أقوى الدفعنماید، نظر به این قاعده اصولی: )است، که از معلول شدن مردم پیشگیری 

 ترجمه: دفع و پیشگیری قوی تر از رفع آن است.

                                                           
العلمیة، بیروت،  الكتب دار:  النُّعْمَانِ، الناشر حَنیِْفةََ  أبَيِْ  مَذْهَبِ  وَالنَّظَائِرُ عَلىَ ، الْأشَْباَهُ (هـ970-926) نجَُیْمٍ  بْنِ  إبِْرَاهِیْمِ  بْنِ  الْعاَبدِِیْنَ  زَیْنُ  -1 

وت، العلمیة، بیر الكتب دار والنظائر، الناشر السیوطي، الأشباه بكر أبي بن الرحمن . عبد123ص  1م، ج 1980=هـ1400: لبنان، الطبعة

 .121ص  1، ج 1403

بن محمد ابن سابق الدین الخضیري السیوطي، جلال م(، عبد الرحمن بن أبي بكر  1505 - 1445هـ =  911 - 849سُّیوُطي، ) - 2

تألیفات سیوطی به  تولد، پرورش و وفات سیوطی در قاهره شده است، بود، شافعیمذهب  ءأدیب و از فقها ،الدین: إمام، حافظ، مؤرخ

 رآن، وغیره، الإتقان في علوم القرسد، از جمله تالیفات اش: الكتاب الكبیر، الرسالة الصغیرة، الدرالمنثور، تفسیر جلالین کتاب می 600

 دار: الناشر، المنصور خلیل: المحقق، العاشرة المئة بأعیان السائرة الكواكب، (هـ1061: المتوفى) الغزي الدین نجم محمد، بن محمد. بود

 .232 - 227ص  1، ج م 1997 - هـ 1418 الأولى،: الطبعة، لبنان - بیروت العلمیة، الكتب

 .121ص  1والنظائر، ج  الأشباه -3 

 .155ض  2القواعد، ج  في . المنثور138ص  1والنظائر، ج  الأشباه -4 
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این قاعده پیشگیری قبل از وقوع معلولیت و مرض را واجب می داند و پیشگیری از معلولیتها و تأمین 

 ساز و کار آن بشکل نظام مند از مسئولیتهای حکومت اسلامی است.

ن از وظایف دولت فراهم کردن درمان مناسب، تعلیم و آموزش مناسب وغیره برای معلولین می باشد همچنا

 (1)و هر جا از این حقوق شان دفاع کرده و حق شان را بوجه احسن برای شان برساند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .66 - 65 ص التربیة، کلیة مجلة المقترحة، الحلول بعض و المعوقون یواجهها التی المشکلات -1 



81 
 

 

 

 

 

 

فصل سوم   

 حقوق معلولین از دیدگاه فقه و قانون

بحث و بررسی قرار می گیرند، بنابراین، این فصل دارای درین فصل حقوق معلولین مورد 

 مباحث ذیل اند:

 فقه و قانون دگاهیاز د حقوق اساسی معلولین مبحث اول:

 قانون و فقه دیدگاه از معلولین مدنی حقوق: دوم مبحث

 قانون و فقه دیدگاه از معلولین سیاسی حقوق: سوم مبحث

  

 

 

 

 

 



81 
 

 مبحث اول

 فقه و قانون دگاهیاز د حقوق اساسی معلولین 

می باشند، بنابراین، درین مبحث این از جمله حق حیات، عبادت، کار و تعلیم  معلولین دارای حقوق اساسی

 ، پس این مبحث دارای مطالب ذیل است:حقوق بیان می گردد

 حق حیات مطلب اول:

 عبادت حق :مودمطلب 

 نیعبادت معلولدر باره قوال فقهاء امطلب سوم: 

 حق کار :چهارممطلب 

 حق تعلیم مطلب پنجم: 

 حق حیات مطلب اول:

یکی از مهم ترین حقوق معلولین، حق حیات است، بشکل که آنها زندگی آرام، مطمئن و با امنیت را سپری 

، پس درین حق هر انسان شامل معلول و غیر معلول بشکل برابر است، الله متعال در مورد می نمایند

مَ  الَّتِي النَّفْسَ  تقَْتلُوُاْ  وَلاَ ماید: }فر ُ  حَرَّ  (1){.باِلْحَق ِ  إلِاَّ  الِلّ 

 .است كرده حرام را آن الله كه مكشید(  الهي فرمان اجرا و قصاص)  حق بدون را كسي وترجمه: 

 أجَْلِ  مِنْ همچنان الله متعال حرمت یک انسان را برابر حرمت تمام انسان قلم داد کرده است و می فرماید: }

 وَمَنْ  مِیعاًجَ  النَّاسَ  قتَلََ  فكََأنََّمَا الْأرَْضِ  فيِ فسََادٍ  أوَْ  نفَْسٍ  بغَِیْرِ  نَفْسًا قتَلََ  مَنْ  أنََّهُ  إسِْرَائیِلَ  بنَيِ عَلَى كَتبَْناَ ذلَِكَ 

 الْأرَْضِ  فيِ ذلَِكَ  بعَْدَ  مِنْهُمْ  كَثیِرًا إنَِّ  ثمَُّ  باِلْبیَ نِاَتِ  رُسُلنُاَ جَاءَتهُْمْ  وَلَقدَْ  جَمِیعاً النَّاسَ  أحَْیاَ فكََأنََّمَا أحَْیاَهَا

 (2){.لَمُسْرِفوُنَ 

ر اسرائیل بني بر جهت همین بهترجمه:   ار انساني هركس(  كه چرا. شود كشته متجاوز)  كه داشتیم مقر 

 سانيان هركس و است كشته را انسانها همه گوئي كه است چنان بكشد، زمین در فساد یا قتل، ارتكاب بدون

                                                           
 {.151}الانعام، آیه  -1 

 {.32}المائدة، آیه  -2 
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 و جمع نماینده فرد زیرا)  است كرده زنده را مردم همه گوئي كه است چنان بخشد، رهائي مرگ از را

 ایشان پیش به روشن آیات و آشكار معجزات با همراه ما پیغمبران و. ( است جامعه اعضاء از عضوي

ا و آمدند  قتل در)  اسراف راه زمین روي در آن از پس(  و گرفتند نادیده را خدا احكام)  آنان از بسیاري ام 

 .گرفتند پیش(  جنایت و

از این آیات قیمت زندگی و حیات انسان در قرآن کریم دانسته شد، برابر است این انسان معلول باشد و یا 

دی و تعغیر معلول، به همین شکل حیات انسان در قرآن کریم از جایگاه بلند و بالای برخوردار است، که 

تجاوز بر انسان جز بحق جایز نیست، از همین جهت برای انسان جایز نیست که خود کشی نموده و زندگی 

َ  إنَِّ  أنَفسَُكُمْ  تقَْتلُوُاْ  وَلاَ خودرا پایان بخشد، طوری که الله متعال می فرماید: } ً  بكُِمْ  كَانَ  الِلّ   (1){.رَحِیما

 .( بود خواهد و)  بوده مهربان شما به نسبت(  پیوسته)  الله بیگمان ،مكنید خودكشي وترجمه: 

از این آیه دانسته شد که انسان نباید خود کشی نماید، به همین شکل انسان نباید خون دیگران را بریزاند، 

 وَالْأذُنَُ  نْفِ باِلْأَ  وَالْأنَْفَ  باِلْعیَْنِ  وَالْعَیْنَ  باِلنَّفْسِ  النَّفْسَ  أنََّ  فِیهَا عَلَیْهِمْ  وَكَتبَْناَطوری که الله متعال می فرماید: }

نَّ  باِلْأذُنُِ  ن ِ  وَالس ِ ُ  أنَْزَلَ  بمَِا یحَْكُمْ  لمَْ  وَمَنْ  لهَُ  كَفَّارَةٌ  فهَُوَ  بهِِ  تصََدَّقَ  فمََنْ  قصَِاصٌ  وَالْجُرُوحَ  باِلس ِ  همُُ  فأَوُلَئكَِ  الِلَّّ

 (2){.الظَّالِمُونَ 

ر آنان بر(  نام تورات آسماني، كتاب)  آن در وترجمه:   يم كشته)  انسان برابر در انسان كه داشتیم مقر 

 ربراب در گوش و(  شود مي قطع)  بیني برابر در بیني و(  شود مي كور)  چشم برابر در چشم و(  شود

 جاني و)  دارد قصاص جراحتها و(  شود مي كشیده)  دندان برابر در دندان و(  شود مي بریده)  گوش

 گردد ممكن جراحات آن مثل اگر است كرده وارد جراحت كه گردد مي زخمي منوال همان به و اندازه بدان

 باعث كار این ،( كند نظر صرف قصاص از و)  ببخشد را آن كسي اگر و. ( نباشد میان در جان خوف و

 از اعم)  نكند حكم است كرده نازل خداوند بدانچه كه كسي و. گردد مي او(  گناهان از برخي)  بخشش

 .بشمارند ستمگر او امثال و او(  غیره و قصاص

پس تمام این آیات قرآنی بر حفظ نفس و حیات بشری تصریح دارند، که نباید حیات انسان از انسان گرفته 

 شود و هیچ کس حق ندارد تا خون یک انسان را بدون دلیل و حکم شرعی بریزاند.

                                                           
 {.29}النساء، آیه  -1 

 {.45آیه }المائدة،  -2 
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ِ  عَبْدِ  عَنْ به همین شکل در حدیث شریف آمده است:  ِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  - عنه الله رضي - الِلَّّ  الله صلى - الِلَّّ

ُ  إلِاَّ  إلِهََ  لا أنَْ  یشَْهَدُ  مُسْلِمٍ  امْرِئ دمَُ  یحَِلُّ  لا: » - وسلم علیه ِ، رَسُولُ  وَأنَ يِ الِلَّّ  النَّفْسِ،بِ  النَّفْسُ : ثلَاثٍ  بإِحِْدىَ إلِاَّ  الِلَّّ

انِي، وَالثَّی بُِ  ینِ  مِنَ  وَالْمَارِقُ  الزَّ  (1).«لِلْجَمَاعَةِ  التَّارِكُ  الد ِ

 ره: فرمود - وسلم علیه الله صلى - الله رسول: گوید مي - عنه الله رضي - مسعود بن الله عبدترجمه: 

 ایزج خونش ریختن هستم، خدا ي فرستاده من و ندارد وجود الله، بجز معبودي هیچ دهدکه گواهي مسلماني،

 ازدواج که فردي. شود مي بکشد،کشته را دیگري انسان اگر: مورد سه این از یکي بخاطر مگر نیست

 .کند رها را مسلمانان جماعت و شود خارج دین از که کسي و شود زنا مرتکب آن، از بعد و باشد کرده

ریختاندن خون یک مسلمان جز در موارد که در حدیث از این حدیث دانسته شد که وجه استدلال از حدیث: 

) رحمه الله بعد از ذکر این حدیث می نویسد:  )2(تذکر رفته است، جایز نیست، از همین جهت مبارکفوری

 (3)(.والنساء للرجال شامل الحكم فإن الإنسان والمراد إراقته أي(  امرئ دم یحل لا

شخص حلال نمی باشد، یعنی ریختاندن خون یک شخص حلال نمی باشد و مراد از ترجمه: خون یک 

 شخص انسان است و حکم شامل مردان و زنان می گردد.

ِ بِ  الْكُفْرِ  بعَْدَ  الْكَباَئرِِ  أكَْبرَِ  مِنْ  حَق ٍ  بغَِیْرِ  النَّفْسِ  قَتلَْ  أنََّ  وَاعْلمَْ رحمه الله می نویسد: ) (4)به همین شکل حداد  الَِلَّّ

 (5)(.تعََالَى

 ترجمه: بدانید که قتل نفس بناحق از بزرگترین گناه، بعد از کفر ورزیدن به الله متعال است.

                                                           
 .6878صحیح البخاری، رقم الحدیث  -1 

، یکی از علماء تفسیر، حدیث، فقه در قارۀ هند بود، العلا أبو المباركفوري الرحیم عبد بن الرحمن عبد محمدم(: 1935 –هـ 1353مبارکفوری ) -2 

ء هند ادر شهر مبارکپور هند تولد و در همانجا وفات نمود، علوم عربی، تفسیر، حدیث، منطق، فلسفه، هیئت، فقه و اصول فقه را نزد کثیری از علم

 .  https://shameIa.wsالترمذي می باشد. جامع بشرح الأحوذي تحفةآموخت، از مشهورترین تالیفات او: 

ص  4، ج بیروت – العلمیة الكتب دار:  الناشر، الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة، العلا أبو المباركفوري الرحیم عبد بن الرحمن عبد محمد -3 

547. 

و از قریه عبادیه تهامه است، وفاتش در زبید شده است، در  یماني حنفي فقیه: زبیدي حداد محمد بن علي بن بكر أبو: (م 1397=  هـ 800)حداد  -4 

 سراج القدوري، مختصر شرح في  النیرة لجوهرةا القدوري، مختصر شرح في الوهاج السراجمذهب احناف دارای تالیفات کثیره است، از جمله: 

 القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر، (هـ1250: المتوفى) الیمني الشوكاني الله عبد بن محمد بن علي بن محمدالهاملي و غیره.  منظومة شرح في الظلام

 .166ص  1، ج بیروت – المعرفة دار: الناشر، السابع

بیِدِي   العبادي الحدادي محمد بن علي بن بكر أبو  -5  : الطبعة، بیروت، الخیریة المطبعة: الناشر، النیرة الجوهرة، (هـ800: المتوفى) الحنفي الیمني الزَّ

 .119ص  2، ج هـ1322 الأولى،

https://shameia.ws/
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تمام آیات، حدیث و قول فقهاء این را می رساند که انسان چه معلول باشد و یا غیر معلول از حق حیات بر 

آنها بگیرد، مگر در موارد که شریعت این خوردار اند، بنابراین، هیچ کس حق ندارد تا این حق را از 

 اجازه را داده است.

 عبادت حق :مودمطلب 

معلولین حق دارند تا عبادت پروردگار شان را انجام دهند به همان اندازۀ که توان و قدرت دارند، از همین 

نان را لماپیامبر صلی الله علیه وسلم قدرت و توانایی ضعیفان و معلولین را در نظر گرفته و مسجهت 

توصیه نموده تا در تمام حالات و اوقات حتی در عبادتی که بین بنده و پروردگارش صورت می گیرد، 

حالت ضعفاء و معلولین را رعایت نمایند، زیرا به آنها ضعف و ناتوانی در حواس، یا اعضاء، یا توانایی 

را انجام دهند، از جمله مواردی  و یا عقول شان رسید است، که نمی توانند بطور کامل یک عمل و عبادت

 که پیامبر صلی الله علیه وسلم به رعایت آنها توجه نموده و توصیه کرده است، قرار ذیل اند:

 عنه الِلَّّ  رضي هُرَیْرَةَ  أبَيِ عنْ : در حدیث شریف آمده است: اوامر و تکالیف حسب توان انجام گردد -1

ِ  عن  فهُُمْ وَاخْتلِا سُؤَالِهم، كَثرْةُ  قبْلكُم كَانَ  من أهَْلكََ  إِنَّما: ترََكتكُُمْ  ما دعَُونيِ: »قال وسَلَّم عَلیَْهِ  اللهُ  صَل ى النبي 

 (1).«اسْتطََعْتمُْ  ما مِنْهُ  فَأتْوُا بأمَْرٍ  أمََرْتكُُمْ  وَإذِا فاجْتنَبِوُه، شَيْءٍ  عنْ  نهََیْتكُُمْ  فَإذِا أنَْبیائهِمْ، عَلَى

 اداميم بگذارید مرا :فرمود که است روایت وسلم علیه الله صلي پیامبر از عنه الله رضي هریره ابوترجمه: 

 بودند ماش از پیش کسانیکه شدند هلاک که تحقیق به. نکنید مورد بي سؤال یعني. گذاشتم را شما من که

 دوري آن از کردم نهي چیزي از را شما هرگاه کردند، اختلاف شان پیامبر بر و نمودند سؤال زیاد که بعلتي

 .آورید بجا توان بقدر آنرا کنم امر بچیزي را شما اگر کنید،

 و علیه الله صلى قوله وفيرحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: ) (2)وجه استدلال از حدیث: ابن رجب

 ضهبع على وقدر كله به المأمور فعل عن عجز من أن على دلیل استطعتم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا سلم

                                                           
 .1337 رقم الحدیث مسلم صحیح .7288 رقم الحدیث البخاري، صحیح -1 

، أبوالفرج، زین الدین،  م( 1393 - 1335هـ =  795 - 736ابن رَجَب: ) -2  عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، س لامي، بغدادي، دمشقي 

یکی از فقها و علمای حدیث است، تولدش در بغداد، پرورش و وفات او در دمشق شده است، از جمله تألیفاتش: فتح الباری شرح صحیح 

هـ(، الدرر الكامنة في 852ر العسقلاني أبو الفضل )المتوفى: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حج البخاری و قواعد الفقهیه می باشد.

هـ/ 1392صیدر اباد الهند، الطبعة: الثانیة،  -أعیان المائة الثامنة، المحقق: محمد عبد المعید ضان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانیة 

 .151ص  11م، ج 1972
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 ملعد إما الباقي عن وعجز بعضها على قدر فإذا الطهارة منها مسائل في مطرد وهذا منه أمكن بما یأتي فإنه

 (1)(.للباقي ویتیمم علیه قدر بما ذلك من یأتي فإنه بعض دون أعضائه بعض في لمرض أو الماء

یل است . دلآورید بجا توان بقدر آنرا کنم امر بچیزي را شما اگرو درین قول پیامبر صلی الله علیه وسلم: 

وربه عاجز ماند، ولی بر انجام بعضی آن قدرت دارد، این شخص شخص از انجام تمام فعل مأماگر براینکه 

انجام بدهد همان اندازۀ که امکان دارد و این قاعده در تعدادی از مسائل همه گانی است، از جمله طهارت، 

اقی آن عاجز ماند، یا از جهت نبود آب، یا از جهت مرض وقتی که بر بعضی آن قدرت دارد و از انجام ب

در بعضی اعضایش نه در بعض دیگر، درین صورت این شخص به همان اندازۀ که قدرت دارد انجام دهد 

 و برای باقی اعضایش تیمم نماید.

اقت ط همچنان از این حدیث تخفیف پیامبر صلی الله علیه وسلم بر مسلمین و عدم تکلیف شان به چیزی که

و توان ندارند، به همین شکل رعایت توانایی معلولین و عدم مکلفیت شان به احکام که از توان و قدرت 

 شان بالا اند، افاده می گردد.

 عنه الله رضي - حُصَیْنٍ  بْنِ  عِمْرَانَ  عَنْ : در حدیث شریف آمده است: رعایت توانایی معلولین در نماز -2

 تسَْتطَِعْ  لمَْ  إنِْ فَ  قَائمًِا، صَل ِ : »فقَاَلَ  الصَّلاةِ، عَنِ  - وسلم علیه الله صلى - النَّبِيَّ  فسََألَْتُ  بَوَاسِیرُ، بِي كَانتَْ : قَالَ  -

 (2).«جَنْبٍ  فعَلَىَ تسَْتطَِعْ  لمَْ  فإَنِْ  فَقَاعِداً،

 - الله رسول از. بودم مبتلا بواسیر، مرض به من: گوید مي - عنه الله رضي - حصین بن عمرانترجمه: 

 اگر .بخوان ایستاده را نماز الامكان، حتي: فرمود بخوانم؟ نماز چگونه كه پرسیدم - وسلم علیه الله صلى

 .بخوان نماز خوابیده، پهلو بر نبود، مقدور برایت هم این اگر و. بخوان نشسته نتوانستي،

شان نماز بخوانند، همچنان از این وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که معلولین حسب توان 

حدیث دانسته می شود که به معلولین و معذورین اجر کامل در اموری که قدرت انجام کامل اورا ندارند، 

 داده می شود.

پیامبر صلی الله علیه وسلم امامان مساجد را توصیه می کند تا در نماز حالت ضعفاء را در نظر _ 3

ِ  رَسُولَ  أنََّ  عنه الله رضى هُرَیْرَةَ  أبَيِ است: عَنْ : در حدیث شریف آمده بگیرند : قَالَ   مسل و علیه الله صلى الِلَّّ

                                                           
 .97ص  1ـ، ج ه1408 ، الأولى الطبعة، بیروت – المعرفة دار:  الناشر، والحكم العلوم جامع، الفرج الحنبلي أبو رجب بن أحمد بن الرحمن عبد -1 

 .1117صحیح البخاری، رقم الحدیث  -2 
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عِیفَ  فِیهِمْ  فَإنَِّ  فلَْیخَُف ِفْ  لِلنَّاسِ  أحََدكُُمْ  صَلَّى إذاَ» لْ فَ  لِنَفْسِهِ  أحََدكُُمْ  صَلَّى وَإذِاَ الْحَاجَةِ  وَذاَ وَالسَّقِیمَ  الضَّ ِ  مَا لْیطَُو 

 (1).«شَاءَ 

 هر :فرمودند ایشان که کند مي روایت  سلم و علیه الله صلى پیامبر از عنه الله رضى هریره ابوترجمه: 

 ،ضعیف انسانهاي جماعت بین در زیرا ،بخواند کوتاه را نماز شد مردم جماعت امام شما از کسي گاه

 .بخواند طولاني خواهد مي چه هر خواند نماز تنهایي به گاه هر و دارند وجود علولم و مریض

 أوضح الحدیث هذا فيرحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: ) (2)ابن عبدالبروجه استدلال از حدیث: 

 لهم جوزی ولا بذلك إیاهم سلم و علیه الله صلى الله رسول لأمر التخفیف یلزمهم الجماعة أئمة أن على الدلائل

 (3)(.التطویل عن نهیا بالتخفیف لهم الأمر في لأن التطویل

ترجمه: درین حدیث واضح ترین دلایل است براینکه بر امامان نماز جماعت تخفیف لازم می باشد، از 

جهت امر پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را به این کار و برای شان تطویل نماز جایز نیست، زیرا در امر 

 کردن شان به تخفیف، منع از تطویل لازم می گردد.

ِ : قَالَ  رَجُلاً  أنََّ :  - عنه الله رضي - مَسْعوُدٍ  أبي عنهمچنان در معنای این حدیث، حدیث دیگر است:   ایَ  وَالِلَّّ

ِ، رَسُولَ  رُ  إِن يِ الِلَّّ ا فلُانٍ، أجَْلِ  مِنْ  الْغدَاَةِ  صَلاةِ  عَنْ  لأتَأَخََّ ِ  رَسُولَ  رَأیَْتُ  فمََا بنَِا، یطُِیلُ  مِمَّ  لیهع الله صلى - الِلَّّ

زْ، باِلنَّاسِ  صَلَّى مَا فأَیَُّكُمْ  مُنَف ِرِینَ، مِنْكُمْ  إنَِّ : »قَالَ  ثمَُّ  یوَْمَئذٍِ، مِنْهُ  غَضَباً أشََدَّ  مَوْعِظَةٍ  فيِ - وسلم  فِیهِمُ  فإَنَِّ  فلَْیتَجََوَّ

عِیفَ   (4).«الْحَاجَةِ  وَذاَ وَالْكَبِیرَ  الضَّ

 - وسلم علیه الله صلى - اكرم رسول نزد شخصي كه كند مي روایت - عنه الله رضي - ابومسعودترجمه: 

 مازن در كند، مي طولاني بسیار را نماز فلاني، اینكه بدلیل من سوگند، بخدا! خدا رسول اي: گفت و آمد

                                                           
 .703صحیح البخاری، رقم الحدیث  -1 

 ، یکیمالكي، أبو عمر ،قرطبي ،نمري، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، م( 1071 - 978هـ =  463 - 368): ابن عَبْد البَر -2 

از بزرگان حفاظ حدیث، ادیب، تاریخ دان، حافظ مغرب بود، در قرطبه تولد شد و با رحلات زیاد از جمله اندلس، سپس در قاطبه وفات 

امع بیان ج الاستیعاب في تراجم الصحابة،، العقل والعقلاء، الدرر في اختصار المغازي والسیرنمود، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: 

، هـ(681أبو العباس شمس الدین ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى:  ،أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكرو غیره.  العلم وفضله

 . 348ص  2، ج 1900، 0الطبعة:  - 2الجزء: ، بیروت –الناشر: دار صادر ، المحقق: إحسان عباس، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان

 لعلمیةا الكتب دار: معوض، الناشر علي محمد و عطا محمد سالم: عمر، الاستذكار، تحقیق النمري أبو البر عبد بن الله عبد بن یوسف -3 

 .162 – 161ص  2، ج 2000 – 1421 ، الأولى بیروت، الطبعة –

 .702صحیح البخاری، رقم الحدیث  -4 
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 سخنرانیها، از یك هیچ در من: گوید مي - عنه الله رضي - مسعود ابو. كنم نمي شركت صبح، جماعت

 - سلمو علیه الله صلى - پیامبر. بودم ندیده خشمگین روز، آن مانند را - وسلم علیه الله صلى - خدا رسول

 گرفت، بعهده را نماز امامت كه شما از هركس بنابراین،. كنید مي متنفر را مردم شما، از بعضي :فرمود

 وجود دارند، فوري كار كه كساني و پیر ضعیف، افراد نمازگزاران، میان در زیرا بخواند مختصر آنرا

 .دارد

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث مطابق رهنمای پیامبر صلی الله علیه وسلم رفع ضیق و حرج از 

مسلمین دانسته می شود، به همین شکل مشروعیت مطالبۀ تخفیف وقتی مشقت و تکلیف. از همین جهت 

 حال یراعي أن له ینبغي الإمام أن على یدل )رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد:  (1)بدرالدین عینی

 (2)(.الصلاة تخفیف في عذر الدنیا أمور من الحاجة أن ذلك ومن لأحد فیه خلاف لا وهذا قومه

ترجمه: این حدیث دلالت می کند براینکه برای امام مناسب است تا حال قومش )مقتدی هایش( را رعایت 

همین جهت حاجت که از اموری دنیا باشد، در تخفیف نماید و در این موضوع هیچ کس اختلاف ندارد، از 

 نماز عذر پنداشته می شود.

مده در حدیث شریف آ: منع پیامبر صلی الله علیه وسلم از تأخیر نماز خفتن از جهت ترحم بر ضعیفان_ 4

ِ  سَعِیدٍ  أبَيِ عَنْ است:  ِ  رَسُولُ  بنِاَ صَلَّى قَالَ  الْخُدْرِي  ُ  صَلَّى الِلَّّ  إلِیَْناَ یخَْرُجْ  لَمْ  ثمَُّ  الْمَغْرِبِ  صَلَاةَ  وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  الِلَّّ

 امَ  صَلَاةٍ  فيِ تزََالوُا لمَْ  وَأنَْتمُْ  وَنَامُوا صَلَّوْا قدَْ  النَّاسَ  إنَِّ  » قَالَ  ثمَُّ  بهِِمْ  فَصَلَّى فخََرَجَ  اللَّیْلِ  شَطْرُ  ذهََبَ  حَتَّى

لَاةَ  انْتظََرْتمُْ  عِیفِ  ضَعْفُ  وَلوَْلاَ  الصَّ لَاةِ  بهَِذِهِ  لَأمََرْتُ  السَّقِیمِ  وَسَقمَُ  الضَّ رَ  أنَْ  الصَّ  (3).«اللَّیْلِ  شَطْرِ  إلَِى تؤَُخَّ

                                                           
م(، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدین العیني الحنفي:  1451 - 1361هـ =  855 - 762بدر الدین العیَْني، ) - 1

مؤرخ، علامة و از كبار محدثین بود، اصلش از حلب بود و در عینتاب تولد گردید، مدتی را در قاهره قاضی بود، و در قاهره وفات 

فات اش: عمدة القاري في شرح البخاري، مغاني الأخیار في رجال معاني الآثار، العلم الهیب في شرح الكلم الطیب نمود، از جمله تألی

لابن تیمیة، عقد الجمان في تاریخ أهل الزمان، تاریخ البدر في أوصاف أهل العصر، مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، نخب الأفكار 

ة في شرح الهدایة، رمز الحقائق شرح الكنز و غیره. عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي في تنقیح مباني الأخبار، البنای

 -هـ(، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الناشر : دار إحیاء الكتب العربیة 911)المتوفى : 

 .473ص  1م، ج 1967 -هـ  1387ولى مصر، الطبعة: الأ –عیسى البابي الحلبي وشركاه 

 . 422ص  8هـ، ج 1407البخاري، الناشر: دارالفکر، بیروت،  صحیح شرح القاري الحنفي، عمدة العیني الدین بدر -2 

 ، الثانیة عةالطب، حلب – الإسلامیة المطبوعات مكتب:  الناشر، غدة أبو عبدالفتاح: تحقیق، النسائي سنن، النسائي الرحمن عبد أبو شعیب بن أحمد -3 

، النسائي سنن وضعیف صحیح، الألباني الدین ناصر محمد. آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح گفته است. 538، رقم الحدیث 1986 – 1406

 .538الحدیث ، رقم بالإسكندریة والسنة القرآن لأبحاث الإسلام نور مركز إنتاج من - المجاني - الحدیثیة التحقیقات منظومة برنامج
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ترجمه: از ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت است، که فرمود: رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما 

صف شب رفت، بعداً خارج شد و به صحابه نماز نماز شام را داد، سپس بسوی ما خارج نگردید تا اینکه ن

 اید بوده نماز انتظار در شما كه مدتى تمام ولى اند خوابیده و اند خوانده را نماز مردمداد، سپس فرمود: 

، در صورتی که ناتوانی شخص ضعیف و مرضی شخص مریض نمی بود، هر دارد را نماز ثواب و حكم

 نصف شب تأخیر می گردید.آینه امر می کردم که این نماز تا 

 فضل على بذلك واستدلرحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: ) (1)وجه استدلال از حدیث: ابن حجر

 ولا البط بن قال لكن الفضل من الانتظار في لما الوقت أول فضیلة ذلك یعارض ولا العشاء صلاة تأخیر

 (2).(الحاجة وذا الضعیف فیهم إن وقال بالتخفیف أمر سلم و علیه الله صلى لأنه للأئمة الآن ذلك یصلح

ترجمه: از این حدیث بر فضیلت تأخیر نماز خفتن استدلال شده است و این حدیث با فضیلت اول وقت 

رحمه الله می گوید: حالا این  (3)تعارض ندارد، زیرا برای انتظار نماز از فضیلت است، ولی ابن بطال

انتظار برای امامان مصلحت نمی باشد، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم به تخفیف امر نموده و گفته است: 

 صاحبان حاجت وجود دارند.دربین مردم اشخاص ضعیف و 

ترحم  تهمچنین از حدیث دانسته شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای اشخاص ضعیف و صاحبان حاج

نموده، به همین شکل از این حدیث معلوم گردید از هر اعمالی که موجب مشقت گردد باید منع و توقف 

 صورت گیرد، ولو که اعمال فاضله هم باشد.

                                                           
ابن  مشهور به  عسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدین،لي بن محمد كناني أحمد بن ع، م( 1449 - 1372هـ =  852 - 773)، عَسْقَلَانيابن حَجَر  - 1

، یکی از  علمای فقه، حدیث، جرح و تعدیل، تاریخ و اصول بود، در عسقلان فلسطین تولد گردیده است، پرورش  و وفاتش در قاهره شده است، حَجَر

دیوان ، ام لأحكالإحكام لبیان ما في القرآن من ا، لسان المیزان، الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنةتألیفات زیادی  از خود بجا گذاشته است، از جمله:  

تخریج أحادیث الكشاف، ذیل الدرر الكامنة، ألقاب الرواة، تقریب التهذیب في أسماء رجال الحدیث، الإصابة في تمییز أسماء  الكافي الشاف فير، شع

و غیره.  یح البخاریالصحابة، تحفة أهل الحدیث عن شیوخ الحدیث، نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في اصطلاح الحدیث، فتح الباری شرح صح

الهند، الناشر: مؤسسة  –، لسان المیزان، المحقق: دائرة المعرف النظامیة 852أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني أبو الفضل )المتوفى: 

 .  7-6م، ص 1971هـ /1390لبنان، الطبعة: الثانیة،  –الأعلمي للمطبوعات بیروت 

 .48ص  2، ج 1379 ، بیروت - المعرفة دار:  الناشر، البخاري صحیح شرح الباري فتح، الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد -2 

م(، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن، یکی از علمای حدیث، شارح بخاری و از اهل قرطبه بود،  1057هـ =  449ابن بَطَّال: ) -3 

از جمله: شرح صحیح البخارى لابن بطال وغیره. عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: دارای تالیفات زیاد بود 

 1986 -هـ  1406بیروت، الطبعة: الأولى،  –شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه: محمود الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثیر، دمشق ، هـ(1089

 .  283ص  3م، ج 



89 
 

ر د: پیامبر صلی الله علیه وسلم دعوت نابینا را اجابت می کند تا برایش ادای نماز را آسان بسازد -5

نْ  وهو عنه، الِلَّّ  رضي مالكٍ، بنِ  عِتبَْانَ  عَنْ حدیث شریف آمده است:   لِقوَْمي أصَُل ِي كُنْتُ : قال بدَْراً، شَهِدَ  مِمَّ

 سُولَ رَ  فجَئتُْ  مَسْجِدِهِمْ، قبِلََ  اجْتیِاَزُهُ  عَليَّ  فَیشَُقُّ  الأمَطارُ، جاءَتِ  إذِاَ وادٍ  وَبینهُم بیَْني یحَُولُ  وَكَانَ  سالمٍ، بَني

 ِ  جَاءَت ذاَإِ  یسِیلُ  قَوْمي وَبیَْنَ  بیْني الَّذِي الوَادِيَ  وَإنَِّ  بَصَرِي، أنَْكَرْتُ  إنِ يِ: له فقلتُ  وسَلَّم، لَیْهِ عَ  اللهُ  صَل ى الِلَّّ

ِ  تأَتْي، أنََّكَ  فَوَدِدْتُ  اجْتیِازُهُ، عَليَّ  فیَشَُقُّ  الأمَْطارُ، ً  بیَْتي في فَتصَُلي  َّخِذهُُ  مَكانا ِ  رسُول فقال مُصَلًّى، أتَ  صَل ى الِلَّّ

ِ، رَسُولُ  عليَّ  فغَدَا «سأفَْعلَُ : »وسَلَّم عَلَیْهِ  اللهُ  ُ  رضي بكَْرٍ، وَأبَوُ الِلَّّ  رسُولُ  أذْنََ وَاسْتَ  النَّهَارُ، اشْتدََّ  ما بعَْدَ  عنه، الِلَّّ

 ِ  إلِى لهُ  فَأشََرْتُ  «بیَْتكَِ؟ مِنْ  أصَُل ِيَ  أنَْ  تحُِبُّ  أیَْنَ : »قالَ  حتى یجَْلِسْ  فلََمْ  لهُ، فأَذَِنْتُ  وسَلَّم، عَلَیْهِ  اللهُ  صَل ى الِلَّّ

 رَكَعتَیَْن، لَّىفَصَ  وَراءَهُ، وَصَففَْناَ فكََبَّرَ  وسَلَّم، عَلیَْهِ  اللهُ  صَل ى الِلَّّ  رَسُولُ  فَقاَمَ  فیه، یصَُل ِيَ  أنَْ  أحُبُّ  الَّذِي المَكَانِ 

 (1).«سَلَّمَ  حِینَ  وَسَلَّمْناَ سَلَّمَ  ثمَُّ 

 وممق براي من :گفت است بدردر غزوه  یافتگان حضور ۀجمل از که عنه الله رضي مالک بن عتبانترجمه: 

 به رفتن و آن از گذشتن آمد مي باران چون که رودباري ایشان و من بین و گزاردم مي نماز سالم بني

 چشمم :گفتم ایشان بر آمده وسلم علیه الله صلي الله رسول خدمت پس. شد مي تمام سخت برایم شان مسجد

 فتنر و آن از گذشتن و کند مي سیل است، قومم و من میان که نهری شود باران چون شده( سو کم) بین کم

 که گزارید نماز ام خانه از جائي در و آمده ام بخانه دارم دوست شود، مي تمام سخت برایم شان، مسجد به

 رتفاعا با صبح. نمود خواهم را کار این: فرمود وسلم علیه الله صلي پیامبر. بگیرم مسجد خود براي را آن

 اجازه لموس علیه الله صليپیامبر . آمدند عنه الله رضي ابوبکر و وسلم علیه الله صلي الله رسول آفتاب

 را جائي من و گزارم؟ نماز داري دوست ات خانه جاي کدام در: فرمودند و نشسته و شدند داخل خواسته

 گفتند رتکبی و برخاسته وسلم علیه الله صلي پیامبر. کردم اشاره گزارد، نماز آنجا در وي داشتم دوست که

 .دادیم سلام نیز ما دادند سلام چون. دادند سلام و گزارده نماز رکعت دو و بستیم صف شان بدنبال و

نماز در می تواند در صورتی که ناز این حدیث دانسته شد که شخص معذور وجه استدلال از حدیث: 

 (2)جماعت اشتراک کند و برایش اشتراک کردن مشکل می شود، نمازش را در خانه اش بخواند، امام نووی

                                                           
 .266صحیح البخاری، رقم الحدیث  -1 

هـ(، یکی از محدثین و علام اسلام است، و فقیه مذهب شوافع، 676النووي، أبو زكریا، محیي الدین، یحیى بن شرف )المتوفى:  -2

بن  الدین عبد الوهابتألیفات زیاد دارد ازجمله: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ریاض الصالحین، الاذکار و غیره. السبكي، تاج 

هـ(، طبقات الشافعیة الكبرى، المحقق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة 771تقي الدین )المتوفى: 

لدمشقي، تقي . ابن قاضي شهبة الأسدي، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الشهبي ا165ص  5 هـ، ج1413والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة، 
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 (1)(.للعذر الجماعة سقوط وفیهرحمه الله بعد از ذکر این حدیث می نویسد: ) 

 ترجمه: و از این حدیث سقوط جماعت برای اشخاص معذور دانسته می شود.

همچنان از این حدیث ضرورت عنایت به اشخاص معذور ومعلول و پوره کردن حوائج و نیازمندی های 

شان دانسته می شود و قدوه و رهنماء درین مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم است، همچنان مشروعیت 

به اشخاص عرضه کردن مشکل به مسئولین تا آن را حل نمایند، به همین شکل مشوره دادن مسئولین 

 جاي امکد درکه پیامبر صلی الله علیه وسلم به عتبان رضی الله عنه گفت: معذور و نیازمند، همان طوری 

 . گزارم؟ نماز داري دوست ات خانه

: یکی دیگر از حقوق که در بخش عبادت معلولین از آن معاف معاف شدن معلولین از وجوب جهاد -6

 - عنه الله رضي - ثاَبتٍِ  بْنِ  زَیْدِ  عَنْ گردیده، اشتراک کردن در جهاد است، در حدیث شریف آمده است: 

ِ  رَسُولَ  أنََّ : قال  يفِ  وَالْمُجَاهِدوُنَ  الْمُؤْمِنیِنَ  مِنَ  الْقاَعِدوُنَ  یسَْتوَِي لا}  عَلَیْهِ  أمَْلىَ - وسلم علیه الله صلى - الِلَّّ

ِ  سَبِیلِ  ِ  رَسُولَ  یاَ: فَقَالَ  عَليََّ  یمُِلُّهَا وَهُوَ  مَكْتوُمٍ  أمُ ِ  ابْنُ  فجََاءَهُ : قَالَ {  الِلَّّ  رَجُلاً  انَ وَكَ  لجََاهَدْتُ  الْجِهَادَ  أسَْتطَِیعُ  لوَْ  الِلَّّ

ُ  فأَنَْزَلَ  أعَْمَى،  خِفْتُ  حَتَّى يَّ عَلَ  فثَقَلُتَْ  فخَِذِي عَلىَ وَفخَِذهُُ  - وسلم علیه الله صلى - رَسُولِهِ  لىَعَ  وَتعَاَلَى تبََارَكَ  الِلَّّ

يَ  ثمَُّ  فخَِذِي ترَُضَّ  أنََّ  ُ  فَأنَْزَلَ  عَنْهُ  سُر ِ رَرِ  أوُلِي غَیْرُ }  وَجَلَّ  عَزَّ  الِلَّّ  (2){. 95}النساء، الضَّ

 یسَْتوَِي لا}  ۀآی - وسلم علیه الله صلى - الله رسول كه كند مي روایت - عنه الله رضي - ثابت بن زیدترجمه: 

 جهاد خدا راه در كه كساني با اند نشسته كه مؤمناني :یعني. { (95)النساء، آیه الله سَبیِْلِ  فيِْ ... الْقاَعِدوُنَ 

 مردي كه رضی الله عنه مكتوم ام بن الله عبد اثنا، آن در. نمود مي املاء من بر را .نیستند برابر كنند، مي

 ران هك حالي در آنگاه،. رفتم مي جهاد به داشتم، مي جهاد توانایي اگر! الله رسول یا: گفت و آمد بود، نابینا

 ران آنقدر آن، اثر در. فرستاد وحي خداوند بود، شده گذاشته من ران بر - وسلم علیه الله صلى - خدا رسول

 حالت دنش طرف بر از پس. شود خرد رانم ترسیدم كه كرد سنگیني من بر - وسلم علیه الله صلى - پیامبر

                                                           
ص  2هـ، ج  1407بیروت، الطبعة: الأولى،  –هـ(، طبقات الشافعیة، المحقق: الحافظ عبد العلیم خان، دارالنشر: عالم الكتب 851الدین )المتوفى: 

153. 

ت، بیرو – العربي التراث إحیاء دار:  الحجاج، الناشر بن مسلم صحیح شرح زكریا، المنهاج النووي أبو مري بن شرف بن یحیى -1 

 .161ص  5، ج 1392 ، الثانیة الطبعة

 . 2832صحیح البخاری، رقم الحدیث  -2 
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 زلنا را جمله این( فوق آیة تكمیل در) عزوجل خداوند: گفت - وسلم علیه الله صلى - اكرم پیامبر وحي،

رَرِ  أوُلِي غَیْرُ : } فرمود  جهاد خدا راه در كه كساني با اند نشسته كه مؤمناني یعني{ .  (95)النساء، آیه الضَّ

 .باشند داشته عذري كه كساني مگر نیستند برابر كنند، مي

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث معلوم گردید که وجوب جهاد از معلولین و صاحبان عذر ساقط 

 گردیده، ولی با آنهم برای شان اجر جهاد مثل اشتراک کنندگان در جهاد داده می شود.

ُ  رَضِيَ  أنَسٍَ  عَنْ همچنان در حدیث شریف آمده است:  ِ  مَعَ  تبَوُكَ  غَزْوَةِ  مِنْ  رَجَعْناَ: قال عَنْهُ  الِلَّّ  اللهُ  صَل ى النَّبيِ 

ً  إنَِّ : »فقََالَ  وسَلَّم عَلَیْهِ  ً  سَلكَْنَا مَا بالمدِینةِ  خلْفنَاَ أقَْوَامَا ً  وَلاَ  شِعْبا  (1).«الْعذُْرُ  حَبسََهُمْ  مَعنَاَ، وَهُمْ  إلِاَّ  وَادِیا

 جنگ از - وسلم علیه الله صلى - پیامبر با: گفت او که است روایت - عنه الله رضي - انس ازترجمه: 

 دره هیچ ما که ماندند مدینه در ما از پس طوایفي: فرمودند - وسلم علیه الله صلى - پیامبر برگشتیم، تبوک

 .بود کرده حبس را آنها ،(مرض) عذر و بودند ما با ایشان، که این مگر نکردیم، طي را بیاباني و

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث هم مساوات بین معذورین و مجاهدین در راه الله در اجر و ثواب 

همچنان آن اعمالی را که معلولین توان ادای شان را ندارند، از گردن شان ساقط می گردند دانسته شد، 

مین شکل از این حدیث دانسته شد که همان طوری که وجوب جهاد از بالای شان ساقط گردیده است، به ه

 معذورین و معلولین اکرام کرده شوند.

 ىصل الن بي عَنِ  عَنْهَا تعََالَى الله رضي عائشَةَ  عَنْ : در حدیث شریف آمده است: عقل محل تکلیف است -7

 المَجنْونِ  وَعَنِ  یكَْبرَُ  حَتى الصَّغیر وَعَنِ  یسَْتیَْقِظَ  حتى الن ائمِ  عنِ : ثلَاثةٍَ  عَنْ  الْقلَمَُ  رُفعَ : »قالَ  وسلم وآله علیه الله

 (2).«یفُیقَ  أوَْ  یعَْقِلَ  حتى

 سه از (تکلیف) قلم: فرمود مي سلم و وآله علیه الله صلي پیامبر: گوید مي عنها الله رضي عایشهترجمه: 

 تا هدیوان از و گردد،( بالغ و) بزرگ تا بچه از و شود، بیدار تا خوابیده فرد از: است شده برداشته گروه

 .آید هوش به یا شود، عاقل

 وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که محل تکلیف برای یک انسان عقلش می باشد، بنابرین،

                                                           
 .4423صحیح البخاری، رقم الحدیث  -1 

داود، رقم الحدیث  أبي سنن وضعیف . آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. صحیح4400داود، رقم الحدیث  أبي سنن -2 

4401. 
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اشخاص مع عقل نداشته و مجنون می باشند، قلم تکلیف از آنها رفع شده است، همچنین از این حدیث  

 دانسته می شود که به اشخاص مجنون احترام گذاشته شود.

در نهایت این مطلب مشخص گردید که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای معلولین و ضعفاء رحمت بوده 

یی آنها را در تمام بخش های زندگی و حیات شان در نظر گرفته است، حتی است، که اندازۀ قدرت و توانا

 در بخش عبادات که بین بنده و پروردگارش قرار دارد، از همین جهت فقهاء اسلامی درین مورد قواعدی

 را وضع کرده اند، از جملۀ این قواعد:  

رُورَاتِ  أنََّ الف: )  ممنوعیت ها را مباح می گرداند.ترجمه: براستی ضرورت ها  (1)(.الْمَحْظُورَاتِ  تبُیِحُ  الضَّ

 ترجمه: ضرورت به همان اندازه اش رفع کرده شود. (2)(.بقدَرِهَا تقُدَّرُ  الضَّروراتُ ب: )

 ترجمه: مشقت باعث آوردن آسانی می گردد. (3)(.التَّیْسِیرَ  تجَْلِبُ  الْمَشَقَّةَ ج: )

حالت مشقت باید رعایت گردد، یعنی معلولین که دارای عذر و مشقت تمام این قواعد بیان گر این است، که 

لیف و بالاتر از توانایی شان نباید تک هستند، نظر به اندازۀ معلولیت شان برای شان توان و تکلیف داده شود

 .داده شوند

 معلولین مطلب سوم: اقوال فقهاء در باره عبادت

ثبوت و وجوب حکم ندارد، زیرا معلولیت و مرض اخلال اصل براین است که معلولیت و مرض منافات با 

در ذمه و عقل که هردو محل حکم هستند نمی کنند، از همین جهت نکاح معلول، طلاقش و اسلامش صحیح 

می باشد، همچنان تصرفاتش در خرید و فروش وغیره منعقد می گردد، ولی ازاینکه نوع از عجز در بدنش 

و توانایی ممکنۀ شان مشروع شده است وبرخی دیگری از عبادات  موجود است، عبادت بر حسب قدرت

 که قدرت و توان انجام شان را ندارد تأخیر و یا ساقط شده است، که تفصیل این موضوعات قرار ذیل است:

                                                           
لعلمیة، بیروت، ا الكتب دار:  السبكى، الناشر الدین تاج للإمام والنظائر ـ الدین، الأشباه السبكي تاج الكافي عبد ابن علي بن الوهاب عبد -1 

 .55ص  1م، ج 1991 - هـ 1411 الأولى الطبعة

 الأولى،: یة، الطبعةالسعود العربیة المملكة - الریاض - الرشد مكتبة: التنقیح، الناشر على الشریعة، التوضیح تاج بن مسعود بن الله عبید -2 

 .98م، ص  2000 - هـ 1420

غ، با آرام كتب، تجارتِ  كارخانه محمد، نور:  الْعدَْلِیَّةِ، الناشر الْأحَْكَامِ  العثمانیة، مَجَلَّةُ  الخلافة في وفقهاء علماء عدة من مكونة لجنة -3 

  (.17ماده ) 18ص  1كراتشي، ج 
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: میان فقهاء اسلامی اختلاف نیست، براینکه مریض وقتی که یقین داشته باشد، استعمال آب در طهارت اول

 إذِاَرحمه الله می نویسد: ) (1)و می گردد، برایش تیمم درست است. از همین جهت ابن منذرباعث تلفی ا

جُلِ  كَانتَْ  مُ  فَیمَُوتَ، یغَْتسَِلَ  أنَْ  فخََافَ  فجََنبَُ، ، جُدرَِيٌّ  أوَْ  قرُُوح   أوَْ  اللهِ، سَبیِلِ  فِي جِرَاحَة   بِالرَّ عِیدِ بِال یتَیَمََّ  (2)(.صَّ

 هك آبله نوعيزخم های آبله، یا جدری )باشد، یا برداشته ترجمه: وقتی که یک شخص جراحت در راه الله 

(، سپس جنب گردید، پس ترسید که اگر غسل کند می میرد، درین صورت به خاک آید پدید انسان پاهاي بر

 پاک تیمم نماید.

خم زبراینکه اگر معلول و مریض از شستن فقهای اسلامی اتفاق دارند  : مسح بر جبیره )بنداج زخم(:دوم

 على المسحرحمه الله در مورد می نویسد: ) (3)ابن مازه عاجز باشد، می تواند بر جبیره مسح کند، طوری که

 إذا أما الماء، یضرها كان بأن غسلها على یقدر لا كان كما القرحة على یقدر لا كان إذا یجوز إنما الجبائر

 (4)(.الجبائر على المسح یجوز لا المسح على القرحة على یقدر كان

ترجمه: مسح بر جبیره ها وقتی جایز است که بر زخم قدرت نداشته باشد، همان طوری که بر شستن آن 

قدرت نداشته باشد، بشکل که آب بر زخم ضرر برساند، ولی اگر بر زخم در قسمت مسح کردنش قدرت 

 داشته باشد، بر جبیره ها مسح جایز نیست.

                                                           
، أبو بكر، یکی از فقهاء و مجتهدین قرن سوم م( 931 - 856هـ =  319 - 242مُنْذِر )ابن  -1 ، محمد بن إبراهیم بن منذر، نیسابورى 

هجری و شیخ حرم مکه اه حساب می آمد، دارای  تألیفات زیاد است از جمله: المبسوط في الفقه، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، 

 17. ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج294ص 5العلماء، تفسیر القرآن وغیره. الزرکلی، الاعلام، ج الإشراف على مذاهب أهل العلم، اختلاف

 . 338ص

 حماد أبو:  والاختلاف، تحقیق والإجماع السنن في الأوسط، (هـ319:  المتوفى) بكر أبو النیسابوري المنذر بن إبراهیم بن محمد -2 

 .19ص  2م، ج 1985 ، هـ 1405 - الأولى:  السعودیة، الطبعة – الریاض - طیبة دار: حنیف، الناشر محمد بن أحمد صغیر

الدین،  برهان مازه، بخاري، مرغینانی، بن عمر بن العزیز عبد بن أحمد بن : محمود(م 1219 - 1156=  هـ 616 - 551) مازه ابن -3 

تولدش در مرغینان که یکی از شهرهای ماوراء النهر از جمله بزرگان فقهاء حنفی به شمار می رود و حتی از  جمله مجتهدین شان، 

لفتاوي، ا البرهاني، تتمة الفتاوى، المحیط است، صورت گرفته و وفاتش در بخارا شده است، دارای تالیفات کثیره است، از جمله:  ذخیرة

 بمطبعة طبع :الحنفیة، الناشر تراجم في البهیة الهندي، الفوائد اللكنوي الحسنات أبو الحي عبد البرهانیة و غیره. محمد الواقعات، الطریقة

 .207 – 205هـ، ص  1324 الأولى،: إسماعیل، الطبعة محمد لصاحبها - مصر محافظة بجوار السعادة دار

ص  1العربي، بیروت، ج  التراث إحیاء دار: البرهاني، الناشر مازه، المیحط الدین برهان النجاري الشهید الصدر بن أحمد بن محمود -4 

234. 
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: کیفیت نماز معلول و استقبال قبله آن: اصل در نماز گذار همین است که نماز را ایستاده بخواند، بدون سوم

تکیه بر چیزی، ولی اگر قیام و ایستاد شدن بر علیه او مشکل گردد، نماز را ایستاده همراه تکیه بخواند، 

از بخواند، اگر نشستن هم برایش اگر ایستاد شدن همراه تکیه مشکل گردد، نشسته و رو بطرف قبله نم

مشکل شود، نشسته همراه تکیه بخواند، اگر نشستن غیر ممکن شد، رویش را طرف قبله گردانیده و به 

پهلوی راست نماز بخواند، اگر این هم ممکن نشد، تخته به پشت که پاهایش طرف قبله باشد نماز بخواند، 

 (1)در حالتی که به پهلو و تخته به پشت باشد اشاره نماید. یا به پهلوی چپ نماز خوانده و به رکوع و سجده

ولی در صورتی که قدرت بر هیچ کدام از اینها را نداشته باشد، اما عقلش ثابت باشد، درین مورد فقهاء 

 اسلامی اختلاف نموده اند، که این اختلاف بر دو قول خلاصه می گردد:

رحمهم الله می گویند: اگر شخص معلول و مریض از اشاره سر معذور  (2): احناف و ابن تیمیهقول اول

 ( 3)گردید، نماز از او ساقط می گردد.

رحمه  (4)ابن عابدین دلیل شان این است که مجرد عقل برای متوجه شدن خطاب کفایت نمی کند، طوری که

دَ  لِأنَّ ) الله می نویسد: هِ  یكَْفِي لاَ  الْعَقْل مُجَرَّ  (5)(.الْخِطَابِ  لِتوََجُّ

 ترجمه: زیرا مجرد عقل برای توجه خطاب کفایت نمی کند.

                                                           
، بیروت، العصریة المكتبة: الناشر، الإیضاح نور متن شرح الفلاح مراقي، (هـ1069: المتوفى) الحنفي المصري الشرنبلالي علي بن عمار بن حسن -1 

 .189ص  1، ج م 2005 - هـ 1425 الأولى،: الطبعة

، دمشقي، حراني، نمیري، م ابن عبد الله بن أبي القاسم خضرم(، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلا 1328 - 1263هـ =  728 - 661ابن تیَْمِیَّة ) - 2

ز جمله افت، ادر دمشق وفات ی و حنبلي، أبو العباس، تقي الدین ابن تیمیة: مفسر، امام، شیخ الاسلام، خطیب و واعظ بود، تولدش در حران شده است

ارُ تألیفاتش: الجوامع في السیاسة الإلهیة والآیات النبوی ة، الفتاوى، وغیره.  ِ بنِ موسى بنِ خلیلٍ البغداديُّ الأزجيُّ ، البزَّ جُ الدینِ أبو سرا،عمرُ بنُ علي 

هـ، 1400الطبعة: الثالثة، ، بیروت –المكتب الإسلامي الناشر: ، المحقق: زهیر الشاویش، الأعلام العلیة في مناقب ابن تیمیة، هـ(749حفصٍ )المتوفى: 

 .146-6ص 

 عبد محمد: المحقق، الإیضاح نور شرح الفلاح مراقي على الطحطاوي حاشیة، هـ 1231 توفي - الحنفي الطحطاوي إسماعیل بن محمد بن أحمد -3 

 تیمیة ابن الحلیم عبد بن أحمد. 433ص  1، ج م1997 - هـ1418 الأولى الطبعة: الطبعة، لبنان – بیروت العلمیة الكتب دار: الناشر، الخالدي العزیز

 .319ص  3، ج م 2005/  هـ 1426 ، الثالثة:  الطبعة، القاهرة، الوفاء دار:  الناشر، الجزار عامر - الباز أنور:  المحقق، الفتاوى مجموع، الحراني

، یکی از فقهای دیار شام واز امامان م(، محمد  1836 - 1784هـ =  1252 - 1198ابن عابِدین: ) -4 أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي 

ي تنقیح ة فاحناف در زمانش بود، تولد ووفاتش در دمشق صورت گرفته ودارای تألیفات زیاد بود، از جمله: رد المحتار علی الدرالمختار والعقود الدری

هـ(، طبقات النسابین، 1429ن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد )المتوفى: الفتاوي الحامدیة. بكر بن عبد الله، أبو زید ب

 .185ص  1م، ج  1987 -هـ  1407الناشر: دار الرشد، الریاض، الطبعة: الأولى، 

 .100ص  2، ج المختار الدر على المحتار رد -5 
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: فقهاء مالکی، شافعی و حنبلی رحمهم الله می گویند: در صورتی که معلول و مریض از اشاره قول دوم

 (1)کردن سر عاجز ماندند، نماز را با قلبش نیت نموده و با اشاره قلب نماز بخواند.

ِ  عن عنه الِلَّّ  رضي هُرَیْرَةَ  أبَيِ عنْ استدلال به این حدیث می کند:   وَإذِا ...: »قال وسَلَّم عَلَیْهِ  اللهُ  صَل ى النبي 

 (2).«اسْتطََعْتمُْ  ما مِنْهُ  فَأتْوُا بأمَْرٍ  أمََرْتكُُمْ 

 چیزيب را شما اگر :فرمود که است روایت وسلم علیه الله صلي پیامبر از عنه الله رضي هریره ابوترجمه: 

 .آورید بجا توان بقدر آنرا کنم امر

گردید که عبادت به قدر توان و قدرت باید انجام شود، بنابراین، وجه استدلال از حدیث: از این حدیث معلوم 

در صورتی که معلول و مریض ایستاده، نشسته، به پهلو و تخته به پشت نماز خوانده نمی تواند و سرش 

اشاره کرده نتواند، درین صورت توان و قدرت قلبش باقی و عقلش هم ثابت است، بناءً به اشاره قلب را هم 

 (3)نماز بخواند.

لَاةُ  عَنْهُ  تسَْقطُُ  وَلاَ همچنان دلیل دیگرشان را خطیب الشربینی رحمه الله چنین می نویسد: )  ثاَبتِ هُ وَعَقْلُ  الصَّ

 (4)(.التَّكْلِیفِ  مَنَاطِ  لِوُجُودِ 

 ترجمه: نماز از گردن او ساقط نمی گرد، در صورتی که عقلش ثابت باشد، از جهت وجود محل تکلیف.

: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول راجح، قول احناف است، یعنی در صورتی قول راجح

 معلول و مریض از اشاره سر ختم گردد، نماز از گردنش ساقط می گردد، به چند دلیل:که 

                                                           
الأنصاري،  . زكریا64ص  63الفقهیة، الناشر: دارالفکر، بیروت، ج  المالکی، القوانینالغرناطي  الكلبي جزي بن أحمد بن محمد -1 

: ، الطبعة2000 – ه 1422 - بیروت - العلمیة الكتب دار: النشر تامر، دار محمد محمد: الطالب، تحقیق روض شرح في المطالب أسنى

 لفكرا دار:  الشیباني، الناشر حنبل بن أحمد الإمام فقه في محمد، المغني أبو المقدسي قدامة بن أحمد بن الله . عبد148ص  1الأولى، ج 

 .  149ص  2، ج 1405 ، الأولى بیروت، الطبعة –

 .1337 رقم الحدیث مسلم صحیح .7288 رقم الحدیث البخاري، صحیح -2 

 الحمید بدع علي الإختصار، تحقیق: غایة حل الأخیارفي الدین، كفایة الشافعي تقي الدمشقي الحصیني الحسیني محمد بن بكر أبي -3 

 .123ص  1، ج 1994 النشر الخیر، دمشق، سنة دار بلطجي، الناشر

 .155ص  1الفكر، بیروت، ج  دار المنهاج، الناشر ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج الشربیني، مغني الخطیب محمد -4 
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 (1).«جَنْبٍ  فعَلََى تسَْتطَِعْ  لمَْ  فَإنِْ  فَقاَعِداً، تسَْتطَِعْ  لمَْ  فإَنِْ  قَائمًِا، صَل ِ »در حدیث شریف آمده است:  -1

 دورمق برایت هم این اگر و. بخوان نشسته نتوانستي، اگر. بخوان ایستاده را نماز الامكان، حتيترجمه: 

 .بخوان نماز خوابیده، پهلو بر نبود،

استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که معلولین حسب توان شان نخست نماز را ایستاده بخوانند، وجه 

اگر ایستاده نتوانند، نشسته بخوانند و اگر این هم برای شان مقدور نبود، بر پهلو خوابیده نماز بخوانند. درین 

که نماز را به پهلو خوانده نمی توانند، حدیث اشاره نشده است، که به قلب بخوانند، بنابراین، در صورتی 

 نماز از ایشان ساقط می گردد.

به همین شکل نماز یک رکن مهم در اسلام و ستون دین است، در صورتی که خواندن آن به قلب هم  -2

ممکن می بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم حتمًا به آن تصریح یا حد اقل اشاره می کرد و اینکه راجع به 

  ی اشاره نکرده، دلالت بر سقوط آن در آن حالت می کند.آن چیز

 بیَْنَ  خِلافَاً أعَْلمَُ  لاَ تخلف معلول از نماز جماعت، جمعه و عیدین: ابن منذر رحمه الله می نویسد: ): چهارم

 (2)(.الْمَرَضِ  أجَْل مِنْ  الْجَمَاعَاتِ  عَنِ  یتَخََلَّفَ  أنََّ  لِلْمَرِیضِ  أنََّ : الْعِلْمِ  أهَْل

ترجمه: بین اهل علم خلاف نمی بینم، براینکه برای مریض جایز است تا از جماعات از جهت مرضش 

 تخلف نماید)بدون شک معلول نوع از مرض است(.

: فقهاء اسلامی اتفاق دارند، براینکه برای شخص مریض و معلول اجازه است تا روزۀ شان را افطار پنجم

 (3).{ أخَُرَ  أیََّامٍ  مِنْ  فعَِدَّةٌ  سَفرٍَ  عَلَى أوَْ  مَرِیضًا مِنْكُمْ  كَانَ  فمََنْ }  کنند، طوری که الله متعال می فرماید:

( وزهر آن اندازه به نگرفتند، روزه و كردند افطار اگر)  باشند مسافر یا بیمار شما از كه كساني وترجمه: 

 .دارند مي روزه را دیگري روز چند

: فقهاء اسلامی اتفاق دارند براینکه سلامت بدن از امراض و معلولیت که مانع از رفتن به حج می ششم

شود، شرط برای وجوب حج است، یعنی حج زمانی بالای یک شخص واجب می گردد که بدنش از امراض 

                                                           
 .1117صحیح البخاری، رقم الحدیث  -1 

 .139ص  4والاختلاف، ج  والإجماع السنن في الأوسط  -2 

 {.184}البقرة، آیه  -3 
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حج  بو معلولیت که توان رفتن را از شخص بگیرد پاک باشد، بنابراین، وقتی بر یک شخص شرایط وجو

مساعد می گردد، ولی از جهت مانع که امید زایل شدن آن دیده نمی شود، مثل فلج، یا زخم و مرض که 

صحت یافتن آن ممکن نباشد، یا لاغری که از نشستن بر وسیلۀ منتقله شخص را باز می دارد وغیره، درین 

نظر به این حدیث بجای این شخص، شخصی دیگر رفته و به نیابت از او حج و عمره نماید، صورت 

ِ  عَنْ شریف:  ِ  رَسُولِ  رَدِیفَ  الْفَضْلُ  كَانَ : قَالَ  عَنْهُمَا الِلَّّ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  بْنِ  عَبْدِالِلَّّ  ، - سلمو علیه الله صلى - الِلَّّ

 یَصْرِفُ  - وسلم علیه الله صلى - النَّبيُِّ  وَجَعلََ  إلَِیْهِ، وَتنَْظُرُ  إلَِیْهَا ینَْظُرُ  الْفَضْلُ  فجََعلََ  خَثعَْمَ، مِنْ  امْرَأةَ   فجََاءَتِ 

ق ِ  إلِىَ الْفَضْلِ  وَجْهَ  ِ، رَسُولَ  یَا: فَقَالتَْ  الآخَرِ، الش ِ ِ  فرَِیضَةَ  إنَِّ  الِلَّّ ِ  فيِ عِبَادِهِ  عَلىَ الِلَّّ  یْخًاشَ  أبَِي أدَْرَكَتْ  الْحَج 

احِلَةِ، عَلىَ یثَبْتُُ  لا كَبِیرًا، ةِ  فِي وَذلَِكَ . «نعََمْ : »قَالَ  عَنْه؟ُ أفََأحَُجُّ  الرَّ  (1).الْوَداَعِ  حَجَّ

 علیه الله صلى - الله رسول سر پشت عباس بن فضل: گوید مي عنهما الله رضي عباس بن الله عبد: ترجمه

 فضل، به نیز او و كرد مي نگاه زن آن به (2)فضل. آمد خثعم طایفه از زني. بود سوار مركب بر - وسلم

 نز آن. گرداند برمي دیگر سوي به را فضل ۀچهر - وسلم علیه الله صلى - الله رسول و. نگریست مي

 مين و است ناتوان و پیر ولي است شرایط واجد پدرم. است كرده فرض بندگانش بر را حج الله: پرسید

 الله صلى - پیامبر نمایم؟ حج او، بجاي توانم مي آیا. دارد نگه دیگر، سواري یا شتر روي بر را خود تواند

 .بود الوداع حجة زمان در پاسخ، و پرسش این: گوید مي راوي. بلي: فرمود - وسلم علیه

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث بصراحت دانسته شد که اگر شخص شرایط وجوب حج بر بالایش 

یش بجامساعد گردید، ولی از توان رفتن معذور و معلول می گردد، درین صورت می تواند، شخصی دیگر 

 حج نماید.

 عَنْهُمَا، بعَِاجِزٍ  وَسُجُودٍ  رُكُوعٍ  عَلىَ قَادِرٍ  وَلاَ : ابن عابدین رحمه الله می نویسد: ): اقتداء کردن به معلولینهفتم

 (3)(.بوَْلٍ  سَلسَُ  بهِِ  كَمَنْ  ، بمَِعْذوُرٍ  سَالِمٍ  اقْتدِاَءُ  یصَِحُّ  لاَ  وَكَذلَِكَ 

                                                           
 .1513صحیح البخاری، رقم الحدیث  -1 

قرشي، بزرگترین فرزند عباس رضی الله عنهما و پسر  هاشمي المطلب عبد بن عباس بن : فضل(م 634=  هـ 13)فضل بن عباس  -2 

شرکت داشت، در حجة الوداع پشت سر پیامبر صلی الله علیه وسلم سوار بود از کاکای پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، در جنگ حنین 

ملقب بود، بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم به جهاد خارج گردید، در منطقۀ اجنادین فلسطین « الله رسول ردف»همین جهت به 

 .2278ص  4بة، ج الصحا شهید شد و در همانجا دفن گردید. )رضی الله عنه و ارضاه(. معرفة

 .389ص  1رد المحتار علی الدر المختار، ج  -3 
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بر شخص که قدرت رکوع و سجده را از جهت عاجز بودن به اقتداء کردن شخص که صحت مند است، 

 انجام آنها ندارند، جایز نیست. به همین شکل اقتداء شخص سالم به معذور مثل سلسل بول درست نیست.

: کدام اختلاف بین فقهاء دیده نمی شود، براینکه معلولیت و مرض مانع وجوب زکات نمی گردد، هشتم

 (1)ات نیست.شرط برای وجوب زک ،زیرا صحت

كَاةُ  تجَِبُ  لاَ اما بر مجنون زکات نیست، عشر است، طوری که ابن عابدین رحمه الله می نویسد: )  فِي الزَّ

 (2)(.عَلیَْهِ  الْفِطْرِ  وَصَدقََةُ  زُرُوعِهِ  فِي الْعشُْرُ  وَیجَِبُ  الْمَجْنوُنِ  أمَْوَال

 صدقۀ فصر بر بالایش می باشد.ترجمه: زکات در اموال مجنون نیست، ولی عشر در زراعتش و 

 خلاصه اقوال فقهاء اسلامی راجع به عبادت مریض مشخص گردید.

 حق کار :چهارممطلب 

این موضوع را نخست از دیدگاه فقه اسلامی تذکر می دهم، سپس از دیدگاه قانون و در اخیر میان فقه و 

 قانون مقایسه می نمایم:

 معلولین الف: دیدگاه فقه اسلامی در مورد حق کار

حق کار از حقوق معلولین محسوب می گردد، زیرا آنها مثل بقیۀ افراد جامعه نیازمندی در فقه اسلامی 

خوراک، لباس و غیره می باشند، بنابراین، ضرورت است تا آنها صاحب وظیفه و کار باشند، تا نیازهای 

به کارهای دنیوی و اخروی دعوت خودرا بر طرف نمایند، از طرف دیگر الله متعال همه افراد جامعه را 

ُ  فسََیَرَى اعْمَلوُا وَقلُِ }نموده است، طوری که الله متعال می فرماید:   (3).وَالْمُؤْمِنوُنَ{ وَرَسُولهُُ  عَمَلكَُمْ  الِلَّّ

ا. بد خواه نیك، خواه)  دهید انجام(  خواهید مي هرچه: ) بگوترجمه:   ظاهر)  اعمال خداوند(  كه بدانید ام 

 شما(  ظاهر)  اعمال مؤمنان و پیغمبر و(  گیرد مي شما حساب به را آنها و)  بیند مي را شما(  باطن و

                                                           
. 149ص  2الطالبین، ج  . روضة338ص  1الطالب، ج  روض شرح في المطالب . أسنى4ص  2المختار، ج  الدر علی المحتار رد -1 

  . 621ص  2المغني، ج 

 .4 ص 2 ج المختار، الدر علی المحتار رد -2 

 {.105}التوبة، آیه  -3 
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 (.ورزند مي دشمني یا دوستي شما با بدي، و خوبي نسبت به)  و بینند مي را 

 یحتاج ما لجمیع جامعة الواحدة اللفظة هذه أن فثبترحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد: ) (1)امام فخر رازی

 (2).(ومعاده ومعاشه ودنیاه دینه في إلیه المرء 

ترجمه: پس ثابت گردید که این تنها لفظی است، که برای تمام چیزهای که شخص بسویش نیازمند می باشد 

 است. جامعدنیا و آخرت  زندگي وسایل و اسباباز قبیل دین، دنیا، 

ُ  فسََیرََى اعْمَلوُا وَقلُِ )رحمه الله می نویسد:  (3)مصطفی مراغیاحمد به همین شکل   وَرَسُولهُُ  عَمَلكَُمْ  الِلَّّ

 لا ، السعادة مناط هو فالعمل وأمتكم، لأنفسكم وآخرتكم، لدنیاكم اعملوا الرسول أیها لهم وقل أي( وَالْمُؤْمِنوُنَ 

 تراقبوه نأ علیكم فیجب شرا، أو كان خیرا عملكم الِلّ   وسیرى والتشمیر، الجد   دعوى ولا التقصیر عن الاعتذار

 (4).(ونیاتكم بمقاصدكم علیم أنه وتتذكروا أعمالكم فى

ُ  فسََیرََى اعْمَلوُا وَقلُِ ترجمه: } { یعنی برای شان بگو ای پیامبر: برای دنیا و وَالْمُؤْمِنوُنَ  وَرَسُولهُُ  عَمَلكَُمْ  الِلَّّ

کار اساس سعادت و خوشبختی است، نه عذر خواستن از آخرت تان، نفسها و پیروان تان کار نمایند، پس 

)یعنی عذر خواهی در صورتی غفلت در عرصۀ کار و ادعای غفلت و تقصیر و نه ادعای جدیت و تمجید

الله متعال عمل تان را خیر باشد و یا شر می بیند، بنابراین، بر ، جدیت و تمجید اساس خوشبختی نیستند(

 اناعمال تان باشید و به یاد آورید که از مقاصد و نیات تان الله آگاه و دا بالای شما واجب است تا مراقب

                                                           
، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین، تیمي، بكري، أبو عبد الله، فخر الدین، م( 1210 - 1150هـ =  606 - 544فخر رازي: ) -1 

، یکی از امامان مفسرین در زمانش بود، اصلش از طبرستان و تولدش در ری  شده است، از همین جهت برایش ابن خطیب الري   رازي 

الغیب، لوامع البینات في شرح أسماء الله تعالى والصفات، گفته می شد، در هرات وفات نمود، دارای تالیفات زیاد است از جمله: مفاتیح 

، أبو محمد، جمال الدین )المتوفى:  هـ( ، طبقات الشافعیة، 772معالم أصول الدین وغیره. عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي 

 .  33ص  5م، ج 2002تحقیق: كمال یوسف الحوت، بیروت، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى 

 دار/  شرالن الرازى، دار الفخر الدین، تفسیر فخر الله عبد أبو الرازي بالفخر المعروف الشافعي الرازي الحسین بن عمر بن محمد -2 

 .142ص  16العربى، بیروت، ج  التراث إحیاء

یکی از علماء آن دیار بود، بحیث مصري و  مفسر: مراغي مصطفى بن : أحمد(م 1952=  هـ 1371) مراغي، مصطفى بن أحمد -3 

 زالإسلام، الوجی في استاذ در جامعه خرطوم ایفای وظیفه نموده است، در قاهره وفات نموده است، دارای تالیفات است، از جمله: الحسبة

 .80ص  1، ج «الحاضر العصر وحتى الإسلام صدر من» المفسرین البلاغة و غیره. معجم المراغي، علوم أصول، تفسیر في

 .2265ص  1بمصر، ج  وأولاده الحلبي البابى مصطفى ومطبعة مكتبة شركة:  النشر المراغي، دار المراغى، تفسیر مصطفى أحمد -4 
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 است. 

قرآن کریم بر کار، تلاش و سعی تشویق و ترغیب می کند، بنابراین، شخص که کار می کند، هم بخود و 

ز اهم به دیگران نفع می رساند و برای اشخاص معلول کار کردن از چند جهت برای شان نفع می رساند، 

جمله: بیکاری آنها را با آنچه مفید و سودمند است، پر می کند، همچنان کار صحت بدن آنها را محافظت 

می نماید، زیرا ترک حرکت و کار عضلات را سست و بدن را ضعیف می سازد، به همین شکل کار یک 

دی به دیگران زندگی راحت، دور از مرض برای شان فراهم می کند و آنها را از احتیاجات و نیازمن

ِ  رَسُولِ  عَنْ  - عنه الله رضي - الْمِقْداَمِ  عَنِ خلاص می سازد. از همین جهت در حدیث شریف آمده است:   الِلَّّ

ِ  نبَيَِّ  وَإنَِّ  یدَِهِ، عَمَلِ  مِنْ  یأَكُْلَ  أنَْ  مِنْ  خَیْرًا قطَُّ  طَعَامًا أحََد   أكََلَ  مَا: »قاَلَ  - وسلم علیه الله صلى -  - داَوُدَ  الِلَّّ

 (1).«یدَِهِ  عَمَلِ  مِنْ  یَأكُْلُ  كَانَ  ، - السلام علیه

 هرگز :فرمود - وسلم علیه الله صلى - اكرم رسول كه است روایت - عنه الله رضي - مقدام ازترجمه: 

 از همیشه - السلام علیه - خدا پیامبر داوود همانا و. است نخورده رنجش، دست غذاي از بهتر غذایي كسي

 .خورد مي غذا خود، رنج دست

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد بهترین غذا، غذای است که انسان بوسیلۀ دست رنج خود 

می خورد، زیرا داود علیه السلام و بقیه پیامبران الهی از دست رنج خود شان می خوردند، حتی موسی 

مرار معاش می کرد، بنابراین، معلولین و اشخاص علیه السلام ده سال راعی گوسفندان بود و از آن طریق ا

را معلولیت و نیازمندی از کار باز نداشته، پس باید آنها کار کنند و همت و تلاش برای بدست نیازمند 

آوردن کار بخرچ دهند، از همین جهت پیامبر صلی الله علیه وسلم ابن ام مکتوم رضی الله عنه را بحیث 

مقرر کرد تا برای مردم درسی باشد که معلولیت مانع کار نیست. طوری که  جانشین خود در مدینه منوره

 وَهُوَ  النَّاسَ  یؤَُمُّ  مَكْتوُمٍ  أمُ ِ  ابْنَ  اسْتخَْلفََ  -وسلم علیه الله صلى- النَّبىَِّ  أنََّ  أنَسٍَ  عَنْ رحمه الله می گوید: ) (2)قتاده

                                                           
 .2075صحیح البخاری، رقم الحدیث  -1 

حافظان و مفسر م(، قتاده بن دعامه بن قتاده بن عزیز، أبو الخطاب سدوسي، بصري، یکی از  737 - 680هـ =  118 - 61قتاده ) -2

مشهور قرآن و محدث بود، از اهل بصره بود، در لغت و مفردات عربی، نسب شناسی نظیر نداشت، شب قدر را می دید و در حدیث 

برخی وقت تدلیس می کرد و بوسیله مرض طاعون در بصره وفات نمود. محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز الذهبي شمس الدین أبو 

 .115ص  1م، ج 1998 -هـ1419لبنان، الطبعة: الأولى، -هـ(، تذكرة الحفاظ، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت748ى: عبد الله )المتوف



101 
 

 (1)(.أعَْمَى 

که پیامبر صلی الله علیه وسلم ابن ام مکتوم را جانشین خود ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است، 

 قرار داد تا به مردم امامت نماید.

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم از توانایی و ظرفیت ابن 

 ردد.کار و وظیفه نمی گ مکتوم رضی الله عنه استفاده نمود تا برای دیگران درسی باشد که معلولیت مانع

معلولین دارای حق کار هستند، مکلفیت دولت و اولیاء معلول است، تا برای از دیدگاه فقه اسلامی خلاصه 

 معلولین حسب ظرفیت شان کار برای شان مساعد سازند. 

 ب: دیدگاه قانون در مورد حق کار معلولین

 قانوناز همین جهت مادۀ بیست و دوم و بیست و سوم قانون نیز کار را یک حق برای معلولین می داند، 

 معلولین استخدام سهمیه فیصد سه حداقل حکومت (:22بیان می دارد: ماده ) معلولین امتیازات و حقوق

 نظر در دولتی ادارات و ها وزارت در قانون، احکام مطابق آنها خود تقاضای صورت در را شرایط واجد

 .گیرد می

 و وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین به همکاری وزارت های صحت عامه( 1)(: 23ماده )

انکشاف شهری و شاروالی ها و ریاست کمیته ملی المپیک، مراکز بازتوانی معلولین را در مرکز و ولایات 

 کشور در حدود امکانات مالی تأسیس و تجهیز می نماید.

( این ماده با مراجع مربوط همکاری 1تحقق هدف مندرج فقره ) ( والیان و سایر ادارات ذیربط، به منظور2)

 (2)می نمایند.

از این ماده ها دانسته شد که حکومت مسئولیت دارد تا زمینه توانایی و کار را برای معلولین مساعد نماید، 

این  ن( سهمیۀ استخدام معلولین سه فیصد در نظر گرفته شده، که نظر به تعداد معلولی22ولی در ماده )

 سهمیه کفایت برای شان نمی کند.

                                                           
 .595. آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. صحیح و ضعیف سنن ابی داود، رقم اللحدیث 595سنن ابی داود، رقم الحدیث  -1 

 (.23 – 22، ماده های )لینمعلو امتیازات و حقوق قانون -2 
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 ج: مقایسه فقه و قانون درین مورد

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دیده می شود که فقه با قانون درین مورد دیدگاه اشتراک و افتراق 

 دارند، که تفصیلش قرار ذیل است:

به همین شکل فقه و قانون مسئولیت دولت : فقه و قانون برای معلولین حق کار قایل اند، اشتراک مورداول: 

 دانسته تا زمینۀ توانایی و کار را برای معلولین مساعد نمایند.

: فقه اسلامی حق کار را برای معلولین بشکل مطلق قایل شده، ولی قانون این حق را در دوم: مورد افتراق

 جامعه محدود به سهمیۀ سه فیصد برای معلولین نموده است.

 حق تعلیم مطلب پنجم: 

یکی دیگر از حقوق معلولین که فقه اسلامی و قانون به آن پرداخته است، حق تعلیم است، بنابراین، این 

موضوع را نخست از دیدگاه فقه بررسی نموده، سپس از دیدگاه قانون مورد تحقیق و توضیح قرار می 

 دهم:

 الف: دیدگاه فقه اسلامی در مورد حق تعلیم معلولین 

ز اتعلیم و تعلم را همان طوری که حق تمام افراد جامعه دانست، حق معلولین هم دانسته است،  فقه اسلامی

بنابراین، قرآن کریم اولین آیاتش همین جهت حق تعلیم و تعلم در قرآن کریم به مفهوم وسیع آن آمده است، 

 اسْمِ بِ  اقْرَأْ می فرماید: }طوری که الله متعال را به تعلیم و تعلم علم بخصوص علم شرعی آغاز نموده است، 

نْسَانَ  خَلَقَ ( 1) خَلقََ  الَّذِي رَب كَِ  نْسَانَ  عَلَّمَ ( 4) باِلْقلَمَِ  عَلَّمَ  الَّذِي( 3) الْأكَْرَمُ  وَرَبُّكَ  اقْرَأْ ( 2) عَلقٍَ  مِنْ  الِْْ  مَا الِْْ

 (1){.(5) یعَْلمَْ  لمَْ 

د اي)ترجمه:  . پروردگارت نام به بخوان(  و بیاغاز را آن. شود مي وحي تو به كه را چیزي بخوان! محم 

 بزرگوارتر تو پروردگار! بخوان. است آفریده بسته خون از را انسان. است آفریده(  را جهان همه)  كه آن

 هائيچیز بدو .آموخت(  او به چیزها و داد تعلیم را انسان)  قلم وسیله به كه خدائي همان. است تر بخشنده و

 .دانست نمي كه آموخت را

 نظر به این آیه، علم از دید و تصور قرآن مخصوص به یک علم و بخش خاص نیست، بلکه تمام علوم را

                                                           
 {.5 – 1}العلق، آیات  -1 
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رحمه الله در تفسیر این آیه می  )1(در بر می گیرد، که برای انسان نفع می رسانند، از همین جهت زحیلی 

 القراءة، يالنب أیها الِلَّّ  یعلمك أن عجب فلا بها، یعلم لم ما الأمور من كثیرا بالقلم الإنسان الِلَّّ  عل م أي)نویسد: 

 (2).(أمتك لنفع العلوم، من وكثیرا

ترجمه: یعنی الله متعال بوسیلۀ قلم بسیاری از امور و مسائلی را که انسان نمی دانست تعلیم داد، پس قابل 

 امتت. لیم دهد، از جهت نفعتعجب نیست ای پیامبر! از اینکه خواندن و بسیاری از علوم را الله متعال بتو تع

 نْ عَ حق معلولین در تعلیم و تعلم از دیدگاه قرآن کریم تأکید بیشتر شده است، در حدیث شریف آمده است: 

ُ  صَلَّى النَّبِيَّ  أتَىَ: قَالتَْ  الْأعَْمَى، مَكْتوُمٍ  أمُ ِ  ابْنِ  فيِ[ 1: عبس{ ]وَتوََلَّى عَبسََ : }أنُْزِلتَْ : قَالتَْ  عَائشَِةَ،  عَلَیْهِ  الِلَّّ

ِ  نبَيَِّ  یاَ: یَقوُلُ  فجََعلََ  وَسَلَّمَ  ِ  وَعِنْدَ : قَالتَْ  أرَْشِدْنِي، الِلَّّ ُ  صَلَّى النَّبيِ   رِكِینَ،الْمُشْ  عُظَمَاءِ  مِنْ  رَجُل   وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  الِلَّّ

ُ  صَلَّى النَّبيُِّ  فجََعلََ  ُ  صَلَّى النَّبِيُّ  فقاَلَ  الْآخَرِ، عَلَى وَیقُْبلُِ  عَنْهُ  یعُْرِضُ  وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  الِلَّّ  فلَُانُ  یاَ: »لَّمَ وَسَ  عَلَیْهِ  الِلَّّ

 (3)[.1: عبس{ ]وَتوََلَّى عَبسََ } فَنزََلتَْ  لَا،: فیََقوُلُ  «بَأسًْا أقَوُلُ  بمَِا أتَرََى

در مورد ابن ام مکتوم نابینا  {وَتوََلَّى عَبسََ }ترجمه: از عایشه رضی الله عنها روایت است، که فرمود: آیه 

نازل شده است. عایشه رضی الله عنها گفت: ابن ام مکتوم نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: ای 

پیامبر الله مره رهنمای کن!. عایشه رضی الله عنها گفت: نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم مردان از بزرگان 

مبر صلی الله علیه وسلم چهرۀ خود را از او گردان و بطرف دیگر میلان داد، مشرکین بودند، سپس پیا

ی آنچه را که می گویم اشتباه است. ابن ام مکتوم رضسپس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: آیا تو میبینی 

 نازل شد. {وَتوََلَّى عَبسََ }الله عنه گفت: نخیر. سپس این آیه 

                                                           
زحیلي، مفسر، محدث، فقیه، مؤرخ و ادیب و یکی از علماء معاصر دمشق بحساب می آید، تولدش در  مصطفى بن وهبهزحیلی :  -1 

 الحرب از جمله: آثاردمشق شده، پرورش او در شهر دمشق شده است، دارای تالیفات کثیره است، « دیر عطیه»م در قریۀ 1932سال 

الوجیز  هج، التفسیروالمن والشریعة العقیدة في المنیر وأدلته، التفسیر الإسلامي الجدید، الفقه أسلوبه في الإسلامي الإسلامي، الفقه الفقه في

 http://www.shamela.ws الزحیلي:  مصطفى بن وهبة و غیره. د

 ، الثانیة : دمشق، الطبعة – المعاصر الفكر دار:  والمنهج، الناشر والشریعة العقیدة في المنیر الزحیلي، التفسیر مصطفى بن وهبة -2 

 .318ص  30هـ، ج  1418

 – يالعرب التراث إحیاء دار:  وآخرون، الناشر شاكر محمد أحمد:  الترمذي، تحقیق السلمي، سنن الترمذي عیسى أبو عیسى بن محمد -3 

 سنن وضعیف الألباني، صحیح الدین ناصر . آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح الاسناد می داند. محمد3331بیروت، رقم الحدیث 

ث بالإسكندریة، رقم الحدی والسنة القرآن لأبحاث الإسلام نور مركز إنتاج من - المجاني - الحدیثیة التحقیقات منظومة الترمذي، برنامج

3331. 

http://www.shamela.ws/
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ن حدیث شریف دانسته شد که ابن ام مکتوم رضی الله عنه در حالی که معلول وجه استدلال از حدیث: از ای

بوده، ولی به یادگیری علم از رسول الله صلی الله علیه وسلم حریص بود، تا نفسش را پاک نماید، طوری 

 آگاهي و یادآوري( قرآني)  آیات این! باشد چنین نبایدترجمه:  (1){.تذَْكِرَةٌ  إِنَّهَا كَلاَّ که الله متعال می فرماید: }

 هذه: أي(  تذَْكِرَة   إِنَّهَا كَلا)رحمه الله بعد از ذکر این آیه می نویسد:  (2). از همین جهت ابن کثیربس و است

 (3).(ووضیعهم شریفهم من العلم إبلاغ في الناس بین بالمساواة الوصیة أو السورة،

مردم در رساندن و ابلاغ علم به شریف و  ترجمه: یعنی این سوره وصیت است به مساوات کردن بین

 ضعیف شان.

ا مهیپس از جملۀ حق معلولین در عرصۀ تعلیم و تعلم این است، که وسایل و اسباب علم را برای شان 

گردند تا آنها به هدف شان نایل آیند و آن هدف همان مکان و مرتبه عالی است، که الله متعال در موردش 

عِ می فرماید: }
ُ  یرَْفَ ُ  درََجَاتٍ  الْعِلْمَ  أوُتوُا وَالَّذِینَ  مِنْكُمْ  آمَنوُا الَّذِینَ  الِلَّّ  (4){.خَبیِرٌ  تعَْمَلوُنَ  بمَِا وَالِلَّّ

 .بخشد مي بزرگي درجات دارند، علم از بهره و اند آورده ایمان كه شما از كساني به اللهترجمه: 

پس معلولین با کسب علم هم به خودشان نفع می رسانند و هم به دیگران، حتی بسیاری از امامان و علماء 

کسانی بودند که نفع شان را به بسیاری از انسان ها رسانده اند، در حالی که خود شان معلول بوده اند، از 

ه و لی الله علیه وسلم متولد گردیدجملۀ اینها: ابوعبدالرحمن سلمی مقری کوفی بود، که در حیات پیامبر ص

از عمر و قرائت و خواندن را بر عثمان، علی، ابن مسعود و غیره رضی الله عنهم عرضه نموده است، 

عثمان رضی الله عنهما حدیث روایت کرده است، به همین شکل قرائت را از او بسیاری از مردم از جمله 

را در کوفه چهل سال قرائت و تعلیم نمود و امام در مسجد  مردمحسن و حسین رضی الله عنهما آموخته اند، 

 هجری وفات 74بود، در حالی که شخص ثقه، کبیر القدر بود و احادیثش در صحاح سته می باشد، در سال 

                                                           
 {.11}عبس، آیه  -1 

ابن کثیر: إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر بن درع، قرشي، أموي، بصروي، شافعی، شیخ عماد الدین، معروف به ابن  -2 

 هـ در دمشق وفات یافت.774هـ متولد گردید ودرسال 701كثیر صاحب تفسیر القرآن العظیم وتاریخ البدایه والنهایه می باشد، در سال 

لطبعة : ا بیروت، –بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، طبقات الشافعیة ـ لابن قاضى شهبة، دار النشر : عالم الكتب أبو 

 .85ص  3هـ، ج 1407الأولى، 

مة، سلا محمد بن سامي: العظیم، المحقق القرآن ، تفسیر[ هـ 774- 700]  الفداء أبو الدمشقي القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل  -3 

 .321ص  8م، ج  1999 - هـ1420 الثانیة:  والتوزیع، الطبعة للنشر طیبة دار: الناشر

 {.11}المجادلة، آیه  -4 
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 (1)نمود. )رحمه الله(. 

همچنان یکی دیگر از معلولین عبدالرحمن بن هرمز اعرج بود، که یک شخص فقیه و مقری بشمار می 

ت، قرائت را از ابوالاسود دوئلی آموخت، قرائتش را بر ابوهریره رضی الله عنه عرضه نمود، مصاحف رف

را می نوشت و یکی از علماء تفسیر و حدیث بود، او اولین کسی است که لغت عربی را در مدینه منوره 

قه درین امر مشهور وضع کرد و از انساب قرییش نیز آگاهی داشت، دارای علم وافر بوده و به امانت و ث

   (2) هـ وفات نمود.117بود، در اسکندریه سال 

 ب: دیدگاه قانون در مورد حق تعلیم معلولین

( قانون حقوق و امتیازات 19قانون نیز یکی از حقوق معلولین را حق تعلیم و تعلم می داند، ماده )

و تحصیلات عالی، زمینه تعلیم ( وزارت های معارف 1)» هم:نزدماده معلولین در مورد بیان می دارد: 

 و تربیه فراگیر و اختصاصی را برای معلولین فراهم می نمایند.

که مصارف آن بدوش دولت ها و مؤسسات  ی( حکومت از مجموع سهمیه بورس های تحصیلی خارج2)

 ( آنرا برای معلولین واجد شرایط تخصیص می دهد .٪5کمک کننده باشد )

( فیصد نازلتر نسبت 25) ،ی خصوصی، خدمات مربوط را برای معلولین( مؤسسات تعلیمی و تحصیل3)

 (3).«به سایراشخاص عرضه می نمایند

از این ماده دانسته شد که وزارت های معارف و تحصیلات عالی مکلفیت دارند تا زمینۀ تعلیم و تحصیل 

 ورسب سهمیه مجموع ازفراگیر را برای معلولین فراهم نمایند، به همین شکل مسئولیت حکومت است تا 

 معلولین برای آنرا( ٪5) باشد کننده کمک مؤسسات و ها دولت بدوش آن مصارف که خارجی تحصیلی های

( فیصد 25دهند، حتی نهاد های خصوصی تعلیمی و تحصیلی نیز مکلف هستند تا ) تخصیص شرایط واجد

 نمایند.خدمات تعلیمی و تحصیلی را ارزانتر و نازلتر برای معلولین عرضه 

 امور و کار وزارت» :بیستم ماده( قانون حقوق و امتیازات معلولین بیان می دارد: 20به همین شکل ماده )

                                                           
م(، معرفة القراء الکبار، الناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت،  1374 هـ 748 )المتوفى الدین شمس الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد -1 

 . 30 – 27م، ص 1997الطبعة الاولی، 

 . 44 – 43همان مرجع، ص  -2 

 (.19معلولین، ماده ) امتیازات و حقوق قانون -3 
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 اب معلولین برای را حرفوی و فنی آموزش زمینه ذیربط مؤسسات همکاری به معلولین و شهدا اجتماعی، 

 (1).«نماید می فراهم آنها توانایی و استعداد داشت نظر

از این ماده هم دانسته شد که دولت مسئولیت دارد، بخصوص وزارت کار وامور اجتماعی شهدا و معلولین 

همراه مؤسسات ذیربط تا زمینۀ آموزش فنی و حرفوی را برای معلولین مساعد نموده و با نظر داشت 

 .نماید فراهم آنها توانایی و استعداد

 ج: مقایسه فقه و قانون درین مورد

مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دیده می شود که فقه و قانون درین عرصه دیدگاه مشترک دارند، با 

یعنی هردو حق تعلیم را یکی از حقوق معلولین دانسته، با این تفاوت که فقه اسلامی معلولین را درین 

 وده و آن اینکه برایعرصه تشویق معنوی نموده، ولی قانون علاوه از تشویق معنوی، تشویق مادی نیز نم

خلاصه فقه و قانون یکی از  معلولین یک تخفیف بی سابقه در نهادهای خصوصی در نظر گرفته است.

حقوق اساسی و ضروری برای معلولین را تعلیم دانسته است، بنابراین، اولیاء معلولین نیز تلاش نمایند تا 

 ر گرفته، برخوردار نمایند.معلولین شان از این حقوق که فقه و قانون برای شان در نظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.20ماده ) 4ص  1قانون مدنی، ج  -1 
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 مبحث دوم

 از دیدگاه فقه و قانون حقوق مدنی معلولین

دارای شش مطلب می  حقوق مدنی معلولین معرفی و بیان می گردد، بنابراین، این مبحث این مبحثدر

 ، که این مطالب قرار ذیل اند:باشد

 از دیدگاه فقه و قانون مطلب اول: حق تملک

 ازدواج مطلب دوم: حق

 مطلب سوم: اقوال فقهاء در باره نكاح معلولین

 مطلب چهارم: حق طلاق

 در باره طلاق معلولینو قانون مطلب پنجم: اقوال فقهاء 

 مطلب ششم: حکم شهادة معلولین بر طلاق

 از دیدگاه فقه و قانون مطلب اول: حق تملک

قانون بررسی نموده و در اخیر میان فقه و نخست این مطلب را از دیدگاه فقه تذکر داده، سپس از دیدگاه 

 قانون مقایسه و بررسی می نمایم:

 الف: دیدگاه فقه راجع به حق تملک معلولین

حق تملک است، یعنی معلولین مانند مردم که دارای صحت و  در فقه اسلامی یکی از حقوق مدنی معلولین

مودن و تصرف کردن شرط حریت، بلوغ عافیت هستند، اهلیت تصرف و تملک را دارند، زیرا در تملک ن

 (1).و عقل می باشد

تا وقتی که معلولین آزاد، دارای عقل و بلوغ باشند، برای شان حق تملک است، بنابراین، برای شان حق 

کسب و تصرف در خرید و فروش و سایر معاملات مشروع می باشد، ولی اگر بین معلول و شیء چیزی 

جنون و سفاهت از قبیل ناتوانی در حواس که مطلب را درک کرده نمی تواند، یا زبانش لال گردد و یا 

                                                           
 .411ص نجیم، لابن والنظائر الأشباه -1 
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برایش پیش شود، در تمام این حالات اولیاء معلول از معلول نیابت نموده، یا همکاری نمایند و یا از اهل 

 أوَْ  هًاسَفِی الْحَقُّ  عَلَیْهِ  الَّذِي كَانَ  فإَِنْ الله متعال می فرماید: }معرفت و تخصص استعانت و همکاری بجوید، 

 ( 1){.باِلْعدَْلِ  وَلِیُّهُ  فلَْیمُْلِلْ  هُوَ  یمُِلَّ  أنَْ  یسَْتطَِیعُ  لاَ  أوَْ  ضَعِیفاً

ه بر حق كه كسي اگر وترجمه:   اشد،ب ناتوان(  پیري یا بیماري یا كوچكي سبب به)  یا خرد كم است او ذم 

 براي حاكم ای شرع كه)  او ولي باید كند، املاء كه نتواند او(  زبان با ناآشنائي یا گنگي یا لالي سبب به)  یا

 .كند املاء دادگرانه(  است كرده تعیین وي

} سَفِیهاً { أي جاهلا بالِإملاء أو ناقص العقل ، أو رحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد:  )2(سید طنطاوی

طِیعُ أوَْ لاَ یسَْتَ  } .به الشیخوخة } أوَْ ضَعِیفاً { بأن یكون صبیاً أو شیخاً تقدمت .متلافاً مبذراً لا یحسن تدبیر أمره

 (3)(.أنَ یمُِلَّ هُوَ { بأن یكون عییاً أو أخرس أو لا خبرة له بإملاء أمثال هذه المكاتبات

ارش و تدبیر ک دهد باد بر و نموده تباه را خود دارائىسفیه، یعنی جاهل به املاء یا ناقص العقل، یا  ترجمه:

را نیکو نکند. یا ضعیف باشد، به اینکه کودک باشد، یا پیری که به او پیش شده است. یا توانایی املاء 

 کردن را ندارد، بشکل که ناتوان باشد، یا لال یا فهم و شناخت به املاء کردن این گونه مکتوب ها ندارد.

مشروع را داشته باشند، همان طوری که  پس از جملۀ حقوق مدنی معلولین است که حق تملک به طرق

جَالِ لِلغیر از معلولین این حق را دارند، مثل تملک به کسب، هبه، میراث و غیره، الله متعال می فرماید: }  ر ِ

ا نصَِیبٌ  ا نصَِیبٌ  وَلِلن سَِاءِ  اكْتسََبوُا مِمَّ َ  وَاسْألَوُاْ  اكْتسََبْنَ  مِمَّ  (4){.فضَْلِهِ  مِن الِلّ 

 مي دست به آنچه از دارند نصیبي(  هم)  زنان و بدست می آورند آنچه از دارند نصیبي مردانترجمه: 

 و تلاش با پس. باشند مي خود حال فراخور حقوقي و سرشتي داراي مردان و زنان از یك هر و)  آورند

 .كنید او فضل طلب و(  بجوئید را خداي بركت و رحمت روزي شبانه كوشش

                                                           
 {.282}البقرة، آیه  -1 

م بود، 2010 – 1996: استاد در جامعه ازهر از سال (2010 مارس 10/  هـ 1431 الأول ربیع 24 - 1928 أكتوبر 28) طنطاوي سید محمد -2 

از قریه های سوهاج مصر متولد شده، اما پرورشش در اسکندریه و اسیوط شده است، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: « الشرقیة سلیم»در قریۀ 

و غیره، در صبح روز چهارشنبه، دوازدهم ربیع  الشرعیة أحكامها البنوك معاملات، الكریم القرآن في إسرائیل بنو، الكریم للقرآن الوسیط التفسیر

سالگی به مرض قلبی وفات نموده  و در جنت البقیع دفن گردید. محمد  81م، در شهر ریاض به عمر 2010، موافق ده مارج سال هـ 1431الاول، 

   https://www.bbs.com .سید طنطاوی: 

 .522ص 1م، ج 2001، الناشر: دارالنفائس، القاهرة، الوسیط التفسیر، طنطاوي سید محمد -3 

 {.32}النساء، آیه  -4 

https://www.bbs.com/
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کسب را دارند، پس این آیه عام است، شامل معلولین مرد و از این آیه دانسته شد که مردان و زنان حق 

 و معامله را دارند.زن نیز می گردد، پس زن و مرد معلول هم حق کسب 

جَالِ } به همین شکل الله متعال می فرماید:  ا نصَیِبٌ  ل ِلر ِ مَّ مَّ  نصَِیبٌ  وَلِلن سَِاء وَالأقَْرَبوُنَ  الْوَالِداَنِ  ترََكَ  م ِ  ترََكَ  ام ِ

ا وَالأقَْرَبوُنَ  الْوَالِداَنِ  ً  كَثرَُ  أوَْ  مِنْهُ  قَلَّ  مِمَّ ً  نصَِیبا فْرُوضا  (1).{ مَّ

 سهمي گذارند مي جاي به خود از خویشاوندان و مادر و پدر آنچه از زنان براي و مردان برايترجمه: 

 رتغییرناپذی و)  است گردانده واجب و مشخ ص خداوند را یك هر سهم. زیاد یا و باشد كم تركه آن خواه است،

 .( است

از این آیه دانسته شد که مرد و زن هر کدام در میراث و ترکه سهم مشخص خود را دارند، که الله متعال 

هنگ فرآن را تعیین نموده است، اما قبل از اسلام برای معلولین و زنان میراث داده نمی شد، الله متعال این 

 كانت الوراثة أن اعلمرحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد: ) (2)جاهلیت را از بین برد، طوری که ثعلبی

 (3)(.كذل وجل   عز   الله فأبطل ، والأطفال النساء دون الرجال یورثون وكانوا ، والقوة بالرجولیة الجاهلیة في

مردان و قوت ارتباط داشت، مردان میراث می بردند، ترجمه: آگاه باش! که مسئله وراثت در جاهلیت به 

 نه زنان و اطفال، الله متعال این فرهنگ را باطل نمود.

 بالأموال، والأشد اء الأقویاء إیثار اعتادوا قد كانوا أن هم)رحمه الله می نویسد:  (4)به همین شکل ابن عاشور

 یرهممحاج عن یمنعون الأولیاء فكان مقادتهم، في یكونوا حت ى أشد ائهم على عالة وإبقاءهم الضعفاء، وحرمان

 الحرمان، على یصبرون لضعفهم أولئك فكان معه المیراث من إخوته یحَرم العائلة أكبر وكان أموالهم،

                                                           
 {.7}النساء، آیه  -1 

و از اهل  حافظ ثقه، أدیب، مفسر، مؤرخ، مقرئ، واعظ،: إسحاق أبو إبراهیم ثعلبي، بن محمد بن : أحمد(م 1035=  هـ 427) ثعلبي -2 

 تفسیر في والبیان والقراءات، الكشف الإعراب وجوه الأنبیاء، قصص في المجالس بود، دارای تالیفات است، از جمله: عرائسنیشاپور 

عباس،  إحسان: الأدباء، المحقق ، معجم(هـ626: المتوفى) الحموي الرومي الله عبد أبو الدین الله، شهاب عبد بن القرآن و غیره. یاقوت

 .36ص  5م، ج  1993 - هـ 1414 الأولى،: بیروت، الطبعة سلامي،الإ الغرب دار: الناشر

 بیروت، حزم، ابن دار: الناشر الثعلبي، تفسیر ،(هـ 422: المتوفى) الثعلبي، المالكي البغدادي محمد أبو نصر، بن علي بن الوهاب عبد -3 

 .567ص  1م، ج  2007 - هـ 1428 الأولى،: الطبعة

شاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور، یکی از علماء، مفسرین، م(، محمد طاهر بن محمد  1868هـ =  1284شُور )ابن عا -4 

ادیب، لغت دان و نحوی معاصر و از اهل تونس بود، مدت زیادی را در تونس بحیث قاضی ایفای وظیفه نمود، سپس در تونس وفات 
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 (1)(.الناس على عالة فصاروا وحرموهم، أطردوهم نازعوهم إن لأن هم أقاربهم، ظلال في بالعیش ویقنعون 

بر اموال و محرومیت اشخاص  به برتری و فضیلت مردمان قوی و زورمند شان جاهلیتترجمه: مردمان 

ضعیف از اموال عادت داشتند و باقی ماندن ضعیفان بشکل نیازمند بر دامن زورمندان شان تا اینکه آنها 

ردند بر اموال شان منع می ک از تصرف کردن ضعیفان ضعیفان از زورمندان فرمانبرداری کنند، بناءً اولیاء

و بزرگ فامیل برادرش را از میراث همراه موجودیت خودش محروم می کرد، پس ضعیفان بر این حرمت 

صبر می کردند و از زندگی در کنار اقارب شان قناعت می کردند، زیرا اگر نزاع می کردند، از کنار 

 ها نیازمند به مردم می شدند. خانواده بیرون کشیده شده و محروم می شدند، در نتیجه آن

خلاصه معلوم گردید که فقه اسلامی بخصوص قرآن کریم عنایت و توجه خاص برای معلولین و ضعفاء 

داشته و برای آنها حق هر نوع تصرف و تملک را در مال شان داده است، در صورتی که آنها دارای 

و امثالهم محروم ساخته بودند،  ملک، تاهلیت باشند و فرهنگ و رسوم جاهلیت که ضعفاء را از میراث

 باطل نموده است.

 ب: دیدگاه قانون راجع به حق تملک معلولین

( قانون مدنی در مورد 39)قانون نیز یکی از حقوق مدنی معلولین را حق تملیک می داند، طوری که مادۀ 

 اجراي در عقل صحت حالت در رشید شخص. باشد مي شمسي مكمل سال هیجده رشد سن»بیان می دارد: 

 (2).«شود مي شناخته كامل حقوقي اهلیت داراي معاملات،

رابر ، باز این ماده دانسته شد، وقتی که سن یک شخص به هیجده سال مکمل شد، یعنی دارای اهلیت گردید

می تواند معاملات را انجام دهد و وی دارای اهلیت حقوقی کامل شناخته  است معلول باشد و یا غیر معلول،

 شود، بنابراین، حق هر نوع تملک و تصرف را دارد. می

 اما اشخاص که صغر سن دارند، یا معتوه و یا جنون می باشند، درین صورت حق معاملات را ندارند،

                                                           
تحریر و التنویر، شفاء القلب الجریح في شرح البردة، هدیة الأریب وغیره. عادل نویهض،  نمود، دارای تالیفات کثیره ب.د، از جمله ال

لبنان،  –، الناشر: مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»معجم المفسرین 

 .541ص  2م، ج  1988 -هـ  1409الطبعة: الثالثة، 

 دار:  النشر التفسیر، دار من والتنویر ، التحریر(هـ1393:  المتوفى) التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد -1 

 .415ص  3م، ج  1997 - تونس - والتوزیع للنشر سحنون

 (.39)، ماده ش هـ1388 احمد، صنعتی مطبعه کابل، ،(353)شماره رسمی جریدهوزارت عدلیه، قانون مدنی،  -2 
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 رغی جنون، یا بودن معتوه سن، صغر نگاه از كه شخصي»( این قانون بیان می دارد: 40طوری که مادۀ ) 

 میزم غیر باشد نرسیده سالگي هفت سن به شخصیكه. دهد انجام را حقوقي معاملات تواند نمي باشد، ممیز

 (1).«گردد مي محسوب

از این ماده هم دانسته شد، در صورتی که معلول دارای صغر سن، یا معتوه و یا هم جنون غیر ممیز باشد، 

 معاملات حقوقی را انجام داده نمی تواند.

هر فرد که سن هجده را تکمیل و برای تصرفات »می دارد: ( قانون تجارت بیان 4به همین شکل مادۀ )

 (2)«.حقوقی اش از حیث شخصیت و نوع تجارت موانع قانونی موجود نباشد، می تواند تجارت نماید

تصدیق می کند، یعنی اهلیت که همان عقل و بلوغ ( قانون مدنی را تایید و 39این ماده هم دیدگاه مادۀ )

 تا تصرفات حقوقی نماید، معلول باشد و یا غیر معلول. است، شخص را قادر می سازد

 ج: مقایسه فقه و قانون درین مورد

فقه و قانون درین مورد دیدگاه مشترک دارند، یعنی هردو تذکر داده است، که شرط تملک عقل و بلوغ 

 است، در صورتی که یک شخص معلول باشد و یا غیر معلول، دارای عقل و بلوغ گردید، می تواند

تصرفات حقوقی، یعنی تملک نمایند، با این تفاوت که قانون سن اهلیت را هجده تذکر داده، ولی فقه این 

 موضوع را صراحتاً تذکر نداده است.

 مطلب دوم: حق ازدواج

این مطلب را هم نخست از دیدگاه فقه بررسی نموده، سپس از دیدگاه قانون تذکر داده و در اخیر میان هردو 

 مایم:مقایسه می ن

 الف: دیدگاه فقه راجع به حق ازدواج معلولین

یکی دیگر از حقوق معلولین در فقه اسلامی حق ازدواج است، وقتی که دارای اهلیت ازدواج باشند، حتی 

نیاز و احتیاجات معلولین در بخش ازدواج از دیگران کرده زیادتر و بیشتر است، زیرا با ازدواج شخص 

ران خلاص می شود و همسرش اورا در هر بخش کمک و همکاری می کند، الله معلول از نیازمندی با دیگ

                                                           
 (.39ماده ) 7ص  1قانون مدنی، ج  -1 

 (.4هـ ش، ماده )1386(، طبع مطبعه پرویز، کابل، جدی 812وزارت عدلیه، قانون تجارت معه تعدیلات، جریده رسمی) -2 
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الِحِینَ  مِنْكُمْ  الْأیَاَمَى وَأنَْكِحُوامتعال می فرماید: } ُ  یغُْنِهِمُ  فقَُرَاءَ  یكَُونوُا إنِْ  وَإِمَائكُِمْ  عِباَدِكُمْ  مِنْ  وَالصَّ  نْ مِ  الِلَّّ

ُ  فضَْلِهِ   (1){.عَلِیمٌ  وَاسِعٌ  وَالِلَّّ

د زنان و مردانترجمه:   و نفقه تهی ه با)  را خویش(  ازدواج)  شایسته كنیزان و غلامان و را خود مجر 

. نباشید نانآ آینده نگران و ننگرید ایشان تنگدستي و فقر به و)  درآورید یكدیگر ازدواج به(  مهری ه پرداخت

 داوندخ(  گیرد انجام گناه از دوري و عف ت حفظ براي ازدواجشان و)  باشند تنگدست و فقیر اگر(  كه چرا

 اهآگ(  و بوده)  فراخ نعمت داراي خداوند گمان بي.  گرداند مي نیاز بي و دارا خود فضل پرتو در را آنان

 .است(  همگان نی ات از) 

د زنان و مرداناز این آیه دانسته شد که الله متعال دستور داده تا   شایسته كنیزان و غلامان و را خود مجر 

رق فمطلقاً به ازدواج امر شده و بین معلولین و غیر معلولین ، درین آیه درآورید یكدیگر ازدواج بهخود را 

جوا: ذكره تعالى یقولو تفاوت قائل نشده است، از همین جهت طبری رحمه الله می نویسد: )  أیها وزو 

 یكَُونوُا إنِْ ) .. .وممالیككم عبیدكم من الصلاح أهل ومن ونسائكم، رجالكم أحرار من له، زوج لا من المؤمنون

 فإن قر،وف فاقة أهل وإمائكم وعبیدكم ونسائكم رجالكم أیامى من تنُْكِحونهم الذین هؤلاء یكن إن: یقول(  فقُرََاءَ 

 (2)(.إنكاحهم من فقرهم یمنعنكم فلا فضله، من یغنیهم الله

به ازدواج دهید کسی را که همسر ندارد، از مردان و  ترجمه: الله متعال چنین ذکر کرده است: ای مؤمنان

زنان آزاد تان و از اهل صلاح از غلامان و کنیزهای تان. در صورتی که شوهران شان فقیر باشند، یعنی 

در صورتی که اینهای را که به ازدواج داده اید از مردان، زنان، غلامان وکنیزان اهل تنگدست و فقیر 

ا را از فضل و رحمتش غنی می گرداند، بنابراین، فقر آنها شما را از نکاح دادن آنها باشند، الله متعال آنه

 منع نکند.

خلاصه از نگاه فقه اسلامی مشخص گردید که یکی از حقوق معلولین ازدواج است، که الله متعال مؤمنان 

ق معلولین باید رعایت را به ازدواج امر کرده و بر انجام آن تأکید نموده است، پس این حق مثل دیگر حقو

 گردد.

 

                                                           
 {.32}النور، آیه  -1 

 .166 – 165ص  19القرآن، ج  تأویل في البیان جامع -2 
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 ب: دیدگاه قانون راجع به حق ازدواج معلولین

در قانون هم ازدواج یک مشروع و ثابت برای مزد و زن خوانده شده است و این ازدواج مقید به عدم 

 زن معاشرت كه عقدیست ازدواج»( قانون مدنی بیان می دارد: 60معلولیت نشده است، طوری که مادۀ )

 (1).«آورد مي بوجود را طرفین واجبات و حقوق گردانیده مشروع فامیل تشكیل مقصد به را مرد و

از این ماده دانسته شد که ازدواج عقدیست که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع 

 گردانیده، پس زن و مرد عام است، معلول باشند و یا غیر معلول، یعنی هردو را شامل می گردد.

هیچ جای از قانون حق ازدواج به مردمان که صحت مند و دارای عافیت هستند، خاص نشده است،  پس در

 از این دانسته می شود که ازدواج حق مسلم هر مرد وزن است.

 ج: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

د، دیدگاه مشترک دارنبا مقایسه و بررسی میان فقه و قانون دیده می شود که فقه و قانون درین موضوع هم 

 یعنی مرد و زن برابر است معلول باشند و یا غیر معلول حق ازدواج را دارا اند.

 معلولیننكاح  در بارهقوال فقهاء اوم: سمطلب 

در قدم نخست باید گفت که نظر به انواع معلولیت، احکام نکاح آنها هم فرق می کند، که تفصیل این موضوع 

 قرار ذیل است:

 ل فقهاء در باره نکاح معلولین حسیالف: اقوا

 احکام نکاح معلولین حسی بدو بخش تقسیم می گردد:

 اول: احکام نکاح نابینا. دوم: احکام نکاح لال و معلولیت زبانی، که تفصیل هر کدام شان قرار ذیل اند:

 .نابینا نکاح احکام: اول

ازدواج کردن با شخص نابینا درست است و فسخ کرده نمی شود، مگر در صورتی که زن شرط نماید، که 

شوهرش صحیح باشد، سپس دید که شوهرش نابیناء است، درین صورت زن حق فسخ را دارد، طوری که 

                                                           
 (.60ماده ) 9ص  1قانون مدنی، ج  -1 
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 الْفسَْخِ  خِیاَرُ  یثَبْتُُ  فلََا  الْحِلُّ  وَهُوَ  ،الْعَقْدِ  بمُِوجِبِ  تخُِلُّ  لاَ  الْعیُوُبَ  هَذِهِ  لِأنََّ سرخسی رحمه الله می نویسد: )َ 

 (1)(.كَالْعمََى

 است خلال وارد نمی کند، بنابراین، معقود علیهترجمه: زیرا این عیوب به موجب عقد که انتفاع گرفتن از 

 با این عیوب خیار فسخ ثابت نمی گردد، مثل نابینا.

قرار گرفته می تواند، زیرا مقصود از ولایت در نکاح به همین شکل شخص نابینا در عقد نکاح بحیث ولی 

شنیدن و پخش کردن نکاح است و نیاز به نظر کردن و دیدن نیست، به همین شکل نابینا قدرت بحث کردن 

 (2)و تبادل نظر با مردم را دارد، پس ولایت کرده هم می تواند.

 لال نکاح دوم: احکام 

ی که اشخاص لال یا گنگ توانایی کتابت و نوشتن را دارند، در صورتعقد نکاح لال و گنگ درست است، 

این نوشتن دلالت بر اذن آنها می کند، درین صورت از آنها کتباً اجازه بخواهد تا موافقت شان بر عقد نکاح 

ثابت گردد، ولی اگر نوشتن را بلد نبودند، درین صورت اشارۀ آنها قایم مقام کتابت می گردد، وقتی که از 

، ولی اگر از اشارۀ آنها چیزی فهمیده نمی شد، عقد نکاح شان درست آنها مطلب گرفته می شداشاره 

 (3).نیست

زیرا  ،و فقهاء اسلامی بر این مسئله اتفاق دارند به همین شکل ولایت لال و گنگ در عقد نکاح جایز است

اشاره  بوسیلۀ کتابتش و یا هماز شروط ولایت سخن گفتن و نطق کردن نیست، بنابراین، اگر ولی لال بود 

 (4).در تمام عقود و احکام اش عقد ازدواج منعقد می گردد و اشاره قایم مقام نطق است

 عقلی معلولین نکاح باره در فقهاء اقوالب:  

معلولیت بحدی رسیده باشد، که عقل معلول فقهاء اسلامی نکاح معلولین عقلی را مباح می دانند، ولو که این 

نابود باشد، پس عقل شرط در صحت ازدواج نیست، ولی معلول عقلی را که به ازدواج می دهد، کاملًا 

 اولیاء اش می باشد، اما درین مورد شروط وجود دارد، که در معلولیت عقلی این شروط باید رعایت گردد:

                                                           
 .96ص  5المبسوط، ج  -1 

 .22ص  7. المغنی، ج 255ص  4. مغنی المحتاج إلی معرفة الفاظ المنهاج، ج 71ص  4رد المحتار علی الدر المختار، ج  -2 

 .22 ص 7 ج المغنی،. 255 ص 4 ج المنهاج، الفاظ معرفة إلی المحتاج مغنی. 60ص  5المبسوط، ج  -3 

 .22 ص 7 ج المغنی، .255 ص 4 ج المنهاج، الفاظ معرفة إلی المحتاج . مغنی95ص  3 الدقائق، ج كنز شرح الرائق البحر -4 
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درست نیست و طرف مقابل را از این نوع معلولیت آگاه نماید، زیرا یک نوع عیب بوده و کتمان آن  -1 

این که اگر خبر ندهد، خیانت و فریب محسوب می گرد، ولی بعد از اینکه خبر گردیدن، حق خیار شان 

 (1)ساقط می گردد.

طرف مقابل مجنون و زایل العقل نباشد، زیرا با اجتماع دو مجنون و زایل العقل مصلحت نکاح تحقق  -2

 پیدا نمی کند.

، جذام، سوراخ قلب، پیسىمعلولیت، به مرض مزمن و مرضی مثل  اینکه معلول عقلی علاوه از این -3

 (2)نابینایی و غیره مصاب نباشد.

اولیاء زن، زن را با رضایتش به ازدواج معلول عقلی بدهد، در صورتی که اولیایش بدون رضایت  -4

 (3) اورا به ازدواج معلول عقلی بدهد، درین صورت زن حق فسخ را دارد.

اینکه معلول عقلی نیازمند و محتاج به ازدواج باشد بشکل که شوق ورغبتش نمایان گردد، یا اطباء این  -5

 (4)ازدواج را باعث صحتش دانند.

اینکه معلول عقلی شخص آرام و عاجز باشد، در صورتی که شخص متعدی و متجاوز باشد، بشکل که  -6

 می کند، درین صورت ازدواج با او درست نیست.انسان را اذیت کرده، دشنام می دهد و ضرب و شتم 

معلول عقلی توانایی نفقۀ زوجه را داشته باشد، بشکل که خودش نفقۀ زوجه اش را بدست آورد و یا  -7

 (5) اولیاء اش پرداخت نماید.

 (6)اولیا زوجه رضایتی ازدواج دادن به معلول عقلی را داشته باشند. -8

                                                           
 .236ص  2بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  -1 

 .642 ص 4 ج المنهاج، الفاظ معرفة إلی المحتاج مغنی -2 

 .642 ص 4 ج همان مرجع، -3 

الشافعي،  فقه في ، الحاوي(هـ450:  المتوفى) بالماوردي الشهیر الحسن أبو البغدادي، البصري حبیب بن محمد بن محمد بن علي -4 

 .10ص  9، ج 1994 - هـ1414 الأولى:  العلمیة، بیروت، الطبعة الكتب دار: الناشر

عیني بالحطاب المعروف الله عبد أبو الدین شمس ، المغربي الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد -5  مواهب ، (هـ954:  المتوفى) الرُّ

 .460ص  3ج م، 2003 - هـ1423 خاصة طبعة:  الكتب، بیروت، الطبعة عالم دار:  عمیرات، الناشر زكریا:  المحققالجلیل، 

 .452 ص 2 ج الشرائع، ترتیب فی الصنائع بدائع -6 
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 ازدواج با شخص معلول درست و صحیح می باشد. خلاصه در صورت رعایت این شروط،

 ج: اقوال فقهاء در باره نکاح معلولین بدنی

اسلام بر ازدواج تشویق و ترغیب نموده، ولی این ازدواج را بر اساس توانایی جسمی، صحت بدنی و 

می سلاخلاص از امراض و عیوب که مضر به طرفین ازدواج داشته باشد، دانسته است. بنابراین، فقهاء ا

از شروط کفو میان زوجین صحت جسمی و سلامت از عیوب  می دانند، تا اینکه زندگی زوجین استقرار 

 (1)پیدا کرده و دوام نماید.

از همین جهت معلولیت بدنی دو گونه است، گونه اول عیوب و معلولیتی است که مقصود و هدف از عقد 

وغیره، درین عیوب برای زوجه حق تفریق داده می  (4)، خصی(3)، عنه(2)نکاح را منع می کنند، مثل جب

 ل مطلقیا اینکه بشکشود، وقتی که این عیوب را برایش مخفی کرده باشد، یا اینکه نکاح بشرط سلامت و 

 (5)منعقد شده باشد.

یده گرفتن از همدیگر شان را از بین نبرد، مثل لنگ، گونه دوم از معلولیت بدنی که مانع وطی نگردیده و فا

ل و امثال آن، این گونه معلولیت اعتبار داده نمی شود، مگر اینکه یکی از زوجین بشکل صریح، سلامتی ش

را از این گونه معلولیت شرط نموده باشد، بنابراین، وقتی که زوج سلامتی زوجه را این گونه عیوب شرط 

گاهی یافت، برایش کرده باشد، این شرط صحیح است، در صورتی که زوج از این عیب قبل از دخول آ

اختیار است، یا رضایت نشان دهد، درین صورت مکلف به پرداخت تمام مهر می گردد و یا تفریق نماید 

و درین صورت بالایش مهر نیست. ولی اگر بعد از دخول از این عیب اطلاع یافت و بقای این ازدواج را 

 (6)دد.اراده نمود و یا تفریق آن را، درین صورت مهر مثل لازم می گر

 خلاصه احکام نکاح معلولین حسی، عقلی و بدنی بشکل خلاصه بیان و معرفی گردید.

                                                           
 .249ص  2بیروت، ج الفكر،  دار علیش، الناشر محمد الكبیر، تحقیق الشرح على الدسوقي الدسوقي، حاشیة عرفه محمد -1 

 . 493ص  3جب: عبارت از قطع ذکر همراه هر دو خصیه و یا قطع ذکر و بقای هردو خصیه. رد المحتار علی الدر المختار، ج  -2 

 المحتار ردعنه: عبارت از مرضی است که آلۀ تناسلی را از انتشار باز می دارد، یعنی قدرت زوج را از وطی کردن می گیرد.  -3 

  .494 ص 3 ج المختار، الدر علی

 .287ص  2الكبیر، ج  الشرح على الدسوقي خصی عبارت از کشیده بودن هردو خصیه و بقای ذکر است. حاشیة -4 

 . 304ص  4الفكر، بیروت، ج  دار القدیر، الناشر فتح السیواسي، شرح الدین كمال الواحد، عبد بن محمد -5 

  .10 ص 9 ج الشافعي، فقه في . الحاوي304ص  4القدیر، ج  فتح شرح -6 
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 مطلب چهارم: حق طلاق

یکی دیگر از حقوق مدنی معلولین، طلاق است، بنابراین، این مطلب را نخست از دیدگاه فقه تذکر داده، 

 بررسی می نمایم:متعاقباً از دیدگاه قانون و در اخیر میان فقه و قانون مقایسه و 

 الف: دیدگاه فقه در مورد حق طلاق معلولین

جهت طلاق هر زوج عاقل، بالغ،  بدون شک در فقه اسلامی، طلاق حق زوج بر زوجه است، از همین

 یَقعَُ )آمده است: «  الأحكام غرر شرح الحكام درر» در کتاب  آزاد و غلام واقع می گردد، طوری که 

 وَهُوَ ( هَازِلاً  أوَْ ) باِلطَّلَاقِ  إقْرَارَهُ  لاَ  صَحِیح   طَلَاقهَُ  فإَنَِّ ( مُكْرَهًا وَلوَْ )...(عَبْدٍ  أوَْ  حُر ٍ  بَالِغٍ  قلٍِ عَا زَوْجٍ  كُل ِ  طَلَاقُ 

 (1)(.وَاقِع   طَلَاقَهُ  فإَنَِّ  الْعَقْلِ  زَائلُِ ( سَكْرَانَ  أوَْ ) الْعقَْلِ  ضَعِیفَ  أيَْ ( سَفِیهًا أوَْ ) كَلَامِهِ  حَقِیقةََ  یقَْصِدُ  لاَ  الَّذِي

ترجمه: طلاق هر زوج عاقل، بالغ، آزاد و غلام واقع می گردد، ولو که اجبار هم شده باشد، بخاطری که 

طلاق اکراه شده درست است نه اقرارش به طلاق، یا هازل)مزاخ کننده( به طلاق باشد و آن عبارت از 

ش یعنی ضعیف العقل باشد، یا نشه باشد، یعنی عقلکسی که حقیقت کلامش را قصد نداشته باشد، یا سفیه، 

 زایل شده باشد، طلاق اینها واقع می گردد.

پس معلولین مرد نیز وقتی که عاقل، بالغ، آزاد و یا غلام باشند، طلاق شان بر همسران شان واقع می 

 گردد.

 معلولین طلاق حق مورد در قانون دیدگاهب: 

 هر طلاق» ( قانون مدنی بیان می دارد: 137ند، طوری که مادۀ )قانون هم طلاق را حق معلولین می دا

 (2)«.باشد العقل مختل غیر مریض یا سفیه زوج گرچه میگردد، واقع بالغ و عاقل زوج

از این ماده دانسته شد که طلاق هر زوج که اهلیت داشته باشد، یعنی عاقل و بالغ باشد، واقع می گردد، 

 معلولین نیز می گردد(، غیر از کسی که عقلش مختل شده باشد.حتی سفیه و مریض )که شامل 

                                                           
 دار: الأحكام، الناشر غرر شرح الحكام ، درر(هـ885: المتوفى) خسرو - المولى أو منلا أو - بملا الشهیر علي بن فرامرز بن محمد -1 

 .360ص  1العربیة، بیروت، ج  الكتب إحیاء

 (.137ماده ) 19ص  1ج قانون مدنی،  -2 
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 ج: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دیده می شود که هردو یکی از حقوق معلولین مرد را حق طلاق 

تواند همسرش را طلاق  دانسته است، یعنی هر مرد عاقل و بالغ )که معلولین نیز شامل آن می گردد(، می

 بدهد، این موضوع میان فقه و قانون مشترک است.

 معلولین طلاق باره در و قانون م: اقوال فقهاءپنجمطلب 

نخست درین مورد اقوال فقهاء را بیان نموده، سپس دیدگاه قانون را تذکر داده و در اخیر میان هردو مقایسه 

 می نمایم:

 معلولین طلاق باره در فقهاء الف: اقوال

فقهاء اسلامی تصریح نموده اند، که طلاق هر معلول مرد که عاقل و بالغ باشد، واقع می گردد، ولی طلاق 

 والمجنون الصبي طلاق یقع ولارحمه الله می نویسد: ) (1)مجنون واقع نمی گردد، طوری که امام مرغینانی

 بالعقل الأهلیة ولأن"  والمجنون الصبي طلاق إلا جائز طلاق كل"  والسلام الصلاة علیه لقوله"  والنائم

 (2).(العقل عدیما وهما الممیز

ترجمه: طلاق کودک، مجنون و در حالت خواب واقع نمی گردد، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم می 

ِ  طَلَاقَ  إلِاَّ  جَائزِ   الطَّلَاقِ  كُلُّ »فرماید:  بيِ  ترجمه: هر طلاق جایز است، مگر طلاق  (3)«.الْمَجْنوُنِ وَ  الصَّ

 کودک و مجنون.

                                                           
م(، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل، فرغاني، مرغیناني، أبو الحسن، برهان الدین،  1197 - 1135هـ =  593 - 530مرغینانی: ) -1

یکی از بزرگان فقهای احناف به شمار می رود، از قریه مرغینان فرغانه می باشد، یک شخص حافظ، مفسر، محدث و فقیه به شمار 

است از جمله:  بدایة المبتدي فی الفقه، الهدایة في شرح البدایة، منتقى الفروع، الفرائض، التجنیس والمزید  می رفت، دارای تالیفات کثیره

ص  1. الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج 141في الفتاوى، مناسك الحج و مختارات النوازل. الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، ص 

383  . 

المبتدي،  بدایة شرح في ، الهدایة(هـ593: المتوفى) الدین برهان الحسن أبو المرغیناني، الفرغاني الجلیل عبد بن بكر أبي بن علي -2 

 .224ص  2لبنان، ج  – بیروت - العربي التراث احیاء دار: یوسف، الناشر طلال: المحقق

امام زیعلی رحمه الله می گوید: این حدیث با این لفظ غریب است، ولی حدیث دیگر است، که این حدیث را تقویت و حسن می سازد  -3 

بىِ ِ  وَعَنِ  یبَْرَأَ  حَتَّى الْمُبْتلَىَ وَعَنِ  یَسْتیَْقِظَ  حَتَّى النَّائمِِ  عَنِ  ثلَاثَةٍَ  عَنْ  الْقلَمَُ  رُفعَِ » و آن عبارت از این حدیث است:  سنن ابی  «. بَرَ یكَْ  حَتَّى الصَّ

. به همین 4400. آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. صحیح و ضعیف سنن ابی داود، رقم الحدیث 4400داود، رقم الحدیث 
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 وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که طلاق مجنون واقع نمی گردد.

 دک و مجنون عقل شان معدوم هستند.و دیگر اینکه اهلیت با عقل ممیز می باشد، ولی کو

براینکه اگر اشارۀ لال در طلاق واضح اما در مورد طلاق لال )گنگ(، فقهاء اسلامی اتفاق نظر دارند 

 (1)الدلاله نبود و مقصود از آن گرفته نمی شد، طلاقش واقع نمی گردد.

  (2)ولی در صورتی که از اشاره اش مطلب بوضوح فهمیده شود، طلاقش واقع می گردد، طوری که ابن نجیم

شَ  الْأحَْكَامُ  تلَْزَمُهُ  بِالل ِسَانِ  النُّطْقُ  وَهُوَ  كَالْبَیاَنِ  وَكِتاَبتَهُُ  الْأخَْرَسِ  إیمَاءُ  كَانَ  وَإذِاَرحمه الله می نویسد: )  ارَةِ بِالْإِ

شَارَةَ  لِأنََّ  الْأحَْكَامِ؛ مِنْ  ذلَِكَ  غَیْرِ  إلىَ وَشِرَاؤُهُ  وَبیَْعهُُ  وَعِتقْهُُ  وَطَلَاقهُُ  نكَِاحُهُ  یجَُوزَ  حَتَّى وَالْكِتاَبةَِ   ایاَنً بَ  تكَُونُ  الْإِ

 (3)(.أوَْلَى فَالْعَاجِزُ  النُّطْقِ  عَلىَ الْقاَدِرِ  مِنْ 

ترجمه: وقتی که اشارۀ لال و کتابتش مثل بیان باشد و مراد از بیان نطق بوسیلۀ زبان است، احکام بوسیلۀ 

فروختنش، خریدنش و غیره از اشاره و کتابتش لازم می گردد، حتی نکاح لال، طلاقش، آزاد کردنش، 

می باشد، زیرا اشاره از جانب کسی که قدرت نطق را دارد بیان می باشد، پس از طرف احکام جایز 

 شخص که از نطق کردن عاجز باشد بطریق اولی بیان می باشد.

 

                                                           
ص  13صحیح البخاری، ج «. عْتوُهِ الْمَ  طَلَاقَ  إلِاَّ  جَائزِ   الطَّلَاقِ  وَكُلُّ »شکل در بخاری شریف از علی رضی الله عنه روایت شده است: 

 نب . منظور از معتوه کسی است، که جنونش بر عقلش غلبه کرده باشد. با این وجود این حدیث قابل قبول و حجت است. عبدالله268

، 1357 ، مصر - الحدیث دار:  البنوري، الناشر یوسف محمد:  الهدایة، تحقیق لأحادیث الرایة الزیلعي، نصب الحنفي محمد أبو یوسف

 .218ص  3ج 

 رسالة على الدواني ، الفواكه(هـ1126:  المتوفى) النفراوي سالم بن غنیم بن . أحمد544ص  8الدقائق، ج  كنز شرح الرائق البحر -1 

 المنهاج، الفاظ معرفة إلی المحتاج . مغنی4ص  2الدینیة، حلب، ج  الثقافة مكتبة:  فرحات، الناشر رضا:  القیرواني، المحقق زید أبي ابن

 الراجح معرفة في ، الإنصاف(هـ885:  المتوفى) الصالحي الدمشقي المرداوي الحسن أبو الدین علاء سلیمان، بن علي .463 ص 4 ج

 8هـ، ج 1419 الأولى الطبعة:  لبنان، الطبعة ــ بیروت العربي التراث إحیاء دار:  حنبل، الناشر بن أحمد الإمام مذهب على الخلاف من

 .475ص 

م(، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، مشهور به ابن نجیم: فقیه حنفي، از علماء و فقهای مصر،  1563هـ =  970مصری: )ابن نجَُیْم  -2

 .اشدبدارای تالیفات زیاد است از جمله: الأشباه والنظائر، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، الرسائل الزینیة، الفتاوى الزینیة وغیره می 

 . 289الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة، ص 

 .544 ص 8 ج الدقائق، كنز شرح الرائق البحر -3 
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 ب: دیدگاه قانون در مورد طلاق معلولین

 طلاق اشخاص ذیل اعتبار ندارد:»( بیان می دارد: 141قانون مدنی در مادۀ )

 رتیكه طلاق را قبل از جنون به شرطي معلق ساخته و شرط در حال جنون موجودمجنون، مگر در صو- 1

 شود. 

 معتوه.- 2

 مكره.- 3

 نایم.- 4

 شخصیكه عقلش به علت زیادت سن و یا مرض مختل گردیده باشد.- 5

شخص مدهوش كه قوه ممیزه اش را به علت غضب یا عوامل دیگري از دست داده و قولش را درك - 6

 (1).«نكند

از این ماده دانسته شد که طلاق مجنون در حالت جنون واقع نمی گردد، همان طوری که طلاق معتوه، 

و مدهوش که قوۀ ممیزه  باشد گردیده مختل مرض یا و سن زیادت علت به عقلش شخصیكهمکره، نایم، 

 اش را از دست داده باشد.

 زوجه تحریري یا و شفوي بصورت تواند مي زوج (1)»( بیان می دارد: 139همچنان در فقرۀ اول، مادۀ )

 طلاق معني صراحتا كه معموله اشارات به طلاق باشد، وسیله دو این فاقد زوج هرگاه. نماید طلاق را اش

 (2).«تواند مي گرفته صورت نماید، افاده را

اشارات که از این ماده هم دانسته شد که اشخاص معلول که از نطق کردند، عاجز می باشند، می توانند به 

 معنای طلاق را افاده می کند، همسران شان را طلاق دهند.

 

                                                           
 (.141قانون مدنی، ماده ) -1 

 (.139همان مرجع، ماده ) -2 
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 ج: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دید شد که فقه با قانون درین مطلب در موارد با هم دیدگاه اشتراک 

 است: و در مورد از هم دیدگاه افتراق دارند، که تفصیل آن قرار ذیل

فقه و قانون راجع به طلاق معلولین مرد در صورتی که عاقل و بالغ باشند، دیدگاه : اول: موارد اشتراک

مشترک دارند، مبنی براینکه طلاق شان صورت می گیرد. به همین شکل فقه و قانون راجع به طلاق 

اشخاص لال در طلاق مجنون و معتوه دیدگاه مشترک دارند، که صورت نمی گیرد. به همین شکل اشارۀ 

که از آن معنا و مفهوم طلاق افاده می گردد، واقع می شود، ولی اگر از اشاره معنا و مفهوم طلاق فهمیده 

 نشود، واقع نمی گردد.

 طلاق مکره را واقع می داند، ولی قانون واقع نمی داند.  ای احناف: فقهدوم: مورد افتراق

را واقع می داند، در صورتی که عاقل و بالغ باشند، ولی طلاق خلاصه فقه اسلامی و قانون طلاق معلول 

مجنون و معتوه، به همین شکل طلاق لال که به اشاره می دهد و از آن معنا و مفهوم طلاق فهمیده نمی 

 شود، واقع نمی گردند.

 معلولین بر طلاق تمطلب ششم: حکم شهاد

ز دیدگاه قانون و در اخیر میان هردو مقایسه و نخست این موضوع را از دیدگاه فقه بررسی نموده، سپس ا

 بررسی می نمایم:

 الف: حکم شهادت معلولین بر طلاق از دیدگاه فقه

از اینکه معلولین دارای انواع گوناگون از قبیل معلولین حسی، عقلی و بدنی می باشند، بنابراین، ضرورت 

 اه فقه اسلامی بیان نمود:است تا حکم هر کدام شان را در مورد شهادت بر طلاق از دیدگ

 طلاق بر معلولین حسی شهادت اول: حکم

معلولین حسی می توانند شاهد بر طلاق قرار بگیرند، ولی در مورد شهادت نابینا، میان فقهاء اسلامی 

 اختلاف وجود دارد، که این اختلاف بر دو قول خلاصه می گردد:
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 (1)می گویند: شهادت اعمی بر طلاق جواز ندارد. رحمهم الله : فقهاء احناف و شافعیقول اول

 سنت نبوی می باشد، که قرار ذیل اند: و استدلال قول اول، از کتاب الله

 .نیست یكسان بینا و نابیناترجمه:  (2){.وَالْبصَِیرُ  الْأعَْمَى یسَْتوَِي وَمَا: الله متعال می فرماید: }کتاب الله -1

است و کدام تخصیص ندارد، بنابرین، با عدم شهادت نابینا بر طلاق، فرق این آیه بشکل عموم وارد شده 

 (3)اش با بینا معلوم می شود.

عَنْ أمُ ِ هَانِئٍ بِنْتِ أبَِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالتَْ: ذهََبْتُ إلِىَ : در حدیث شریف آمده است: سنت نبوی -2

 ِ قلُْتُ: أنَاَ أمُُّ ؟ فَ «مَنْ هَذِهِ »مَ الْفتَحِْ، فَوَجَدْتهُُ یغَْتسَِلُ وَفَاطِمَةُ تسَْترُُهُ، فقََالَ: عَا -صلى الله علیه وسلم  -رَسُولِ الِلَّّ

 (4)هَانئٍِ.

 یهعل الله صلى - الله رسول نزد مكه، فتح سال: گوید مي عنها الله رضي طالب ابو دختر هاني امترجمه: 

. ودب داشته نگه پوشش در را او عنها الله رضي فاطمه و كرد مي استحمام لحظه آن در ایشان. رفتم - وسلم

 .هستم هاني ام: گفتم كیست؟ زن این: فرمود - وسلم علیه الله صلى - الله رسول

 نْ مَ  الْحَدِیثِ  بهَِذاَ احْتجََّ  وَقدَِ وجه استدلال از حدیث: ابن عبدالبر رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )

ِ  رَسُولَ  إنَِّ : وَقَالَ  الْأعَْمَى شَهَادةََ  رَدَّ  ُ  صَلَّى - الِلَّّ  الَ قَ  حَتَّى بهَِا عِلْمِهِ  مَعَ  هَانِئٍ  أمُ ِ  صَوْتَ  یمَُی زِْ  لَمْ  - وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  الِلَّّ

ِ  رَسُولُ  یعَْرِفْ  فلَمَْ  هَانئٍِ، أمُُّ  أنَاَ: فقَاَلتَْ  ؟ هَذِهِ  مَنْ : لهََا ُ  صَلَّى - الِلَّّ  كُلُّ وَ  یرََهَا لمَْ  لِأنََّهُ ;  صَوْتهََا - وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  الِلَّّ

 (5).(أحَْرَى فذَلَِكَ  یرََى لاَ  مَنْ 

از این به رد شهادت نابینا استدلال کرده می شود و ابن عبدالبر رحمه الله فرمود: پیامبر صلی الله ترجمه: 

علیه وسلم با وجودی که به ام هانئ رضی الله عنها علم داشت ولی صدایش را تمیز و تفکیک نتوانست، تا 

                                                           
 - هـ 1433 الأولى،: الطبعةلبنان،  – بیروت حزم، ابن دار: ، الأصَْلُ، الناشر(هـ 189: المتوفى) الله عبد أبو الشیباني فرقد بن الحسن بن محمد -1 

 الكتب دار:  الموجود، الناشر عبد أحمد عادل:  المفتین، المحقق وعمدة الطالبین ، روضة( هـ676 ت)  النووي الدین . محي522ص  4م، ج  2012

 .260ص  11العلمیة، بیروت، ج 

 {.19}الفاطر، آیه  -2 

 .41 ص 17 ج الشافعي، فقه في الحاوي -3 

 .280البخاری، رقم الحدیث صحیح  -4 

 .138ص  6الاستذكار، ج  -5 
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لی ستم. بنابراین، پیامبر صاینکه برایش گفت: این زن کیست؟ ام هانئ رضی الله عنها گفت: مه ام هانئ ه

الله علیه وسلم از صدایش آن را نشناخت، زیرا او را بچشمش ندید و هر کس که نبیند، پس او در فکر و 

 حیرت می افتد.

 (1)فقهاء مالکی و حنبلی رحمهم الله می گویند:شهادت نابینا بر طلاق جایز می باشد.: قول دوم

 بوی و اجماع می باشد، که قرار ذیل است:استدلال اینها هم از کتاب الله، سنت ن

جَالِكُمْ  من شَهِیدیَْنِ  وَاسْتشَْهِدوُاْ : الله متعال می فرماید: }کتاب الله -1  خود مردان از نفر دو وترجمه:  (2){.ر ِ

 .گیریدب شاهدی به را

لاق شهادتش بر طوجه استدلال از آیه: نابینا یک مرد است و او عادل و روایتش مقبول می باشد، بنابراین، 

 (3)و غیره قبول کرده می شود، وقتی که صدا را به یقین شناسایی نماید.

ِ  رَسُولَ  أنََّ :  - عنه الله رضي - عُمَرَ  ابْنِ  عَنْ در حدیث شریف آمده است: : سنت نبوی -2   الله صلى - الِلَّّ

نُ  بلِالا إنَِّ : »قَالَ  - وسلم علیه  (4).«مَكْتوُمٍ  أمُ ِ  ابْنُ  ینَُادِيَ  حَتَّى وَاشْرَبوُا فكَُلوُا بلَِیْلٍ، یؤَُذ ِ

 مانيز بلال: فرمود - وسلم علیه الله صلى - الله رسول: گوید مي رضی الله عنهما عمر بن الله عبدترجمه: 

 امیدبیاش و بخورید بلال، ذانآ از پس شما بنابراین،(. فجر طلوع از قبل) است شب هنوز كه گوید مي ذانآ

 .گوید ذانآ مكتوم ام ابن الله عبد اینكه تا

وجه استدلال از حدیث: آذان ابن ام مکتوم رضی الله عنه دلالت می کند بر قبولی شهادت او به داخل شدن 

وقت نماز، در صورتی که شهادت نابینا قابل قبول نباشد، چگونه شهادت او به داخل شدن وقت نماز قابل 

 قبول است؟

                                                           
 الكتب دار:  عمیرات، الناشر زكریا: الكبرى، المحقق ، المدونة(هـ179:  المتوفى) المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك -1 

، (682 سنة المتوفى)  الفرج أبي الدین شمس قدامة المقدسي بن أحمد بن محمد بن الرحمن . عبد93ص  3لبنان، ج  ـ بیروت العلمیة

 .67ص  12بیروت، ج  – والتوزیع للنشر العربي الكتاب دار: رضا، الناشر رشید محمد الشیخ: المقنع، تحقیق متن على الكبیر الشرح

 {.282}البقرة، آیه  -2 

 .170ص  10، ج المغنی -3 

 .617صحیح البخاری، رقم الحدیث  -4 
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ٍ  عَنْ  رُوِيَ رحمه الله درین مورد چنین می نویسد: ) (1)بهوتی: امام اجماع -3  أجََازَا أنََّهُمَا عَبَّاسٍ  وَابْنِ  عَلِي 

حَابةَِ  فِي مُخَالِف   لهَُمَا یعُْرَفُ  وَلاَ  الْأعَْمَى شَهَادةََ   (2)(.الصَّ

ترجمه: از علی و ابن عباس رضی الله عنهم روایت شده است، که آنها شهادت نابینا را اجازه می دادند و 

 .است شناخته نشدهبا این کار آنها مخالفت از صحابه 

: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول احناف و شافعی راجح می باشد، یعنی قول راجح

 بول نیست، به چند دلیل:شهادت نابینا در طلاق قابل ق

همان طوری که شهادت شان در پخش و نشر عقود و اقرارها قابل قبول نیست، به همین شکل در طلاق  -1

 نباید قابل قبول باشد، زیرا که نابینا میان صداها خلط می کند و نمی داند که این صداها از کیست.

ادت اش بر طلاق قبول گردد، درین صورت این قول به احتیاط نزدیک است، زیرا در صورتی که شه -2

وی هر جا شاهدی می دهد که فلان همسرش را طلاق داده است، در حالی که طلاق نداده است، زیرا بدون 

 دیدن یقین حاصل نمی گردد.

 خلاصه احتیاط درین مورد همین است که شهادت نابینا قبول نگردد.

 وَلاَ رحمه الله می نویسد: ) (3)طوری که ابن شحنه به همین شکل شهادت لال بر طلاق درست نمی باشد،

                                                           
م(، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس، بهوتي، حنبلي، یکی از  1641 - 1591هـ =  1051 - 1000بهُُوتي ) -1 

شیوخ وبزرگان مذهب حنبلی در زمانش در مصر بود، تألیفات زیاد دارد از جمله: كشاف القناع عن متن الإقناع للحجاوي، دقائق أولي 

هـ(،  1410 -هـ  1320بن علي آل عثیمین الحنبلي مذهبا، النجدي القصیمي البرَُدِي ) النهى لشرح المنتهى وغیره. صالح بن عبد العزیز

بنان، الطبعة: ل –مختصر طبقات الحنابلة، المحقق: بكر بن عبد الله أبو زید، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 .104م، ص  2001 -هـ  1422الأولى، 

 مصطفى|  مصیلحي هلال: الإقناع، تحقیق متن عن القناع ، كشاف(هـ1051) سنة المتوفى البهوتي، إدریس نب یونس بن منصور -2 

 .426ص  6هـ، ج 1402: بیروت، الطبعة – الفكر دار: هلال، الناشر

حلبي، قاضی و  ثقفي شحنه ابن الدین لسان الولید، أبو محمد، بن محمد بن : أحمد(م 1477 - 1440=  هـ 882 - 844) شحنه ابن -3 

الأحكام  ةمعرف في الحكام فقیه احناف بود، تولد و وفاتش در حلب شده است، بوسیلۀ مرض طاعون وفات کرد، از جمله تألیفات او: لسان

 وراتمنش التاسع، الناشر القرن لأهل اللامع السخاوي، الضوء الدین شمس الرحمن، عبد بن می باشد که قبل از تمام آن وفات کرد. محمد

 .194ص  2الحیاة، بیروت، ج  مكتبة دار
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ترجمه: شهادت لال قابل قبول نمی باشد، از جهت عجز آنها از  (1)(.الْأدَاَء عَن لعجَزه الْأخَْرَس شَهَادةَ تقبل 

 ادای شهادت.

 دوم: شهادت معلولین عقلی بر طلاق

آمده است: « الأحكام غرر شرح الحكام درر »به همین شکل شهادت مجنون درست نمی باشد، در کتاب 

ُ  تقُْبلَُ  فلََا )  ترجمه: شهادت مجنون قابل قبول نمی باشد. (2).(الْمَجْنوُنِ  شَهَادةَ

اما شهادت اشخاص که دارای معلولیت بدنی هستند، درست می باشد، زیرا شرط در شهادت صحت و 

 عافیت بدنی نمی باشد.

 معلولین بر طلاقب: دیدگاه قانون در مورد شهادت 

فقه اسلامی تذکر داده است در نظر گرفته است، قانون در مورد شهادت همان نصاب شهادت و شرایط که 

( نصاب شهادت و 4»)( قانون اصول محاکمات مدنی بیان می دارد: 321( مادۀ )4از همین جهت فقرۀ )

 (3)«.شرایط آن تابع احکام شریعت اسلام می باشد

ه شد که مسئله شهادت، نصاب آن و شرایط آن مطابق شریعت اسلامی می باشد، پس از این ماده دانست

 قانون مسئله شهادت را مطابق فقه اسلامی لازم می بیند.

 ج: مقایسه فقه و قانون درین مورد

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دیده می شود که قانون درین قسمت تمام موضوعات خود را در 

از فقه می گیرد، یعنی همان طوری که فقه شهادت نابینا، لال، مجنون و معتوه را قبول عرصۀ شهادت 

 نمی کند، قانون هم تابع آن است.

خلاصه شهادت معلولین بر طلاق درست است، مگر شهادت نابینا، لال، مجنون و معتوه درست نمی باشند، 

 زیرا آنها از ادای شهادت معذور اند.

                                                           
حْنةَ ابن الدین لسان الولید، أبو محمد، بن محمد بن أحمد -1   البابي: الأحكام، الناشر معرفة في الحكام ، لسان(هـ882: المتوفى) الحلبي الحلبي الثقفي الش ِ

 .246ص  1، ج 1973 – 1393 الثانیة،: القاهرة، الطبعة – الحلبي

 .371ص  2الأحكام، ج  غرر شرح الحكام درر -2 

 (.321هـ ش، ماده )1386(، مطبعۀ پرویز، کابل، جدی 722وزرات عدلیه، قانون اصول محاکمات مدنی، جریده رسمی) -3 
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 ومسمبحث 

 فقه و قانون دگاهیاز د ینمعلول سیاسیحقوق 

 :باشد یمطلب م سه یدارا حقوق سیاسی معلولین بیان می گردد، بنابراین، این مبحث مبحث ینادر

 انتخاب مطلب اول: حق

 معلولین انسانی کرامت به اهتمام: دوممطلب 

  توم: حق ولایسمطلب 

 انتخاب مطلب اول: حق

قانون حق انتخاب است، نخست این موضوع را از دیدگاه فقه یکی از حقوق سیاسی معلولین در فقه و 

 بررسی نموده، سپس از دیدگاه قانون تذکر داده و در اخیر میان فقه و قانون مقایسه می نمایم:

 الف: حق انتخاب از دیدگاه فقه اسلامی

اصطلاح انتخاب در عصر امروزی، جوهر و اساسش بر می گردد به همان شوری که در ابتدای اسلامی 

بود، شوری یک نظام شامل و کامل است، که سیاست های شرعی بر آن قایم و استوار می گردد، شوری 

فراگیر  یتنها یک نظام نیست و تنها شکلی از حکومت هم نیست، بلکه شورا در ذات خود تمرین گفت و گو

 (1)به هدف استخراج نظر صحیح است.

 فإَِذاَ الأمَْرِ  فيِ وَشَاوِرْهُمْ مرجع و منبع اول برای استمداد شوری قرآن کریم است، الله متعال می فرماید: }

 (2){.الِلّ ِ  عَلَى فتَوََكَّلْ  عَزَمْتَ 

 به تصمیم(  آراء تبادل و یشور از پس)  كه هنگامي و. كن رایزني و مشورت آنان با كارها در وترجمه: 

 .كن توك ل الله بر(  و شو كار به دست قاطعانه)  گرفتي كاري انجام

 سپس بعد از ختم شورییعنی با کسانی که اسلام آورده اند مشوره کن و از نظریه های آنها استفاده نما!، 

                                                           
 .25التحریر و التنویر، ص  -1 

 {.159}آل عمران، آیه  -2 
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  بر همان رأی و نظری که تصمیم گرفتی حرکت کن و بر الله متعال توکل نما. 

همین شکل الله متعال یک سوره را در قرآن کریم بنام شوری نام گذاری نموده، این همه دلیل بر اهمیت  به

و ارزش شوری و مشوره در شریعت اسلامی است، از همین جهت پیامبر صلی الله علیه وسلم نمونۀ عملی 

ش جهاد، یه وسلم در بخو تطبیق کنندۀ مبدأ شوری محسوب می گردد و بیشترین مشورۀ پیامبر صلی الله عل

پیکار و جنگ با دشمنان اسلام بوده است، همچنان پیامبر صلی الله علیه صحابه و امت اسلامی را بر 

شوری و مشوره در تمام امورات و مسائل زندگی شان کرده و اینکه شوری اساس ارتباط بین دولت و ملت 

ین شوری زمینۀ همکاری و حس همدلی محسوب گردیده و برهمین شوری دولت قایم می گردد و حتی هم

 (1)را میان دولت و ملت مساعد می گرداند.

وقتی که شریعت اسلامی مبدأ انتخاب را تثبیت و تأیید کرده است، پس مبدأ حق انتخاب و حق نامزدی را 

نیز تثبیت کرده است، یعنی برای انسان مجاز است که خود را نامزد نماید و یا دیگری را انتخاب کند و 

خاب ای اینکه شخص انتدیگر اینکه انتخاب کردن شخص دیگر، یک شهادت است از جانب انتخاب کننده بر

از  انتخابات در رأى دادنشده قابلیت، صلاحیت کار و وظیفه محوله را می داشته باشد، از همین جهت 

 (2)شخص که قابلیت شهادت دادن را ندارد، متحقق نمی گردد.

از جمله اشخاص که شهادت و رأی شان قبول نمی گردد، مجنون و ضعیف العقل اند، اما بقیه معلولین 

ی، عقلی، بدنی و زبانی، همان طوری که شهادت دادن شان قابل قبول است، این حق و جایگاه هم برای حس

شان است تا در انتخاب رأی دهند و شخص دیگری را برای تحمل مسئولیت منتخب کنند و اما آنچه مربوط 

 (3)است.یا انتخاب شدن است، از نظر شرایط و اهلیت مانند حق انتخاب و رأی به حق نامزدی 

 خلاصه معلولین در فقه اسلامی به استثناء مجنون و ضعیف العقل، حق انتخاب را دارند.

 ب: حق انتخاب معلولین در قانون

 اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن»( قانون اساسی افغانستان چنین بیان می دارد: 33مادۀ )

                                                           
 .57هـ، ص 1419القاهرة، فرید عبدالخالق، الفقه السیاسی الإسلامی، الناشر: دارالشروق،  -1 

 .475م، ص 1979منیر حمید، الدولة القانونیة و النظام السیاسی الإسلامی، الطبعة الاولی، الناشر: الدار العربیة للطباعة، بغداد،  -2 

 .93عبدالعزیز بن یوسف المطلق، حقوق ذوی الإحتیاجات الخاصة فی النظام السعودی، رسالي ماجستیر، ص  -3 
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 (1)«.ین حق توسط قانون تنظیم می گرددرا دارا می باشند، شرایط و طرز استفاده از ا 

از این ماده دانسته شد که هر فرد از اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن را دارا می 

پس این ماده عام است شامل تمام اتباع افغانستان می گردد، برابر است اتباع افغانستان معلول باشند باشد، 

 و یا غیر معلول.

 سهم حق معلولین،» مادۀ پانزدهم قانون حقوق و امتیازات معلولین چنین بیان می دارد: به همین شکل 

 و تفریحی تربیتی، و تعلیمی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، های عرصه در را مساوی گیری

 (2).«باشند می دارا تبعیض، بدون ورزشی،

گیری در عرصه های اجتماعی، سیاسی و از این ماده هم بوضوح معلوم می گردد که معلولین حق سهم 

 غیره را بشکل مساوی دارند، از جملۀ حق سیاسی حق انتخاب است، پس معلولین حق انتخاب را دارند.

 ج: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون درین مورد، دیده می شود که هردو روی این موضوع دیدگاه مشترک 

معلولین حق انتخاب را دارا می باشند، با این تفاوت که در فقه مجنون و ضعیف العقل مستثنی دارند، یعنی 

 شده اند، ولی در قانون استثنای آنها تذکر نرفته است.

 م به کرامت انسانی معلولیناهتمادوم:  مطلب

نخست این مطلب را از دیدگاه فقه بررسی نموده، متعاقباً از دیدگاه قانون تذکر داده و در اخیر میان فقه و 

 قانون مقایسه می نمایم:

 به کرامت انسانی معلولین اسلامی الف: اهتمام فقه

خوردار است، زیرا کرامت از دیدگاه کرامت انسانی در مجموع در فقه اسلامی از اهمیت بزرگ و بالای بر

فقه اسلامی متعلق به شکل، قیافه، رنگ، نژاد، زبان و سمت نیست، طوری که در حدیث شریف آمده است: 

حْمن عَبْدِ  هُریْرة أبي عَنْ   لا الله إنَِّ : »وسَلَّم عَلَیْهِ  اللهُ  صَل ى الله رَسُولُ  قالَ : قال عَنْهُ  الله رضي صخْرٍ  بْنِ  الرَّ

                                                           
 (.33اساسی، ماده )قانون  -1 

 (.15، ماده )حقوق و امتیازات معلولینقانون  -2 
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 (1).«وَأعَمالِكُمْ  قلُوُبكُِمْ  إلِىَ ینَْظُرُ  وَلكَِنْ  صُوَرِكُمْ، إلِى وَلا أجَْسامِكْم، إلِى ینَْظُرُ  

 لیهع الله صلى - پیامبر که است شده روایت - عنه الله رضي - صخر بن عبدالرحمن ابوهریره ازترجمه: 

 مي شما اعمال و ها دل به بلکه کند؛ نمي نگاه شما هاي صورت و اجسام به متعال خداوند: فرمودند - وسلم

 .نگرد

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که الله متعال به جسم و صورت نمی بیند، بلکه به قلب ها 

و اعمال انسان نگاه می کند، که چگونه است، بنابراین، شرف و کرامت و ارزش انسان اعمال و قلبش می 

 باشد.

اسلامی از کرامت و شرافت بزرگی برخودار است، قطع نظر از اینکه معلول است پس انسان در شریعت 

مْناَ وَلَقدَْ و یاغیر معلول، طوری که الله متعال می فرماید: }  اهمُوَرَزَقْنَ  وَالْبحَْرِ  الْبَر ِ  فيِ وَحَمَلْناَهُمْ  آدمََ  بنَيِ كَرَّ

نَ  لْناَهُمْ  الطَّی ِباَتِ  م ِ نْ م ِ  كَثیِرٍ  عَلىَ وَفضََّ  (2){.تفَْضِیلاً  خَلَقْناَ مَّ

 و راست، قامت نوشتار، و گفتار و پندار نیروي اختیار، اراده، عقل، اعطاء با)  را فرزندان آدم ماترجمه: 

 چیزهاي از و ایم، كرده حمل(  گوناگون مركبهاي بر)  دریا و خشكي در را آنان و ،ایم داشته گرامي(  غیره

 .ایم داده برتریشان كاملاً  خود آفریدگان از بسیاري بر و ایم، نموده روزیشان خوشمزه و پاكیزه

ازاین آیه دانسته شد که الله متعال به تکریم و شرافت انسان برابر است معلول باشد و یا غیر معلول، پرداخته 

 است.

 به کرامت انسانی معلولین قانون: اهتمام ب

آزادی و کرامت انسان »انسان چنین تصریح می کند: ماده بیست و چهارم قانون اساسی در مورد کرامت 

 (3)«.از تعرض مصئون است، دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد

از این ماده دانسته شد که آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون بوده و دولت به حفظ و نگهداری 

 است شامل معلول و غیر معلول می گردد. کرامت انسانی مکلف می باشد، پس این ماده عام

                                                           
 .2664صحیح مسلم، رقم الحدیث  -1 

 {.70}الاسراء، آیه  -2 

 (.24قانون اساسی، ماده ) -3 
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( تعیین جزای مخالف کرامت انسانی جواز 1( کود جزا چنین تذکر رفته است: )12به همین شکل در مادۀ )

 ندارد.

 (1)( تطبیق جزا بر مرتکب با رعایت کرامت انسانی صورت می گیرد.2)

معلول باشند و یا غیر معلولین، باید مطابق از این ماده هم دانسته شد که تطبیق جزا بر مجرمین برابر است 

 کرامت انسانی صورت گیرد، یعنی تطبیق جزا نباید خلاف کرامت و شرافت انسانی صورت گیرد.

 ج: مقایسه فقه و قانون درین مورد

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون دیده می شود که فقه و قانون درین مورد دیدگاه مشترک دارند، یعنی 

روی کرامت انسانی اهتمام ورزیده اند، با این تفاوت که در فقه اسلامی کرامت انسانی به جسم،  هردو

رنگ، نژاد، زبان و غیره نبوده، بلکه به اعمال و قلب بر می گردد، ولی در قانون این موضوع بشکل 

 مطلق آمده است.

 سوم: حق ولایت  مطلب

متعاقباً از دیدگاه قانون بیان نموده و در اخیر میان فقه و این موضوع را نخست از دیدگاه فقه تذکر داده، 

 قانون مقایسه می نمایم:

 الف: حق ولایت معلولین از دیدگاه فقه

درم مورد اینکه معلولین حق ولایت کردن در نکاح و امثالهم را دارند یا خیر؟ فقهاء اسلامی اختلاف نموده 

 :اند، که این اختلاف بر دو قول خلاصه می گردد

: جمهور فقهاء اسلامی شامل احناف، مالکی ها، شافعی ها و حنبلی ها می گویند: جایز است که قول اول

 (2)نابینا و امثالهم در نکاح ولایت نمایند.

 دلایل شان قرار ذیل اند:

                                                           
 (.12هـ ش، ماده )1396(، مطبعه پرویز، کابل، 1260وزارت عدلیه، کود جزا، جریده رسمی) -1 

 : المتوفى) الحفید رشد بابن الشهیر القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد. 71ص  4رد المحتار علی الدر المختار، ج  -2 

، ج 1975/هـ1395 الرابعة،:  مصر، الطبعة وأولاده، الحلبي البابي مصطفى مطبعة:  المقتصد، الناشر نهایة و المجتهد ، بدایة(هـ595

 .22ص  7. المغنی، ج 255ص  4المنهاج، ج  ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج . مغني39ص  3
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معلولین مثل نابینا اهداف ازدواج را می دانند، بنابراین، مرد نابینا می تواند از جستجوی افراد کفو و  -1

 (1)شناخت آنها با شنیدن، به آنچه می خواهد دست یابد.

 (2)هدف ازدواج با شنیدن و تفصیل معلوم می گردد و نیازی به دیدن برده نمی شود.-2

 (3)مرد نابینا توانایی کافی برای جستجوی افراد مناسب و صالح برای ازدواج با دخترش را دارد. -3

 (4): امام شافعی رحمه الله در یک روایت می گوید: ولایت نابینا درست نمی باشد.قول دوم

 دلایلش قرار ذیل اند:

ردن زوج به دختر و یا خواهر خود، درست نیست که نابینا در نکاح ولی باشد، زیرا نابینا در اختیار ک -1

محتاج به دیدن می شود، تا ازدواج دختر و یا خواهرش به یک شخص معیوب و بد شکل صورت نگیرند، 

 (5)ولی او این قدرت و تمیز را ندارد.

 (6) همچنان نابینا در قسمت اختیار زوج محتاج به چشم است و او این نعمت را ندارد. -2

 تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول راجح، قول اول است، به چند دلیل:: بعد از قول راجح

از زمان آغاز اسلام تا امروز معلولین دختران شان را به ازدواج داده اند و مانعی از طرف دین درین  -1

 قسمت دیده نشده است.

 مقصود و هدف ازدواج با شنیدن و گفتگو حل می گردد، نیازی به دیدن ندارد. -2

                                                           
 نةالعلمیة، بیروت، س الكتب دار الطلاب، الناشر منهج بشرح الوهاب یحیى، فتح أبو الأنصاري زكریا بن أحمد بن محمد بن زكریا -1 

 .45ص  2، ج 1418 النشر

 .22ص  7المغنی، ج  -2 

 .37ص  2الطلاب، ج  منهج بشرح الوهاب فتح -3 

 .155 ص 3 ج المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج غنيم -4 

ص  16المهذب، الناشر: دارالفکر، بیروت، ج  شرح ، المجموع(هـ676:  المتوفى) الدین محیي زكریا أبو النووي شرف بن یحیى -5 

157. 

 .157ص  16همان مرجع، ج  -6 
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 (1)شعیب علیه السلام دخترش را به ازدواج داد، در حالی که نابینا بود. -3

 الْعبَیِدِ  بحَِضْرَةِ  یَنْعَقِدُ  فلََا اما مجنون ولایت ازدواج را ندارد، طوری که ابن نجیم رحمه الله می نویسد: )

بْیَانِ  وَالْمَجَانیِنِ   (2)(.لِهَؤُلَاءِ  وِلَایَةَ  لاَ  لِأنََّهُ  الْمُسْلِمِینَ؛ نكَِاحِ  فِي وَالْكُفَّارِ  وَالص ِ

منعقد نمی گردد، زیرا برای ولایت در حضور غلامان، مجنون ها، کودکان و کفار  مسلمین ترجمه: نکاح

 نکاح نیست.

 قانون دیدگاه از معلولین ولایت ب: حق

 269طوریکه مادۀ قانون هم برای معلولین حق ولایت داده است و در ولایت اهلیت را لازم دیده است، 

ولی وقتی می تواند از حقوق متعلق به ولایت استفاده نماید که واجد اهلیت »قانون مدنی بیان می دارد: 

 (3)«.کامل در مورد استفاده از عین حقوق متعلق به اموال خود باشد

یث ی تواند بحاز این ماده دانسته شد، هر شخص که معلول باشد و یا غیر معلول اهلیت کامل داشته باشد، م

 ولی تعیین گردیده و حق ولایت را دارا است.

 اما ازاینکه مجنون و ضعیف العقل اهلیت کامل ندارند، بنابراین، صلاحیت و حق ولایت را هم ندارند.

 ج: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

نی دیدگاه مشترک دارند، یع با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دیده می شود که فقه با قانون درین مورد

 شایستۀ ولایت نمی دانند.هردو اهلیت را برای ولایت لازم دانسته و مجنون و ضعیف العقل را 

 

 

 

 

                                                           
 .22ص  7المغنی، ج  -1 

 .95ص  3الدقائق، ج  كنز شرح الرائق البحر -2 

 (.269قانون مدنی، ماده ) -3 
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 نتیجه گیری

 از این تحقیق نتایج ذیل بدست می آید:

فقه اسلامی در قدیم و جدید به احکام معلولین پرداخته است، به همین شکل قانون افغانستان روی حقوق  -1

 وامتیازات معلولین بحث نموده است.

یکی از ویژگی فقه اسلامی آوردن سهولت و رفع حرج و مشقت از مردم است، هر چند مشقت اندک  -2

 ض مشقت را رفع می کند.باشد، حتی در کوچکترین مرض الله متعال از مری

اهتمام و علاقۀ جدی نشان داده اند و برای آنها حق داده فقه اسلامی و قانون افغانستان به افراد معلول  -3

 است تا مثل مردمان سالم و صحیح در همه زمینه ها کار و رقابت نمایند.

 انسان تلقی گردند، بلکه معلولیت دارای انواع مختلف است و هیچ کدام شان نباید عیب و نقص برای -4

 انسان ها مکلف هستند تا برای افراد معلول احترام، محبت، همکاری و غیره نمایند.

رسیدگی به معلولین و تکریم آنان یکی از عوامل بیرون رفت از حالت ضعفی است که ملت در آن به  -5

 سر می برد.

چشم می خورد، در حالی که شاهد هجوم کم توجهی مسلمانان نسبت به افراد معلول به در حال حاضر -6

 غرب برای ارائه خدمات و رسیدگی به این قشر معلول هستیم.

افراد معلول دارای توانمندی ها و انرژی های نهفته ای هستند که برخی وقت از توانمندی های افراد  -7

 یه گذاری نشده است.سالم فراتر می رود و در حال حاضر این توانمندی ها به درستی در افغانستان سرما

فقه اسلامی با قانون در مورد حقوق معلولین، احکام و امتیازات شان دیدگاه مشترک دارند و در موارد  -8

 اندک دیدگاه متفاوت دارند.

اشخاص معلول از تمام حقوق اساسی، سیاسی و مدنی برخوردارند، مگر جنون و ضعیف العقل که از  -9

 برخی حقوق محروم می باشند.

معلولین اغلباً مردمان عاجز هستند، بنابراین، نیازبرده می شود تا به آنها اخلاق کریمانه و شریفانه  -10

 کرده شود.
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 پیشنهادات

 آگاهی بهتر وخوبتر حاصل نمایند احکام، حقوق و امتیازات معلولیناز برای اینکه مردم مسلمان افغانستان 

کنند تا سعادت دنیا و آخرت را اری و حمایت معلولین شان را به همکتمرکز  توجه وواز طرف دیگر 

 موارد ذیل را پیشنهاد می کنم:بدست آورند، 

برای پوهنتون سلام که یک پوهنتون علمی وأکادمی و تحقیقی است، پیشنهاد می نمایم تا در این  -1

عرصه بازهم تحقیقات بیشتر و بهتر انجام دهند و این تحقیقات را برای نسل جوان تقدیم نمایند تا 

 ینبه همکاری و استعانت معلولبا آگاهی از این موضوع، نسل جوان از یک طرف تمرکز شان را 

که جزء فلاکت، بدبختی و رسوای در دنیا و آخرت دارد خود  آزار و اذیت معلولیننموده واز 

ود ب معلولین از دیدگاه فقه و قانوناحکام داری نمایند. بر این اساس موضوع را که من کار کردم، 

 و به شکل عام کار شده است، ولی عناوین دیگری است که بهتر است تا روی آنها هم به حیث

حقوق معلولین در  -1منوگراف لیسانس و تیزس ماستری قرار گرفته و کار شوند، از جمله: 

احکام نکاح و طلاق معلولین در  -3. حقوق اجتماعی معلولین در فقه و قانون -2. شریعت اسلامی

ایران و مقایسه قانون افغانستان با قوانین  -5. احکام شهید در روشنای فقه اسلامی -4. فقه و قانون

مقایسه قوانین کشورهای اسلامی با غیر اسلامی در مورد حقوق و  -6. عراق در مورد معلولین

 وغیره.احکام معلولین در روشنای قرآن و سنت   -7. امتیازات معلولین

از اینکه دها سال جنگ و حوادث گوناگون در افغانستان، این کشور را به بالاترین درجۀ معلولیت  -2

برای علمای کرام پیشنهاد می کنم تا سیستم ر خانه افراد معلول وجود دارد، بنابراین، رسانده و در ه

آگاهی دهی شان را در رسانه های صوتی و تصویری روی این موضوع بیشتر نمایند واز اهمیت 

ه ک آزار و اذیت معلولین، به مردم بازگو نمایند، در مقابل از رعایت حقوق معلولینو فضیلت 

سبب ناکامی دنیا و آخرت انسان می گردد، مردم را هشدار دهند تا مردم در این ناه و بزرگترین گ

 .و به معلولین حق احترام و حرمت قائل شوند قبال اصلاح گردند

به امارت اسلامی افغانستان پیشنهاد می کنم تا زمینۀ همکاری مالی، اقتصادی و کار را برای  -3

 ها درین عرصه ها استقلال یافته و از احتیاجات رهایی یابند.معلولین این کشور زیاد نمایند، تا آن

به تجاران و سرمایه داران پیشنهاد می کنم تا کمک مالی شان را برای معلولین که یک قشر آسیب  -4

 دیده است، بیشتر نمایند تا این قشر از این مشکلات که شب و روز رنج می برند، نجات یابند.
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اساتید محترم پیشنهاد می نمایم تا روی این موضوع در صنوف درسی در اخیر برای تمام معلمین و  -5

همکاری، احترام و شان حد اقل یکبار درهفته تمرکز نمایند و برای متعلمین و محصلین انگیزۀ 

 را از اذهان شان دور نمایند. اذیت و آزار معلولینایجاده نموده و انگیزه  به معلولین راشفقت 
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 فهرست آیات قرآن کریم

 ترتیب آیات حسب حروف هجاء است

شماره  صفحه
 آیت 

 شماره آیات سوره

 1 خَلقََ  الَّذِي رَب كَِ  باِسْمِ  اقْرَأْ  علقال 1 102

نْ  خَیْرٌ  أنَاَ أمَْ  زخرفال 52 35  2 یبُِینُ... یكََادُ  وَلاَ  مَهِینٌ  هُوَ  الَّذِي هَذاَ م ِ

 لعَلََّهُ  یدُْرِیکَ  ما وَ  الْأعَْمى، جاءَهُ  أنَْ  توََلَّى، وَ  عَبسََ  عبس 4 - 1 72، 21

کَّى، کْرى فتَنَْفعَهَُ  یذََّکَّرُ  أوَْ  یَزَّ  الذ ِ

3 

 طِیعُ یسَْتَ  لاَ  أوَْ  ضَعِیفاً أوَْ  سَفِیهًا الْحَقُّ  عَلَیْهِ  الَّذِي كَانَ  فإَِنْ  البقرة 282 108

 باِلْعدَْلِ... وَلِیُّهُ  فلَْیمُْلِلْ  هُوَ  یمُِلَّ  أنَْ 

4 

 فیِ الَّتیِ الْقلُوُبُ  تعَْمَى وَلکَِن الْأبَْصَارُ  تعَْمَى لاَ  فإَِنَّهَا حجال 46 73، 22

دوُرِ...  الصُّ

5 

 6 أخَُرَ... أیََّامٍ  مِنْ  فعَِدَّةٌ  سَفرٍَ  عَلىَ أوَْ  مَرِیضًا مِنْكُمْ  كَانَ  فَمَنْ  البقرة 184 96

ا كَثیِرًا نفَْقهَُ  مَا شُعَیْبُ  یاَ قاَلوُا هود 91 38  7 تقَوُل... مِمَّ

 8 تذَْكِرَةٌ  إِنَّهَا كَلاَّ  عبس 11 104

جَالِ  النساء 32 108 ا نصَِیبٌ  لِلر ِ ا نصَِیبٌ  وَلِلن سَِاءِ  اكْتسََبوُا مِمَّ  9 بْنَ اكْتسََ  مِمَّ

جَالِ  النساء 7 109 ا نصَیبٌِ  ل ِلر ِ مَّ  10 وَالأقَْرَبوُنَ... الْوَالِداَنِ  ترََكَ  م ِ

 11 حَرَجٌ... الْأعَْرَجِ  عَلَى وَلاَ  حَرَجٌ  الْأعَْمَى عَلَى لَیْسَ  الفتح 17 75، 22

 12 سًا...نَفْ  قتَلََ  مَنْ  أنََّهُ  إسِْرَائِیلَ  بنَيِ عَلَى كَتبَْناَ ذلَِكَ  أجَْلِ  مِنْ  المائدة 32 81

35 27 - 
28 

ن عُقْدةًَ  وَاحْللُْ  طه  13 قوَْلِي... یفَْقهَُوا ل ِسَانيِ، م ِ

 14 الْمُؤْمِنیِنَ  مِنَ  اتَّبعَكََ  لِمَنِ  جَناَحَكَ  وَاخْفِضْ  الشعراء 215 78

جَالِكُمْ... من شَهِیدیَْنِ  وَاسْتشَْهِدوُاْ  البقرة 282 123  15 ر ِ

ِ.. باِلْغدَاَةِ  رَبَّهُمْ  یدَْعُونَ  الَّذِینَ  مَعَ  نَفْسَكَ  وَاصْبِرْ  الکهف 28 62  16 .وَالْعشَِي 

الِحِینَ  مِنْكُمْ  الْأیَاَمَى وَأنَْكِحُوا النور 32 112  17 وَإِمَائكُِمْ.. عِباَدِكُمْ  مِنْ  وَالصَّ

 18 الِلّ ِ  عَلىَ فتَوََكَّلْ  عَزَمْتَ  فإَِذاَ الأمَْرِ  فيِ وَشَاوِرْهُمْ  آل عمران 159 126
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ُ  فسََیرََى اعْمَلوُا وَقلُِ  التوبة 105 99، 98  19 وَالْمُؤْمِنوُنَ... وَرَسُولهُُ  عَمَلكَُمْ  الِلَّّ

 20 یْنِ...باِلْعَ  وَالْعَیْنَ  باِلنَّفْسِ  النَّفْسَ  أنََّ  فِیهَا عَلَیْهِمْ  وَكَتبَْناَ المائدة 45 82، 56

مَ  الَّتيِ النَّفْسَ  تقَْتلُوُاْ  وَلاَ  الانعام 151 81 ُ  حَرَّ ِ... إِلاَّ  الِلّ   21 باِلْحَق 

َ  إنَِّ  أنَفسَُكُمْ  تقَْتلُوُاْ  وَلاَ  النساء 29 82  22 رَحِیماً... بكُِمْ  كَانَ  الِلّ 

 23 ...تتََّقوُنَ  لعَلََّكُمْ  الْألَْباَبِ  یاَأوُلِي حَیاَةٌ  الْقِصَاصِ  فيِ وَلكَُمْ  البقرة 179 56

مْناَ وَلَقدَْ  الاسراء 70 129  24 وَالْبحَْرِ... الْبَر ِ  فيِ وَحَمَلْناَهُمْ  آدمََ  بنَيِ كَرَّ

 مِنَ  نَقْصٍ  وَ  الْجُوعِ  وَ  الْخَوْفِ  مِنَ  ءٍ بشَِیْ  لَنَبْلوَُنَّکُمْ  وَ  بقرةال 156 ، 60، 20

 الأنَْفسُِ... وَ  الأمَْوالِ 

25 

 26 وَالْبصَِیرُ  الْأعَْمَى یسَْتوَِي وَمَا الفاطر 19 122

 وَالْأنَْصَابُ  وَالْمَیْسِرُ  الْخَمْرُ  إنَِّمَا آمَنوُا الَّذِینَ  یاَأیَُّهَا المائدة 90 46

 رِجْسٌ... وَالْأزَْلَامُ 

27 

21 ،60 ،
63 ،72 

 28 قوَْمٍ... مِنْ  قَوْمٌ  یسَْخَرْ  لا آمَنوُا الَّذِینَ  أیَُّهَا یا حجراتال 11

 29 وَأنُْثىَ... ذكََرٍ  مِنْ  خَلَقْناَكُمْ  إِنَّا النَّاسُ  یاَأیَُّهَا حجراتال 13 21

تيِ أزَْوَاجَكَ  لكََ  أحَْللَْناَ إِنَّا النَّبيُِّ  أیَُّهَا یاَ الاحزاب 50 43  30 نَّ أجُُورَهُ  آتیَْتَ  اللاَّ

ُ  یَرْفعَِ  المجادلة 11 104  31 درََجَاتٍ  الْعِلْمَ  أوُتوُا وَالَّذِینَ  مِنْكُمْ  آمَنوُا الَّذِینَ  الِلَّّ
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نبويحادیث أفهرست   

 صفحه حدیث شماره

احِلَةِ، عَلَى یثَبْتُُ  لا كَبیِرًا، شَیْخًا أبَِي أدَْرَكَتْ  1  97 .«نعَمَْ : »قَالَ  عَنْه؟ُ أفَأَحَُجُّ  الرَّ

 86 الْحَاجَةِ... وَذاَ وَالسَّقِیمَ  الضَّعِیفَ  فِیهِمْ  فَإنَِّ  فلَْیخَُف ِفْ  لِلنَّاسِ  أحََدكُُمْ  صَلَّى إذاَ 2

 103 الْأعَْمَى... مَكْتوُمٍ  أمُ ِ  ابْنِ  فيِ [1: عبس] {وَتوََلَّى عَبسََ : }أنُْزِلتَْ  3

 129 - 128 مْ وَأعَمالِكُ  قلُوُبكُِمْ  إلَِى ینَْظُرُ  وَلكَِنْ  صُوَرِكُمْ، إلِى وَلا أجَْسامِكْم، إلِى یَنْظُرُ  لا الله إِنَّ  4

ً  أنََّ  5 ِ  رَسُولِ  عَهْدِ  فِي سَرَقتَْ  امْرَأةَ ُ  صَلَّى الِلَّّ  57 ... وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  الِلَّّ

ُ  صَلَّى النَّبيَِّ  أنَ   6  70 وَغَیْرِهَا... الصَّلاةِ  عَلىَ مَكْتوُمٍ  أمُ ِ  ابْنَ  اسْتخَْلفََ  وَسَلَّمَ  عَلیَْهِ  الِلَّّ

 101 - 100 أعَْمَى... وَهُوَ  النَّاسَ  یؤَُمُّ  مَكْتوُمٍ  أمُ ِ  ابْنَ  اسْتخَْلفََ  -وسلم علیه الله صلى- النَّبىَِّ  أنََّ  7

ً  إِنَّ  8 ً  سَلكَْنَا مَا بالمدِینةِ  خلْفنَاَ أقَْوَامَا ً  وَلاَ  شِعْبا  91 الْعذُْرُ... حَبسََهُمْ  مَعَنَا، وَهُمْ  إلِاَّ  وَادِیا

9 
لَاةَ  انْتظََرْتمُْ  مَا صَلَاةٍ  فِي تزََالوُا لَمْ  وَأنَْتمُْ  وَنَامُوا صَلَّوْا قدَْ  النَّاسَ  إِنَّ   عْفُ ضَ  وَلوَْلاَ  الصَّ

عِیفِ  لَاةِ  بهَِذِهِ  لَأمََرْتُ  السَّقِیمِ  وَسَقمَُ  الضَّ رَ  أنَْ  الصَّ  اللَّیْلِ. شَطْرِ  إلَِى تؤَُخَّ
87 

ً  قطََعْتمُْ  وَلاَ  مَسِیرا، سِرْتمُْ  مَا لرَِجَالاً  بِالْمَدِینةَِ  إِنَّ  10  61 ضُ الْمَرَ  حَبسََهُمُ  مَعكُم كانوُا إِلاَّ  وَادِیا

نُ  بلِالا إِنَّ  11  123 مَكْتوُمٍ... أمُ ِ  ابْنُ  ینَُادِيَ  حَتَّى وَاشْرَبوُا فكَُلوُا بلَِیْلٍ، یؤَُذ ِ

لِ  نعِْمَتكَِ  زَوَالِ  مِنْ  بكَِ  أعَُوذُ  إِن ىِ اللَّهُمَّ  12  52 عَافیَِتكَِ... وَتحََوُّ

13 
زْ، بِالنَّاسِ  صَلَّى مَا فأَیَُّكُمْ  مُنفَ ِرِینَ، مِنْكُمْ  إِنَّ  عِیفَ  فِیهِمُ  فَإنَِّ  فلَْیتَجََوَّ  وَذاَ كَبِیرَ وَالْ  الضَّ

 الْحَاجَةِ...
86 

14 

 الأمَْطارُ، جَاءَت إذِاَ یسِیلُ  قَوْمي وَبیَْنَ  بیْني الَّذِي الوَادِيَ  وَإنَِّ  بصََرِي، أنَْكَرْتُ  إِن ِي

ِ  تأَتْي، أنََّكَ  فَوَدِدْتُ  اجْتیِازُهُ، عَليَّ  فَیشَُقُّ  ً  بیَْتي في فَتصَُلي  َّخِذهُُ  مَكانا  فقال لًّى،مُصَ  أتَ

ِ  رسُول  «سأفَْعلَُ : »وسَلَّم عَلیَْهِ  اللهُ  صَل ى الِلَّّ

89 

 44 إلَِیْهِمْ... وَأنَْكِحُوا الأكَْفَاءَ  وَأنَْكِحُوا لِنطَُفِكُمْ  تخََیَّرُوا 15

16 
ِ  رَسُولِ  إلِىَ ذهََبْتُ   فَاطِمَةُ وَ  یغَْتسَِلُ  فوََجَدْتهُُ  الْفتَحِْ، عَامَ  - وسلم علیه الله صلى - الِلَّّ

 هَانئٍِ. أمُُّ  أنَاَ: فقَلُْتُ  ؟«هَذِهِ  مَنْ : »فَقَالَ  تسَْترُُهُ،
122 

 91 یفُیقَ... أوَْ  یعَْقِلَ  حتى المَجنْونِ  وَعَنِ  ...: ثلَاثةٍَ  عَنْ  الْقلَمَُ  رُفعَ  17

 96، 85 جَنْبٍ... فعَلَىَ تسَْتطَِعْ  لمَْ  فَإنِْ  فقَاَعِداً، تسَْتطَِعْ  لمَْ  فإَنِْ  قَائمًِا، صَل ِ  18
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ِ  رَسُولَ  یاَ: فقَاَلَ  عَليََّ  یمُِلُّهَا وَهُوَ  مَكْتوُمٍ  أمُ ِ  ابْنُ  فجََاءَهُ  19  90 تُ لجََاهَدْ  الْجِهَادَ  أسَْتطَِیعُ  لوَْ  الِلَّّ

 65 مُسْلِمٍ... كُل ِ  عَلىَ فرَِیضَة   الْعِلْمِ  طَلبَُ  20

 48 - 47 كُل شَرَابٍ أسَْكَرَ فهَُوَ حَرَام .  21

 71 الْجَنَّةِ... فيِ صَحِیحَةً  هَذِهِ  برِِجْلِكَ  تمَْشِي إلَِیْكَ  أنَْظُرُ  كَأنَ يِ 22

ِ  طَلَاقَ  إِلاَّ  جَائزِ   الطَّلَاقِ  كُلُّ  23 بيِ   118 ... الْمَجْنوُنِ  وَ  الصَّ

ُ وَأنَ يِ رَسُولُ اللهِ إلِاَّ بِإحِْدىَ ثلَاثٍَ النَّ  24  83 فْسُ لاَ یحَِلُّ دمَُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ یشَْهَدُ أنَْ لاَ إلِهََ إلِاَّ الِلَّّ

 100 یدَِهِ... عَمَلِ  مِنْ  یَأكُْلَ  أنَْ  مِنْ  خَیْرًا قطَُّ  طَعَامًا أحََد   أكََلَ  مَا 25

ُ  وَلاَّهُ  مَنْ  26  78 حَاجَتهِِمْ  دوُنَ  فَاحْتجََبَ  الْمُسْلِمِینَ  أمَْرِ  مِنْ  شَیْئاً وَجَلَّ  عَزَّ  الِلَّّ

 95، 84 اسْتطََعْتمُْ... ما مِنْهُ  فأَتْوُا بأمَْرٍ  أمََرْتكُُمْ  وَإذِا 27

28 

 

ِ  فىِ تحََابَّا وَرَجُلانَِ  قَا... ذلَِكَ  عَلىَ فاَجْتمََعَا الِلَّّ  وَتفَرََّ
63 

ةُ  النَّاسِ  مِنْ  كَثِیر   فِیهِمَا مَغْبوُن   نعِْمَتاَنِ  29 حَّ  66 وَالْفرََاغُ... الص ِ

 76 بضُِعَفَائكُِمْ  إلِاَّ  وَترُْزَقوُنَ  تنُْصَرُونَ  هَلْ  30

 53 بسُِنَّتهِِ  أسَْتنََّ  أنَْ  أحُِبُّ  فَأنَاَ بهِِنَّ  یدَْعُو 31
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اعلامفهرست   

 صفحه اسم    شماره

 42 ملیکه ابی ابن 1

 24 الاثیر ابن 2

 88 بطال ابن 3

 94 تیمیه ابن 4

 88 حجر ابن 5

 84 رجب ابن 6

 124 شحنه ابن 7

 98، 97، 94 عابدین ابن 8

 109 عاشور ابن 9

 122، 86 عبدالبر ابن 10

 29 فارس ابن 11

 99 ابن کثیر.  12

 93 ابن مازه.  13

 96، 93 ابن منذر 14

 32، 31، 27 ابن منظور افریقی  15

 132، 119 ابن نجیم 16

 32 ازهری ابومنصور 17

 99 مراغی مصطفی احمد 18

 64 مخلوف إقبال 19

 87 عینی بدرالدین 20

 124 بهوتی 21

 109 ثعلبی 22

 40، 33، 28 جرجانی 23
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 30 جعفر ابن ربیع 24

 40 جوهری 25

 83 حداد 26

 51، 29 رشوان عبدالحمید حسین 27

 95، 31 شربینیخطیب  28

 103 زحیلی 29

 39 زرکشی 30

 114، 56 سرخسی 31

 8 تفتازانی سعدالدین 32

 108 طنطاوی سید 33

 79 سیوطی 34

 55 یاسین احمد شیخ 35

 112، 57، 44 طبری 36

 77 عمرو بن طفیل 37

 53 طیبی 38

 53 بکره ابی بن عبدالرحمن 39

 18 عبدالخالق بن عبدالرحمن 40

 8 بخاری عبدالعزیز 41

 70 مکتوم ام بن عبدالله 42

 71 جموح بن عمرو 43

 77 طفیل بن عمرو 44

 99 فخر رازی 45

 97 فضل بن عباس 46

 40، 38 فیروزآبادی 47

 24، 17 فیومی.  48

 100 قتاده 49
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 75، 61 قرطبی 50

 35، 33 کفوی 51

 83 مبارکفوری 52

 45 ربیعی محمد 53

 47 رضا رشید محمد 54

 28، 7  مرتضی زبیدی 55

 118 مرغینانی 56

 18  قدومی مروان 57

 76 وقاص ابي بن سعد مصعب بن 58

 52 حنفی القاری علی ملا 59

 54 مناوی 60

 89 نووی 61
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 فهرست منابع

 قرآن کریم

 طاهر : والأثر، تحقیق الحدیث غریب في الجزري، النهایة السعادات أبو محمد بن ابن الاثیر، المبارك .1

 م.1979 - هـ1399 ، بیروت - العلمیة المكتبة:  الطناحي، الناشر محمد محمود - الزاوى أحمد

، (هـ804:  المتوفى) حفص أبو الدین سراج المصري، الشافعي أحمد بن علي بن عمر الملقن، ابن .2

 ماعیلإس المجید عبد حمدي:  المحققللرافعي،  الكبیر الشرح كتاب تخریج في المنیر البدر خلاصة

 .1410 ، الأولى:  الریاض، الطبعة – الرشد مكتبة:  السلف، الناشر

 السنن في الأوسط، (هـ319:  المتوفى) بكر أبو النیسابوري المنذر بن إبراهیم بن محمدابن المنذر،  .3

 – الریاض - طیبة دار: حنیف، الناشر محمد بن أحمد صغیر حماد أبو:  والاختلاف، تحقیق والإجماع

 م.1985 ، هـ 1405 - الأولى:  السعودیة، الطبعة

محب الدین، ابوعبد الله، محمد بن محمود ابن الحسن بن هبة الله بن محاسن المعروف بابن ابن النجار،  .4

هـ(، ذیل تاریخ بغداد، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة: الاولى،  643النجار البغدادي )المتوفى 

 .م1997 -ه  1417لبنان،  –دار الطبع: دار الكتب العلمیة بیروت 

 - الرشد كتبةم: التنقیح، الناشر على الشریعة، التوضیح تاج بن مسعود بن الله ابن تاج الشریعة، عبید .5

 م. 2000 - هـ 1420 الأولى،: السعودیة، الطبعة العربیة المملكة - الریاض

الجزار،  عامر - الباز أنور:  الفتاوى، المحقق الحراني، مجموع تیمیة ناب الحلیم عبد بن ابن تیمیة، أحمد .6

 م. 2005/  هـ 1426 ، الثالثة:  الوفاء، القاهرة، الطبعة دار:  الناشر

الفقهیة، الناشر: دارالفکر،  الغرناطي المالکی، القوانین الكلبي جزي بن أحمد بن ابن جزی، محمد .7

 بیروت. 

بخاري، ال صحیح شرح الباري الشافعي، فتح العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن ابن حجر، أحمد .8

 .1379 ، بیروت - المعرفة دار:  الناشر

 ، التلخیص(هـ852:  المتوفى) العسقلاني الفضل أبو حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن ابن حجر، أحمد .9

 دار - ةقرطب مؤسسة: قطب، الناشر عباس حسن: الكبیر، تحقیق الرافعي أحادیث تخریج في الحبیر

 م.1995 - هـ1416 الأولى الطبعة: العلمي، الطبعة للبحث المشكاة

 تهذیب ،(هـ852:  المتوفى) العسقلاني الفضل أبو حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن ابن حجر، أحمد .10

 .1984 – 1404 ، الأولى بیروت، الطبعة – الفكر دار:  الناشر التهذیب،
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هـ(، الدرر 852بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني أبو الفضل )المتوفى: أحمد بن علي ابن حجر،  .11

الكامنة في أعیان المائة الثامنة، المحقق: محمد عبد المعید ضان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانیة 

 .م1972هـ/ 1392صیدر اباد الهند، الطبعة: الثانیة،  -

، لسان 852حجر العسقلاني أبو الفضل )المتوفى:  أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بنابن حجر،  .12

بنان، ل –الهند، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت  –المیزان، المحقق: دائرة المعرف النظامیة 

 .م1971هـ /1390الطبعة: الثانیة، 

متوفى: الأحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر البرمكي الإربلي أبو العباس شمس الدین ) ،ابن خلكان .13

بیروت،  –هـ(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 681

  .م1994، 1الطبعة: 

 معرفةال دار:  الناشر والحكم، العلوم جامع الفرج، أبو الحنبلي رجب بن أحمد بن الرحمن ابن رجب، عبد .14

 هـ.1408 ، الأولى الطبعة بیروت، –

 : المتوفى) الحفید رشد بابن الشهیر القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مدابن رشد، مح .15

 لطبعةمصر، ا وأولاده، الحلبي البابي مصطفى مطبعة:  المقتصد، الناشر نهایة و المجتهد ، بدایة(هـ595

 .1975/هـ1395 الرابعة،: 

 ،(هـ1393:  المتوفى) التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر ابن عاشور، محمد .16

 م. 1997 - تونس - والتوزیع للنشر سحنون دار: النشر دار التفسیر، من والتنویر التحریر

 و عطا دمحم سالم: عمر، الاستذكار، تحقیق النمري أبو البر عبد بن الله عبد بن ابن عبدالبر، یوسف .17

 .2000 – 1421 ، الأولى الطبعةبیروت،  – العلمیة الكتب دار: معوض، الناشر علي محمد

 مدمح السلام عبد:  اللغة، المحقق مقاییس الحسین، معجم زكریا، أبو بن فارس بن ابن فارس، أحمد .18

 م.1979 - هـ1399:  الفكر، بیروت، الطبعة دار:  هارون، الناشر

اضى لابن قأبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، طبقات الشافعیة ـ ابن قاضی شهبة،  .19

 .هـ1407الطبعة : الأولى،  بیروت، –شهبة، دار النشر : عالم الكتب 

 ةسن المتوفى)  الفرج أبي الدین شمس قدامة المقدسي بن أحمد بن محمد بن الرحمن ابن قدامة، عبد .20

 عربيال الكتاب دار: رضا، الناشر رشید محمد الشیخ: المقنع، تحقیق متن على الكبیر ، الشرح(682

 بیروت. – والتوزیع للنشر

یباني، الش حنبل بن أحمد الإمام فقه في محمد، المغني أبو المقدسي قدامة بن أحمد بن الله ابن قدامة، عبد .21

 .1405 ، الأولى بیروت، الطبعة – الفكر دار:  الناشر
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 القرآن ، تفسیر[ هـ 774- 700]  الفداء أبو الدمشقي القرشي كثیر بن عمر بن ابن کثر، إسماعیل .22

 - هـ1420 الثانیة:  والتوزیع، الطبعة للنشر طیبة دار: سلامة، الناشر محمد بن سامي: العظیم، المحقق

 م. 1999

هـ(، 774أبو الفداء )المتوفى:  ،إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقيابن کثیر،  .23

طبقات الشافعیین، تحقیق: أحمد عمر هاشم، د محمد زینهم محمد عزب، الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة، 

 .م 1993 -هـ  1413تاریخ النشر: 

والنهایة،  ، البدایة(هـ 774) الفداء أبي الدین عماد الدمشقي القرشي كثیر بن عمر بن ابن کثیر، اسماعیل .24

 هـ1417 الاولى: الجیزة، الطبعة – والنشر للطباعة هجر: التركي، الناشر عبدالمحسن عبدالله: قتحقی

 م. 1997 -

 ناشرالباقي، ال عبد فؤاد محمد:  ماجه، تحقیق ابن القزویني، سنن عبدالله أبو یزید بن ابن ماجه، محمد .25

 بیروت.  – الفكر دار: 

 ارد: البرهاني، الناشر مازه، المیحط الدین برهان النجاري الشهید الصدر بن أحمد بن ابن مازه، محمود .26

 العربي، بیروت. التراث إحیاء

:  عساكر، المحقق لابن دمشق تاریخ منظور، مختصر بابن المعروف مكرم بن ابن منظور، محمد .27

ى، الاول:  سوریا، الطبعة_ والنشر، دمشق والتوزیع للطباعة الفكر دار:  النشر النحاس، دار روحیة

 م.1984 ، هـ 1402:  الطبع سنة

: توفىالم) الإفریقى الرویفعى الأنصاري الدین جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد منظور، ابن .28

 هـ. 1414 - الثالثة: الطبعة بیروت، – صادر دار: الناشر العرب، لسان ،(هـ711

 حَنیِْفةََ  أبَيِْ  مَذْهَبِ  وَالنَّظَائرُِ عَلىَ ، الْأشَْبَاهُ (هـ970-926) نجَُیْمٍ  بْنِ  إِبْرَاهِیْمِ  بْنِ  الْعَابدِِیْنَ  ابن نجیم، زَیْنُ  .29

 م.1980=هـ1400: العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الكتب دار:  النُّعْمَانِ، الناشر

 دار:  النشر مرعب، دار عوض محمد: اللغة، تحقیق تهذیب أحمد، بن الأزهري، محمد منصور أبو .30

 م.2001الأولى، :  العربي، بیروت، الطبعة التراث إحیاء

، (هـ430:  المتوفى) الأصبهاني مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن أحمد نعیم، أبو .31

 : الریاض، الطبعة – للنشر الوطن دار:  العزازي، الناشر یوسف بن عادل: الصحابة، تحقیق معرفة

 م. 1998 - هـ 1419 الأولى

الإختصار،  ایةغ حل الأخیارفي الدین، كفایة الشافعي تقي الدمشقي الحصیني الحسیني محمد بن بكر أبي .32

 .1994 النشر الخیر، دمشق، سنة دار بلطجي، الناشر الحمید عبد علي تحقیق:
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ن، وآخرو الأرنؤوط شعیب: المحقق حنبل، بن أحمد الإمام الشیباني، مسند عبدالله أبو حنبل بن أحمد .33

 م.1999 ، هـ1420 الثانیة:  الرسالة، بیروت، الطبعة ؤسسةم:  الناشر

 لكتب،ا عالم: العربي، الناشر المثقف دلیل اللغوي الصواب عمل، معجم فریق بمساعدة عمر مختار أحمد .34

 م. 2008 - هـ 1429 الأولى،: القاهرة، الطبعة

 بيالحل البابى مصطفى ومطبعة مكتبة شركة:  النشر المراغي، دار المراغى، تفسیر مصطفى أحمد .35

 بمصر. وأولاده

إقبال مخلوف، الرعایة الاجتماعیة و خدمات المعوقین، النشر: دارالمعرفة الجامعة، الإسکندریة،  .36

 م.1991

 - ةالحدیثی التحقیقات منظومة ماجة، برنامج ابن سنن وضعیف صحیح الدین. ناصر الألباني، محمد .37

 بالإسكندریة. والسنة القرآن لأبحاث الإسلام نور مركز إنتاج من - المجاني

 - ةالحدیثی التحقیقات منظومة الترمذي، برنامج سنن وضعیف صحیح الدین. ناصر الألباني، محمد .38

 بالإسكندریة. والسنة القرآن لأبحاث الإسلام نور مركز إنتاج من - المجاني

 - یةالحدیث لتحقیقاتا منظومة النسائي، برنامج سنن وضعیف صحیح الدین. ناصر الألباني، محمد .39

 بالإسكندریة. والسنة القرآن لأبحاث الإسلام نور مركز إنتاج من - المجاني

آمال صادق و دیگران، نمو الإنسان من مرحلة الجنین إلی مرحلة المسنین، مکتبة الانجلو، مصر،  .40

 الطبعة الرابعة.

هـ(، هدیة العارفین أسماء 1399إسماعیل بن محمد أمین بن میر سلیم البغدادي )المتوفى:  ،الباباني .41

المؤلفین وآثار المصنفین، الناشر: طبع بعنایة وكالة المعارف الجلیلة في مطبعتها البهیة استانبول 

 .م1951

 ا، الناشرالبغ بدی مصطفى: تحقیق الجعفي، صحیح البخاری، عبدالله أبو إسماعیل بن البخاري، محمد .42

 .1987 – 1407 ، الثالثة بیروت، الطبعة – الیمامة ، كثیر ابن دار: 

 هـ.1407البخاري، الناشر: دارالفکر، بیروت،  صحیح شرح القاري الحنفي، عمدة العیني الدین بدر .43

المتوفى: )بكر بن عبد الله، أبو زید بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد  .44

 .م 1987 -هـ  1407هـ(، طبقات النسابین، الناشر: دار الرشد، الریاض، الطبعة: الأولى، 1429

الإقناع،  متن عن القناع ، كشاف(هـ1051) سنة المتوفى البهوتي، إدریس بن یونس بن البهوتی، منصور .45

 هـ.1402: بیروت، الطبعة – الفكر دار: هلال، الناشر مصطفى|  مصیلحي هلال: تحقیق
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 ب،الکت عالم: الناشر بدیر، کریمان: ترجمة الخاصة، الإحتیاجات ذوی و الاطفال دیگران، و بوشیل .46

 م.2004 - هـ1424 الاولی، الطبعة القاهرة،

وآخرون،  شاكر محمد أحمد:  الترمذي، تحقیق السلمي، سنن عیسى أبو عیسى بن الترمذي، محمد .47

 بیروت.  – العربي التراث إحیاء دار:  الناشر

 لمتن التوضیح على التلویح ، شرح(هـ793:  المتوفى) الشافعي عمر بن مسعود الدین التفتازاني، سعد .48

 ان، الطبعةلبن – بیروت العلمیة الكتب دار:  عمیرات، الناشر زكریا:  الفقه، المحقق أصول في التنقیح

 مـ. 1996 - هـ 1416 الأولى الطبعة: 

 الثعلبي، تفسیر ،(هـ 422: المتوفى) المالكي البغدادي محمد أبو نصر، بن علي بن الوهاب عبد الثعلبي، .49

 م. 2007 - هـ 1428 الأولى،: الطبعة بیروت، حزم، ابن دار: الناشر

 لعربيا الكتاب دار:  الأبیاري، الناشر إبراهیم:  التعریفات، تحقیق علي. بن محمد بن الجرجاني، علي .50

 .1405 ، الأولى بیروت، الطبعة –

: بیروت، الطبعة -للملایین العلم دار: ، الصحاح، الناشر(هـ393ت) حماد بن إسماعیل الجوهري، .51

 .1990 ینایر -الرابعة

بیِدِي   العبادي محمد بن علي بن بكر الحدادي، أبو .52 النیرة،  ، الجوهرة(هـ800: المتوفى) الحنفي الیمني الزَّ

 هـ.1322 الأولى،: الخیریة، بیروت، الطبعة المطبعة: الناشر

 م.2009حسین عبدالحمید احمد رشوان، الإعاقة و المعوقون، المکتب الجامعی الحدیث، القاهرة،  .53

 المعروف الله عبد أبو الدین شمس ، المغربي الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن الحطاب، محمد .54

عیني بالحطاب  عالم دار:  الناشرعمیرات،  زكریا:  ، مواهب الجلیل، المحقق(هـ954:  المتوفى) الرُّ

 م.2003 - هـ1423 خاصة طبعة:  الكتب، بیروت، الطبعة

حْنةَ ابن الدین لسان الولید، أبو محمد، بن محمد بن الحلبي، أحمد .55 ، (هـ882 :المتوفى) الحلبي الثقفي الش ِ

 .1973 – 1393 الثانیة،: القاهرة، الطبعة – الحلبي البابي: الأحكام، الناشر معرفة في الحكام لسان

: الأدباء، المحقق ، معجم(هـ626: المتوفى) الرومي الله عبد أبو الدین الله، شهاب عبد بن الحموي، یاقوت .56

 م. 1993 - هـ 1414 الأولى،: بیروت، الطبعة الإسلامي، الغرب دار: عباس، الناشر إحسان

 ت.الفكر، بیرو دار اج، الناشرالمنه ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني الشربیني، محمد. الخطیب .57

هـ(، طبقات المفسرین للداوودي، 945محمد بن علي بن أحمد، شمس الدین المالكي )المتوفى:  ،الداوودي .58

 .بیروت –الناشر: دار الكتب العلمیة 



148 
 

كر، الف دار علیش، الناشر محمد الكبیر، تحقیق الشرح على الدسوقي حاشیة عرفه. الدسوقي، محمد .59

 بیروت.

 الإسلام ، تاریخ(هـ748: المتوفى) الله عبد أبو الدین شمس قاَیْماز بن عثمان بن أحمد بن الذهبي، محمد .60

اد بشار: وَالأعلام، المحقق المشاهیر وَوَفیات الإسلامي، بیروت،  الغرب دار: معروف، الناشر عو 

 م. 2003 الأولى،: الطبعة

 الحفاظ، تذكرة ،(هـ748: المتوفى) الله عبد أبو الدین شمس قاَیْماز بن عثمان بن أحمد بن الذهبي، محمد .61

 م.1998 -هـ1419 الأولى،: الطبعة لبنان،-بیروت العلمیة الكتب دار: الناشر

 الکبار، القراء معرفة ،(م 1374 هـ 748 المتوفى) الدین شمس عثمان بن أحمد بن الذهبي، محمد .62

 م.1997 الاولی، الطبعة بیروت، العلمیة، دارالکتب: الناشر

 سیرالدین، تف فخر الله عبد أبو الرازي بالفخر المعروف الشافعي الحسین بن عمر بن محمد الرازي، .63

 العربى، بیروت. التراث إحیاء دار/  النشر الرازى، دار الفخر

 المعاصر كرالف دار:  والمنهج، الناشر والشریعة العقیدة في المنیر التفسیر مصطفى. بن الزحیلي، وهبة .64

 هـ.1418 ، الثانیة:  ق، الطبعةدمش –

 بن محمد:  المشهورة، المحقق الأحادیث في المنثورة بهادر. اللآلي بن الله عبد بن الزركشي، محمد .65

 الإسلامي، بیروت. المكتب: الصباغ، الناشر لطفي

هـ(، الأعلام، 1396خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي )المتوفى:  ،الزركلي .66

 .م 2002أیار / مایو  -ناشر: دار العلم للملایین، الطبعة: الخامسة عشر 

 دار: النشر تامر، دار محمد محمد: الطالب، تحقیق روض شرح في المطالب الأنصاري، أسنى زكریا .67

 الأولى. : ، الطبعة2000 – ه 1422 - بیروت - العلمیة الكتب

 ارد الطلاب، الناشر منهج بشرح الوهاب یحیى، فتح أبو الأنصاري زكریا بن أحمد بن محمد بن زكریا .68

 .1418 النشر العلمیة، بیروت، سنة الكتب

 ش. هـ 1396 سال قلم کتابخانه: طبع پارسا، فرزاد: مترجم الفقه، اصول در وجیز عبدالکریم، زیدان، .69

 سفیو محمد:  الهدایة، تحقیق لأحادیث الرایة نصب الحنفي. محمد أبو یوسف بن الزیلعي، عبدالله .70

 .1357 ، مصر - الحدیث دار:  البنوري، الناشر

لسبكى، ا الدین تاج للإمام والنظائر ـ الدین، الأشباه الكافي تاج عبد ابن علي بن الوهاب السبكي، عبد .71

 م.1991 - هـ 1411 الأولى بیروت، الطبعةالعلمیة،  الكتب دار:  الناشر
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 ابل،ک افغانستان، قضایی و عدلی پروژۀ حقوقی، اصطلاحات قاموس دیگران، و الله ستانکزی، نصر .72

 ش. هـ1387 اول، چاپ

 ارد منشورات التاسع، الناشر القرن لأهل اللامع الضوء الدین. شمس الرحمن، عبد بن السخاوي، محمد .73

 الحیاة، بیروت. مكتبة

 یروت.ب العربي، الكتاب دار: الناشر السرخسي، أصول بكر، أبو سهل أبي بن أحمد بن محمد السرخسي، .74

 تربیة،ال کلیة مجلة المقترحة، الحلول بعض و المعوقون یواجهها التی المشکلات فرهاد، مصطفی سعاد .75

 م.2014 دیسمبر القاهرة،

 صویرت: سوریة، الطبعة – دمشق. الفكر دار :واصطلاحا، الناشر لغة الفقهي جیب، القاموس أبو سعدي .76

 م. 1988=  هـ 1408 الثانیة الطبعة م 1993

 ش.1379 اول،: چاپ قم، ارمغان، انتشارات قرآن، تعالیم در معلولیت فلسفه موسوی، محمد سید .77

 الفكر، بیروت. دار القدیر، الناشر فتح شرح الدین. كمال الواحد، عبد بن السیواسي، محمد .78

 .1403العلمیة، بیروت،  الكتب دار والنظائر، الناشر الأشباه بكر. أبي بن الرحمن عبدالسیوطي،  .79

هـ(، حسن المحاضرة في تاریخ مصر 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین )المتوفى :  ،السیوطي .80

بي عیسى البابي الحل -والقاهرة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الناشر : دار إحیاء الكتب العربیة 

 .م 1967 -هـ  1387مصر، الطبعة: الأولى  –وشركاه 

هـ(، طبقات الحفاظ، الناشر: دار الكتب 911لال الدین )المتوفى: عبد الرحمن بن أبي بكر، ج ،السیوطي .81

 .1403بیروت، الطبعة: الأولى،  –العلمیة 

 الفضل وأب محمد والنحاة، تحقیق اللغویین طبقات في الوعاة الدین، بغیة جلال الرحمن، السیوطي، عبد .82

 .لبنان / صیداالعصریة،  المكتبة إبراهیم، الناشر

 متن شرح الفلاح ، مراقي(هـ1069: المتوفى) الحنفي المصري علي بن عمار نب حسن الشرنبلالي، .83

 م. 2005 - هـ 1425 الأولى،: العصریة، بیروت، الطبعة المكتبة: الإیضاح، الناشر نور

 من بمحاسن الطالع ، البدر(هـ1250: المتوفى) الیمني الله عبد بن محمد بن علي بن الشوكاني، محمد .84

 بیروت. – المعرفة دار: الناشرالسابع،  القرن بعد

 1410 -هـ  1320صالح بن عبد العزیز بن علي آل عثیمین الحنبلي مذهبا، النجدي القصیمي البرَُدِي ) .85

هـ(، مختصر طبقات الحنابلة، المحقق: بكر بن عبد الله أبو زید، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

 .م2001 -هـ  1422ى، لبنان، الطبعة: الأول –والتوزیع، بیروت 
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 لدراساتا قسم پاکستان، – السند الأمة، فی أثره و السنة و الکتاب فی القتال سعید. احمد عزام، صالح .86

 م.1995 باکستان، جامعة الاسلامیة

 ، ناشر: مکتبة الحقانیة، پشاور.شرح الوقایةهـ( 741صدرالشریعة الثانی، عبید الله بن مسعود )متوفی  .87

 ، المعجم(هـ360:  المتوفى) القاسم أبو الشامي، اللخمي مطیر بن أیوب بن أحمد بن الطبراني، سلیمان .88
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jurisprudence and law include the right to choose, the right to human dignity, and 

the right to state. 

 Keywords: laws and rights, disabled and needy, Islamic jurisprudence, laws of 

Afghanistan. 
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Discussion’s summary 

The current research is on the rulings of disabled people in jurisprudence and law. 

Disabled people are people who have a deficiency in their body or mind, which 

weakens their strength and ability and makes them needy and in need of other 

people. Knowledge of the rulings of disabled people is an urgent necessity of our 

society, so that this research, on the one hand, eliminates the non-discrimination 

between disabled and non-disabled people, and on the other hand, the value, 

status and rulings of disabled people are revealed. The reason for choosing this 

issue: the importance of this issue and the awareness of society on this issue. 

Before this research, there was no other comparative research with Afghan laws 

and this is the first comparative research under this title. This research has been 

done with a descriptive analytical method. There are four types of disabled people: 

sensory disabled people who are disabled from the point of view of the senses, 

such as blind, deaf, etc. Intellectual disabilities such as insanity, stupidity, etc., 

physical disabilities such as paralysis, amputation, etc. Language disabled like mute. 

Disability is not a defect, because Allah Almighty created all human beings as needy, 

weak (disabled) and limited, but this does not mean the inability to achieve their 

reasonable desires The causes of disability are different, i.e. it is either hereditary, 

like hereditary blindness, or it is before birth, like a pregnant woman using harmful 

objects that cause disability to the fetus, or it is during childbirth, like giving birth 

before the child's development, or after birth due to Incidents of aggression, such 

as a traffic accident, or due to aggression, such as the aggression of infidels on the 

land of Islam, or due to retribution for crimes. Disabled people have vital, social, 

health, educational and work problems, for this reason, jurisprudence and law have 

made serious efforts to solve these problems. 

 The goals of caring for the disabled include developing the remaining abilities of 

the disabled, changing negative views and behaviors against the disabled, 

supporting positive views and behaviors against the disabled, meeting the needs of 

the disabled and supporting their rights. The basic rights of disabled people that 

have been paid attention to by jurisprudence and law are the right to life, the right 

to worship, the right to education and the right to work. The civil rights of the 

disabled in jurisprudence and law include the right to property, the right to marry, 

the right to divorce, and the right to testify. The political rights of the disabled in  
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